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سخن 
نخست

نوروز، تنها جشـنی برای آغاز سال نو و آمدن بهار نیسـت؛ 

بلکه در فـرهنگ مل تهای منطق هی ما نمادی از بیداری، 

نوشــدن، عدال تطلبی و دادخواهی در زند هگی و حیات 

بشــری است. این جشــن کهن به ما یادآوری م یکند که 

زمســـتان با ش بهای طولانی، انجماد و سردی طبیعت، 

هرگز دایمی نیسـت. سرانجام، بهار فرام یرسد؛ فرتوتی و 

فرسود هگی را کنار م یزند و درختان ی خزده را دوباره سـبز 

و بهاری م یسازد. طبیعت در این هنگام، بیداری خویش 

ِرا با جام هی نو بهار، جشــن م یگیرد و پیام امید و تاز هگی 
را به انســــا نها م یرساند. در همین معنا، نوروز تنها یک 

تحول طبیعی نیســـــت؛ ب لکه حامل پیامی عمیق برای 

زند هگی انســـانی است؛ پیام بیداری و نوگرایی. این پیام 

به انســا نهای منطق هی ما م یآموزد که هیچ زمســـتانی 

ابدی نیست و هیچ رکود و تاریکی نم یتواند برای همیشه 

بر سرنوشت انسان سایه افکند. 

با این حال، در برخی سرزمی نها هنوز اندیشـ ههای سیاه 

و تاریک، در قالب افکار قرون وسـطایی و قبیل های، سـایه 

بر جامعه افکنده است. در چنین فضـاهایی، خردباوری، 

ن واندیشــــــــی و آگاهی، جرم پنداشته م یشود و دانش 

رـکوب  مدرن، پی شرفت و تحول اجتماعی با بدبینی و ســ

رـایط، بهار طبیعت نیز  ِمواجه م یگردد. ه مسـان با این ش
ِگاه در حصـــــار تنگ جز ماندیشــــــی و استبداد گرفتار 
م یشــــــود. از همی نرو، امروز بیش از هر زمان دیگر، به 

نوروز و نوروزباوری نــیاز داریم؛ هم ب ه عــنوان یک آیـــین 

بزر گداشـت و شــاد یآفرین و هم به مثاب هی الهامی برای 

رهایی از اســــــــار تهای فکری و اجتماعی. نوروز، ما را 

فرام یخواند که از خواب غفلت بیدار شــویم؛ زنجیرهای 

کهن هی تعصــــب و جمود را بشـــــکنیم و راهی تازه برای 

آگاهی، اصلاح و تحول بگشاییم.

نوروز ب هگون های طبیعـی، این ظــرفیت را در خود دارد که 

روح دادخواهی و اصلا حطلبی را در انســــان بیدار کند؛ 

هما نگونه که خودآگاهی، بصــــــــیرت روحی و دانش، 

نوروز؛ بیداري و نوگرایی
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ه مچون عید نو قف لهای زندان را م یشکند و انسـان را از 

انقیاد تاریکـ ی آزاد مـ یگـرداند. چنا نکه مولانای بلخــی 

گفته است:

باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشــــــــــــــــــــکنم  

وین چرخ مرد مخوار را چنگال و دندان بشکنم.

این بیداری، پدید های است که نخســت از درون فرد آغاز 

م یشود و سپس به جامعه گســــــترش م ییابد. شاید به 

همین دلیل اســت که در طول تاریخ، گاه کوشــ شهایی 

ِبرای ک مرن گکردن یا محدودساختن این جشــن نیاکانی 
ِصورت گرفته است تا مردمان در اسارت اسـتبداد پا یدار 
بمانند؛ زیرا نوروز تنها یک آیین شادمانی نیســـت، ب لکه 

یادآور روح آزاد هگی و تاز هگی در زند هگی انسان است.

رـگــــــز) در قید ایدئولوژ یها و  در عین حال، نوروز (هــــ

روای تهای سیاسی محدود نم یشود. این جشن کهن، با 

آ نکه ریشــــــــه در تاریخ و فرهنگ مردمان باستانی این 

سرزمی نها دارد؛ اما متعلق به یک نژاد، قوم یا ملت خاص 

نیست. انحصار یساختن نوروز برای یک هویت خاص، با 

روح انســـانی و فراگیر آن سازگار نیســــت. نوروز، میراث 

مشــترک مردمانی است که در گســـتر هی این جغرافیای 

فرهنگی زند هگی م یکنند. از ای نرو باید ب ه عنوان جشـن 

طبیعت، جشن مردمی و میراث مشـترک فرهنگی گرامی 

داشته شود؛ جشنی که پیام آن ه مبسـت هگی، ه مگرایی و 

احترام به تنوع انســـانی است. هما نگونه که طبیعت در 

گردش فصـــ لها با تنوع و کثرت، معنا م ییابد، جامع هی 

انسـانی نیز در پرتو پذیرش تنوع اندیشــ هها و ارز شها به 

شکوفایی م یرسد.

نوروز ما را به بیداری فرام یخواند؛ بیداری برای اصــلاح، 

برای تغییر و برای نوشــدن. اگر طبیعت، هر ســـال از دل 

زمستان به بهار م یرسد، جامع هی انسـانی نیز م یتواند با 

آگاهی، بردباری و امید، راهی تازه به ســـــــــــوی آینده 

بگشـاید. در این معنا، نوروز تنها جشـن طبیعت نیسـت؛ 

جشن بیداری، معرفت، خودآگاهی و بصیرت انسانی نیز 

است؛ همان بصــــیرت روحی و معنوی که به تعبیر مولانا 

ه مچون عید نو قف لهای زندان را م یشــــکند. شـــــاید 

بزر گترین پیام نوروز همین باشد: هیچ زمســــــــــتانی، 

جاودانه نیســـت. هما نگونه که طبیعت از دل تاریکی به 

روشنایی م یرسد، جامع هی انســــانی نیز م یتواند از دل 

جمود، تعصب و تاریکی به سوی آگاهی، آزادی و نوشدن 

رـامـ یخواند که بیدار  گام بردارد. نوروز، ما را به این امید ف

بمانیم، بیندیشــیم و در مســیر اصلاح و تحول، ه مگام با 

بهار طبیعت، بهار اندیشـه، زند هگی و سرنوشت تاز های را 

در جامع هی خویش رقم بزنیم.
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خجس�ه الهام
شاعر و نویسنده

در تاروپود افغانســـتان، مردسالاری چنان عمیق ریشـــه 

دوانده است که زنان (با وجود تلاش و پشـــ تِکار فراوان) 

چندان رد پایی در تاریخ آن کشــــــــــــور ندارند. زندگی 

اجتماعی در افغانستان به گون های طراحی شده است که 

مردان در موقف تصــــــــــمی مگیر یها، برنام  هریز یها و 

گرام یداشت روزهای خاص و جشـــ نهای فرهنگی قرار 

دارند و زنان در نق شهایی که توســــــــــط مردان تعیین 

م یشود، حضـــوری حاشی های و چ ه بســــا ناپیدا دارند. 

اکنون که چند سال از تسلی مدهی افغانستان به طالبان و 

محرو مشدن زنان از بســـــــــیاری حقوق اجتماع یشان 

م یگذرد، مردســـالاری، خود به نیروی برای جلوگیری از 

برگزاری آیی نهای فرهنگی بدل شده است. 

همیشــــــه فکر م یکنم که زنان، به دلیل ای نکه زای شگر 

بشــــرند، شبیه نوروز هم هســــتند؛ هما نطور که نوروز 

زایند هی نوشـدن و زند هگی اســت. این شــباهت، باعث 

شده اسـت که نوروز به طرز عجیبی با زند هگی زنان پیوند 

بخورد. در کشــورهای حوز هی نوروز (مانند افغانســتان، 

ایران، تاجیکســــــتان، قزاقســـــــتان، آذربایجان و...) 

بی شترین نقش را زنان در برگزاری و گرام یداشـــت نوروز 

دارند. انگار در هم هی این کشـــــــــــورها، زنان حاملان 

نوروزند. در کشــــورهایی که زنان در وضعیت بهتری قرار 

دارند، خیابا نها، محافل و آیی نهای گرام یداشت نوروز، 
ً

کاملا در تســـــلط زنان است و با رن گهای شاد، آوازهای 

نوروزی و رقص و پا یکوبی آنان، کشــورشان حال و هوای 
ً

نوروزی م یگیرد؛ مثلا نوروز در تاجیکســــتان، به زیبایی 

تمام، نمای شگر جلال و زیبایی زن اســــــــــــت. زنان با 

ِلبا سهای رنگین تاجیکی، موهای بلند بافت هشـــــــده و 
رقص و آواز، زیبایــــی طبیعت را در وجود موجودی به نام 

زن به زیباترین شــــــکل ممکن به نمایش م یگذارند. در 

رـان نیـــــز (پیش از تحولات اخیــــــر) زنان با وجود  ایــــ

محدودی تهای مذهبی، در گرام یداشـــت از نوروز نقش 

پررنگی داشـــتند. خلاصـــه ای نکه هرجا از نوروز تجلیل 

م یشود، زنان فارغ از نق شهای جنســـــیتی (که جامعه 

برا یشان در نظر گرفته است) حضــور م ییابند. حتی در 

زن و نوروز: 
بهار از دل آنان م یشکوفد
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افغانسـتان (که زنان همواره به فراموشی سپرده شد هاند) 

نوروز تا پیش از ممنوعیت آن توسط طالبان، جشـــنی در 

تســــــــــلط زنان بود. باید گفت که نوروز م یتواند آیینی 

بی شتر زنانه پنداشته شود؛ زیرا زنان آن را به زیبایی برگزار 
ً

ِم یکنند و اساسا زن و نوروز، فصـل مشـترکی دارند که آن 
زند هگ یبخشی است.

نوروز از گذشـت ههای دور، آیینی زنانه پنداشـته م یشـود. 

رـای آمدن آن  روزها پیش از نوروز، این زنا ناند که بــــــــــ

هیجا نزده م یشـــــــــــــــــوند. گرد و غبار از زند هگی و 

خان هها یشــــــان م یتکانند؛ هم هجا را برق م یاندازند؛ 

ســـمنک م یگذارند؛ جام هی نو م یدوزند و گویی بهار از 

دل آنان م یشکوفد. سـرزند هگی زنان با آمدن نوروز، تنها 

رـایط دشـواری که زنان  چیزی است که هیچ پیوندی با ش

همواره با آن ر وب  هرو بود هاند، ندارد؛ حتی در همین دوران 

تاریک نیز که در کنار محرومیت کامل زنان از عرصــ ههای 

اجتماعی، گرام یداشـت نوروز نیز ممنوع شــده اســت، 

زنان با آمدن نوروز احسـاس شادی و سرزند هگی دارند. با 

آ نکه از اجتماع و فعالی تهای رســـمی دور نگه داشـــته 

شــد هاند، اما از یاد نم یبرند که نوروز را حتی در صــورت 

ممنوعیت، جشن بگیرند.

این سرزند هگی، ه مبست هگی و نشـاط زنانه با آمدن نوروز، 

امری تصـــادفی نیســــت. زنان از نیروی زایش و پرورش 

برخوردارند؛ نیرویی که به آنان قدرت مـ یدهد جهان را از 

نو بسازند؛ اندیش هها را پاک کنند و شادی و سرزند هگی را 
ً

به ارمغان بیاورند. دقیقا همان کاری که نوروز با طـبـیعت 

مــــــــ یکند. از همی نرو، همانندی زنان با نوروز بیش از 
ً

مردان است و نوروز جشـــنی است که تقریبا به تمامی در 

سیطر هی زنان قرار دارد.

هما نگونه که گفته شــــــــد، نوروز در زایش و پویش، در 

نوسازی و ب هسازی با زنان شباهت بســـیار دارد و از ای نرو 

در میان زرتشـــــــــتیان، نوروز به روز زن شهرت داشت و 

ِآناهیتا (اله هی نگهبان چشـــم هها و باران) نماد باروری، 
رویش و زایش در این آیین بود. از همی نرو نوروز برای زنان 

از جایگاه ویژ های برخوردار اســــــت که طی ســــــد هها 

ه مچنان اهمیت خود را حفظ کرده اسـت و زنان با جان و 

دل، این جشن تاریخی و ارز شمند را گرامی م یدارند.

نکتۀ قابل توجه در افغانســــــتان این است که، برخلاف 

بســــیاری از آیی نها و رسوم، در این گرام یداشت مردان 

نیز به زنان فرصت داد هاند. این یگانه جشـــــنی است که 

مردان، خود را از صحن هی نظارت و تسلط بر همه ابعاد آن 

کنار کشـید هاند و اجازه داد هاند زنان با طبیعت درآمیزند. 

زنان نیز با همان پیشــــــــین هی تاریخی که ایولی نرید در 

کتاب مادرســـــــالاری از آن یاد م یکند، از طریق همین 

پیوند با طبیعت، با شـــــخ مزدن، کندن و کاویدن زمین و 

یافتن سبز یها و ریشــــــــــــ هها برای رشد انواع آذوقه و 

ســـبز یهای بهاری تلاش م یکنند و پیش از ســــال نو، 

رـای رویش و  با غچ ههای خان هگــی و کــر تهای خانه را بـ

زایش آماده م یســــــــــازند. ارچند پاملا آبوت در کتاب 

جامع هشــناســی زنان، کار خان هگی زنان را طاق تفرســـا 

م یداند و آن را به دلیل ســـــــنجش کار زنان با ی کدیگر، 

راهی برای فرســــودن آنان تلقی م یکند؛ اما به نظر من، 

کار برای تجلیل نوروز ارچند که در زمـر هی کارخان هگـی و 

ب یمزد م یرود؛ اما برخلاف ســایر اشــکال کارخان هگی، 
ً

زنان را در ه مبســــت هگی کامل قرار م یدهد؛ مثلا هنگام 

آماد هکردن ســـمنک، زنان دور هم جمع م یشــــوند و با 

زمزم هی «سـمنک در جوش، ما ک فچه زنیم» خواهری و 

ه مبست هگی خود را به نمایش م یگذارند.

در محف لهای زنان هی نوروزی نیز کارها تقسـیم م یشود و 

فضــــــای ه مدلانه میان زنان ایجاد م یشود؛ حتا اگر در 

جریان کار، کنار هم نباشــــــــند، زنان در نوروز نتیج هی 
ً

کارشان را با هم شریک م یشوند؛ مثلا تقسـیم هف تمیوه 

میان خویشــاوندان و دوستان، گرده مآی یهای نوروزی، 

حناگذاشتن به دستان ی کدیگر، رقص و شادی و خلاصه 

این که زنان افغانســــتان چنان در کنار هم قرار م یگیرند 

که با وجود همه دشوار یها و محرومی تها، جهان زنان هی 

خود را به زیباترین شکل ممکن د ر هم م یآمیزند و صفای 

نوروزی م یپراکنند.
۵



«باد نوروز درآمیخت خراســــا نها را» و «هر گیاهی که به 

نوروز نجنبد، حطب است» غذو کاف یسـت به پیمان هی ما 

از نوروز. لازم این اســـــــــــت که ی کبار نگاهی بکنیم به 

سراپرد هی توفیق بشر از نوروز. چه پر از دن جهایی که فلق 

را به شفق، مهرباران بزند؛ مهر، نمایان دارد. 

چه کهن جشـن طبیعی و انسـانی است که ریشــ ههایش 

پیش از ظهور ادیان تاریخی به ســـــــــن تهای طبیعی و 

کشاورزی بازم یگردد.

در تقویم قاطع و طبیعـــی آفتابــــی، آغاز بهار و لحظ هی 

اعتدال، زمانی است که زمین از خواب زمســـــــــــتانی 

بــرمــ یخیـــزد و طبیعت باری دیگـــر زایش خود را آغاز 

م یکند. انسـان کهن که زند هگ یاش به گردش فصــ لها 

وابســــته بود، این دگرگونی بزرگ طبیعت را (نه فقط یک 

تغییـــــر اقلیمـــــی، بلکه) آغاز نظمـــــی تازه در جهان 

م یدانســــــــت. از همی نرو، نوروز پیش از آ نکه به آیین 

ِخاصی تعلق داشته باشـد، به خود طبیعت تعلق دارد؛ به 

زمین، به خورشـید و به امیدی که هر سـال در آغاز بهار در 

دل انسان زنده م یشود.

نظری �ریانی

درآمیخت خراسا نها را
باد نوروز 

(نوروز؛ از طبیعت تا محدودیت و جهان یشدن)

MASSOUD HOSSAINI / AFP
Mazar-i-Sharif, AFGHANISTAN
21/03/2011۶



جغرافیای نوروز

در گســـتر هی وسیعی از جهان که م یتوان آن را «آسیای 

فرهنگی» نامید، نوروز به یکی از مه مترین نشـــــان ههای 

هویت مشـــــترک بدل شده است. این حوز هی تمدنی از 

آناتولی و قفقاز تا آسیای میانه و افغانســــــــــتان امتداد 

م ییابد و مـردمانـی با زبا نها و قومی تهای گوناگون را در 

بر م یگیرد. ملی تهای مختلف منطقه، هر یک با شیو هها 

و آیی نهای خاص خود، نوروز را گرامی مـ یدارند.  من که 

همیشــه افغانســتان را به گلســتانی با گ لهای رنگارنگ 

تشبیه کرد هام، با همین تعبیر اگر این منطق هی بزرگ را به 

باغی تشــــــبیه کنیم، اقوام و فرهن گهای گوناگون آن، 

گ لهای رنگارنگ این با غاند و نوروز، نسیم بهار یست که 

هم هی این گ لها را تازه مـــــــــــــــ یکند و به آ نها جان 

م یبخشد. در این مقیاس، کشورهایی چون افغانسـتان، 

ایران، آسـیای میانه، روسـیه و قفقاز، شـرق اروپا، آلبانی، 

ترکیه و گرجســتان و در جنوب آسیا شب هقار هی هند مثل 

پاکسـتان، بنگل هدیش و هندوستان و مقدونی هی شمالی، 

جشن نوروز برگزار م یشود. 

در این میان، زبان فارســـــی در طول ســــــد هها یکی از 

مه مترین بســــــــــترهای انتقال و حفظ این سنت بزرگ 

فرهنگی بوده اســـت. از متون کهن تاریخی تا آثار ادبی و 

شـــــعری، نوروز همواره در حافظ هی فرهنگی این زبان، 

حضـور داشته است. شاعران بزرگ فارسی، از فردوسی تا 

نظامی گنجوی، سعدی و بیدل، ناصر خســـرو و دیگران، 

بارها از نوروز ســــــخن گفت هاند و آن را نمادی از تاز هگی، 

امید و پیوند انسان با طبیعت دانست هاند. به همین دلیل، 

فارســــی نه مالک نوروز، بلکه یکی از مه مترین حاملان و 

روای تگران آن در طول تاریخ بوده است. 

با ای نهمه، تاریخ ســـــیاســـــی منطقه، همواره با تاریخ 

فرهنگی آن ه مســو نبوده اســت. از ســـد هی نوزدهم به 

ای نســو، رقابت قدر تهای بزرگ و شــک لگیری مرزهای 

جدید سیاسی، جغرافیای فرهنگی این منطقه را دگرگون 

کرد. در جریان رقابت روســــــــــی هی تزاری و امپراتوری 

بریتانیا، بسـیاری از مرزهای سیاسی کنونی شکل گرفت 

و ســـــــــــــرزمی نهایی ب ه عنوان «مناطق حایل» میان 

قدر تهای رقیب تعریف شدند. افغانســــــــتان نمون هی 

برجســـــــت های از این وضعیت بود؛ سرزمینی که در دل 
ِ

حوز هی تمدنی نوروز قرار داشـــــــــــت؛ اما در نتیج هی 

باز یهای ژئوپولیتیک به واحدی ســـیاســــی با مرزهای 

ســـخت تبدیل شـــد. با این حال، مرزهای ســـیاســــی 

نتوانســتند حافظ هی فرهنگی مشــترک را از میان ببرند. 

رـاســـر این حوز هی تمدنی، فارغ از  نوروز ه مچنان در سـ

مرزهای رسمی، در یک روز و با یک احســـاس مشـــترک 

جشن گرفته م یشود.

از محدودیت تا جهان یشدن نوروز

در طول تاریخ، گاه سیاس تها و ایدئولوژ یها کوشید هاند 

این جشن کهن را به حاشیه برانند. در برخی دور هها (چه 

به دلایل مذهبی و چه به دلایل ســـیاســــی) نوروز، مورد 

انتقاد یا محدودیت قرار گرفته اســـــت. در بخ شهایی از 

آسیای میانه، در دور هی حکومت شوروی، بســـــیاری از 

آیی نهای سنتی زیر فشــــــــار سیاس تهای رسمی قرار 

گرفتند. در افغانســـتان نیز در برخی دور هها جریا نهای 

رـاطـی مذهبـی مثل امـروز با نوروز مخالفت کـردند. در  اف

ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز در سا لهای نخســـت آن، 

مذهب یهای تندرو صداهایی در مخالفت با این جشــــن 

بلند کـــــــردند. با ای نحال، نوروز در هم هی این موارد به 

سبب ریشـــ هی عمیق طبیعی و مردمی خود باقی ماند و 

حتی در بسـیاری از کشــورها دوباره به عنوان بخشــی از 

هویت ملی احیا شد.

در حوز هی عربی نیز نوروز هرگز ب ه عنوان یک جشـــــــن 

فراگیر و بومی شناخته نشـــده است. جهان عرب ب ه طور 

کلی سن تها و تقویم فرهنگی مســـــــتقل خود را داشته 

است و نوروز بیش از همه به حوز هی تمدنی باسـتانی این 

ایران) تعلق داشته و  منطقه (به خصـــــــــــــــوص آریانا ـ

سـرزمی نهایی که در دور ههای تاریخی در پیوند عمیق با 

امپراتور یها و تمدن کهن ما داشـــت هاند، رد پایی از نوروز 

دیده م یشـــود؛ برای نمونه، در دور ههای باســــتانی که 

بخ شهایی از عراق کنونی در قل مرو ساسانی قرار داشت، 
۷



نوروز در مداین برگزار م یشـد و در دوران عباسـی نیز این 

جشــــــــن در بغداد شناخته شده بود. خلفای عباسی و 

اموی، نوروز را گرامی داشـــــت هاند. با وجود این، نوروز در 

جهان عرب به یک سنت عمومی تبدیل نشد. ای نطر فتر 

طی صدها سـال، خلافت عثمانی نوروز را ارزش م ینهاد 

و حتا آن را به اروپا کشـاند؛ اما در سا لهای اخیر و در پرتو 

واقعی تهای چندقومیتی برخی کشورها، نشـان ههایی از 

پذیرش رسـمی آن دیده م یشـود؛ از جمله در ســوری هی 

جدید نوروز به عنوان یک مناســــبت ملی به رســـــمیت 

شـناخته شــده اســت؛ اقدامی که بی شتر به تنوع قومی 

این کشور مربوط م یشود.

البته در ده ههای اخیر، نوروز از یک جشــــــن منطق های 

فراتر رفته و جایگاهی جهانی یافته است. در سـال ۲۰۰۹ 

این آیین در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشــــریت 

ثبت شــــد و ســــازمان ملل متحد نیز روز ۲۱ مارس را به 

عنوان روز جهانی نوروز به رســمیت شــناخت. امروزه در 

بســــیاری از کشــــورها (از آسیای میانه و قفقاز تا اروپا و 

آمریکای شمالی) نوروز توسط جوامع گوناگون جشـــــن 

گرفته م یشود. البته با سرازیرشدن موج مهاجرت از آسیا 

به اروپا، امروزه این جشـن در این سرزمی نها هم شناخته 

شده است. این گسترد هگی نشـان م یدهد که پیام نوروز 

در واقع پیام نوشـدن، آشــتی و امید اســت که این پیامی 

جهانی است.

نوروز ـ در نهایت ـ نه به دول تها تعلق دارد و نه به مــــرزها. 

این جشـــــن از دل طبیعت برخاسته است و ریشـــــه در 

تجرب هی مشـترک انســان از بازگشــت بهار دارد. شاید به 

همین دلیل است که هیچ قدرتی نتوانسـته، آن را از میان 

ببرد. هر دین و هر آیینی که آمد، آن را به بر خودش زد و به 

آن رنگ داد. 

سـخن این که هر سـال که زمین به مدار بهار بازم یگردد، 

ِنوروز (این پیر گیســـــــــــــــوسپید تاریخ) جوا نتر از نو 
بازمـ یگــردد و در دل مــردمان این منطقه، حس پیوند و 

ه مدلی را زنده م یکند.

۸



چکیده

نوروز ب ه عنوان یکــی از که نتــرین آیی نهای فــرهنگــی 

حوز هی تمدنی افغانســـــتان، ایران  و آسیای مرکزی، نه 

تنها یک پدید هی اجتماعی و فرهنگی، ب لکه موضــوعی   

واجد اهمیت حقوقــی در چارچوب حقوق فــرهنگـــی و 

هویت قانون اساسی دول تهاست. افغانســتان ب ه عنوان 

جامع های با تکثـر قومـی، زبانـی و فـرهنگـی در طول یک 

قرن اخیر تجرب ههای متنوعی از شناسایی، تســــــاهل، 

رـکوب آیی نهای فرهنگی (از جمله نوروز)  ابزارسـازی و س

در نظا مهای حقوقی و قانون اساسی خود داشـته اسـت. 

این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقـی، جایگاه نوروز را در 

حقوق بی نالملل بشــــــــــــر و در تحول قوانین اساسی 

افغانســـــتان از ۱۹۲۳ تا اکنون بررسی م یکند. مقاله با 

اتکا بر نظری هی «قانون اســـــاســـــی فرهنگی» و مفهوم 

«هویت قانون اساسی» نشــــــــــان م یدهد که نحو هی 

شـــناســـایی یا حذف آیی نهای فرهنگی در متون قانون 

اساسی، بازتابی از درک دولت از ملت، مشــــــــــروعیت 

ســـیاســـی و رابطه میان دین، فرهنگ و قدرت اســــت. 

یافت ههای مقاله نشـان م یدهند که اگرچه نوروز در اغلب 

قوانین اساسی افغانسـتان ب ه صورت صریح ذکر نشــده؛ 

اما در دور ههای مختلف، از طـــریق حقوق فـــرهنگــــی 

ضـمنی و یا از طریق مقررات اداری به رسـمیت شــناخته 

شــــــــده اســــــــت. در مقابل، در دور ههایی که هویت 

ایدئولوژیک دولت بر هویت فرهنگـی غلبه یافته، نوروز ب ه 

عنوان نماد «دیگری فرهنگی» به حاشـــیه رانده شــــده 

اسـت. مقاله، اسـتدلال م یکند که ب هرسـمی تشــناختن 

حقوق فرهنگی در ســطح قانون اســاســـی، ن ه تنها ابزار 

حفاظت از میراث ناملموس، ب لکه ســــازوکاری بنیادین 

برای تقویت انسجام اجتماعی و مشـروعیت نظم حقوقی 

در جوامع چندفرهنگی مانند افغانستان است.

واژ هگان کلیدی

نوروز، حقوق فرهنگی، قانون اساسی افغانســـــــتان، هویت 

قانون اساسی، قانون اساسی فرهنگی، حقوق بی نالملل بشر

 تحــلیل حقـــــوق فـــرهنـــگی در پـرتــو حقـــوق بی نالـمــــلل،

قانون اساسی فرهنگی و نظری هی هویت قانون اساسی

 نوروز و هویت قانون اساسی در افغانستان: 

دکتر ا�وب �وسفزی
اس�اد دان شگاه و �ژوه شگر حوزه حقوق بشر

۹



١- مقدمه

نوروز (ب ه معنای تح تاللفظی «روز نو») یکی از که نترین 

آیی نهای مبتنی بر تقویم خورشـیدی اسـت که با اعتدال 

بهاری و آغاز چرخ های نو در طبیعت پیوند خورده اســـت 

(Deravian, 2022) .این جشـــن فراملی، امروزه توسط 

میلیو نها نفر در افغانســــــــــتان، ایران، آسیای میانه و 

بخ شهایی از خاورمیانه برگزار م یشود و لای ههایی عمیق 

از حافظ هی تاریخی، هویت جمعـی و معناهای نمادین را 

در خود جای داده است. با وجود این عمق و گســــتر هی 

فرهنگی، جایگاه حقوقی نوروز همواره ی کســــان نبوده 
ً

اسـت. در برخی نظا مهای حقوقی صــرفا ب ه عنوان عرف 

اجتماعی تحمل شده و در برخی دیگر، ب ه صورت رسمی 

در قوانین عادی یا حتی در ســـطح قانون اســـاســـی ب ه 

رسمیت شناخته شده است (سیستانی، ٢٠٠٩).

در ده ههای اخیر، حقوق فـرهنگـی به یکـی از حوز ههای 

مهم و در عین حال مناقشــــ هبرانگیز در حقوق اساسی و 

حقوق بی نالملل بشـر تبدیل شده است. برخلاف نســل 

نخســـت حقوق بشــــر که بر آزاد یهای مدنی و سیاسی 

تمرکز داشت و نسل دوم که حقوق اقتصـادی و اجتماعی 

رـای مدت طولانـی  را محور قرار م یداد، حقوق فرهنگی ب

در حاشــــــیه باقی ماند و اغلب ب ه عنوان حقوقی ثانویه، 

Hossain, ) نمادین یا وابســته به اراد هی دولت تلقی شد

2025) .با این حال، تحولات نظری معاصـــــر (ب ه ویژه در 

چارچوب نظری ههای هویت قانون اســـــاســـــی و قانون 

اساسی فرهنگی) نشـــــــان م یدهد که حقوق فرهنگی 

نقشـــی بنیادین در شک لدهی به هویت فردی و جمعی، 

انســـجام اجتماعی و مشـــروعیت نظ مهای حقوقی ایفا 

م یکند (کاوسی، ١٣٩٧).

در این چارچوب، آیی نها و جشــ نهای فرهنگی (ب ه ویژه 
آ نهایی که سابق هی تاریخی طولانی و بعد فراملی دارند) ُ

به نقط هی تلاقی میان فرهنگ، قانون و سـیاســت تبدیل 

شد هاند. نوروز، نمون های شـاخص از این وضـعیت اسـت. 

این آیین، ن ه تنها بیا نگر تداوم یک سـنت تاریخی اسـت، 

ب لکه حامل معناهایــی نمادین دربار هی زمان، طبیعت، 

تجدید حیات و نظم اجتماعی اســــت. از منظر حقوقی، 

نوروز را م یتوان مصــداقی از میراث فرهنگی ناملموس و 

نیز شکلی از مشارکت در زند هگی فرهنگی دانسـت که در 

چارچوب حقوق بی نالملل بشر (ب ه ویژه حقوق فرهنگی) 

قابل حمایت و شـناســایی اســت (شــاهی و خورشــید، 

ب یتا).

افغانســــتان ب ه عنوان کشـــــوری با تنوع قومی، زبانی، 

مذهبی و فرهنگی گسترده، بسـتری منحصـرب هفرد برای 

مطالع هی نســــبت میان حقوق فرهنگی و قانون اساسی 

فراهم م یکند. تحولات ســیاســـی مکرر، تغییر رژی مها و 

گسـســ تهای نهادی سبب شده است که قانون اساسی 
ً

در افغانســــــــتان نه صرفا یک متن حقوقی ثابت، ب لکه 

بازتابی از کشـــاک شهای هویتی، ایدئولوژیک و سیاسی 

باشـــــــد. در چنین زمین های، نحو هی برخورد نظا مهای 
ً

حقوقی مختلف با آیی نهایی چون نوروز، صــــــــرفا یک 

تصـــمیم اداری یا فرهنگی نیســــت، ب لکه بیا نگر درک 

دولت از مفاهیمــــی چون ملت، دین، مدرنیته و تکثــــر 

فرهنگی است (تنیوال و اسلامی، ١٣٨٩).

این مقاله با تمرکز بر نوروز، در پی پاســخ به این پرســـش 

بنیادین اســـــت که جایگاه آیی نهای فرهنگی در هویت 

قانون اساسی افغانســـــــــتان چگونه تعریف شده و این 

تعریف، چه نســبتی با تعهدات ناشی از حقوق بی نالملل 

بشـــر دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله، سیر تحول 

قوانین اساسی افغانســـــــتان،  قانون اساسی ۱۹۲۳ تا 

قوانین اســـاســــی ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۰ و ه مچنین تحولات 

دور هی گرو ههای اسلا مگرا، نخســــتین دور هی طالبان، 

قانون اساسی ۲۰۰۴ و وضـعیت حقوقی پس از ۲۰۲۱ را 

ب ه صورت تحلیلی بررسی م یکند. استدلال اصـلی مقاله 

آن اسـت که سـکوت، شـناسـایی ضــمنی یا ابزارســازی 

آیی نهای فرهنگی در متون قانون اساسی، هر یک حامل 

پیامدهای هنجاری مهمی برای حقوق فـرهنگـی، هویت 

قانون اساسی و مشــروعیت نظم حقوقی در افغانســتان 

بود هاند.
۱۰



۱- ۲-  چارچوب نظری 

۱- ۲- ۱-  قانون اساسی فرهنگی 

Cultural ) «مفهوم «قانون اســــــــاســــــــی فرهنگی

Constitutionalism) بر این فرض اســــتوار اســــت که 
ً

قانون اساسـی صـرفا مجموع های از قواعد نهادی و توزیع 

قدرت سیاسی نیســـــت؛ ب لکه متنی هنجاری است که 

ارز شها، نمادها و روای تهای فـــرهنگــــی یک جامعه را 

بازتاب م یدهد. بر اســاس این دیدگاه، قانون اســاســی 

ه مزمان یک سـند حقوقی و یک متن فرهنگی اســت که 

Balkin, ) مرزهای هویت جمعی را ترســـــــــیم م یکند

1992) .در چارچوب قانون اساسی فرهنگی، شـناسـایی 

یا عدم شناسایی آیی نها، زبا نها و سن تهای فرهنگی در 

سطح قانون اسـاسـی به معنای پذیرش یا طرد گرو ههای 

خاصــی از جامعه در روایت رســـمی ملت اســـت. از این 

منظر، سکوت قانون اساسی دربار هی آیی نهای فرهنگی 
ً

لزوما ب یطرفی نیســـــت، ب لکه م یتواند نشـــــان های از 

اولوی تبندی فرهنگی یا تلاش برای همگ نسازی هویتی 

.(Reich, 2024) باشد

در جوامعی مانند افغانستان که تنوع فرهنگی بخشـی از 

واقعیت اجتماعی اسـت، قانون اسـاســی فرهنگی نقش 

مهمی در تنظیم رابطه میان وحدت ملی و تکثر فرهنگـی 

ایفا م یکند. آیی نهایی چون نوروز (که ریشـــــــــــــه در 

سن تهای پیشــــااسلامی دارند، اما در بســــتر اسلامی 

بازتفســـــیر شد هاند) آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت 

قانون اساسی در مدیریت تنوع فرهنگی محســــــــــوب 

.(Suratno, 2025) م یشوند

۱- ۲- ۲- هویت قانون اساسی  

Constitutional ) «نظری هی «هویت قانون اســــاســــی

رـکــز دارد که هــر نظام قانون  Identity) بــر این ایده تمـ

اســــاســــی دارای مجموع های از ویژگ یهای هنجاری، 

تاریخی و ارزشــی اســت که آن را از ســایر نظا مها متمایز 

م یکند. این هویت ن ه تنها در اصـــــــــول بنیادین قانون 

اســــاســـــی، ب لکه در نحو هی برخورد با دین، فرهنگ، 

Jacobsohn, ) رـاث تاریخـی نمود مــ ییابد اقلی تها و می

2006) .هویت قانون اساسی، مفهومی ایســتا نیســـت؛ 

ب لکه در طول زمان و در واکنش به تحولات ســـیاســـی و 

اجتماعی بازتعریف م یشـود (رضـایی و جوکار، ١٣٨٨). 

در افغانســــــــــــــــــتان، تغییرات مکرر قانون اساسی 

نشـــا ندهند هی تلا شهای متناقض برای تعریف هویت 

دولت، گاه بر اســــاس دین، گاه بر اســـــاس ایدئولوژی 

ســــیاســــی و گاه بر اســــاس روایت ملی بوده اســــت 

.(Pasarlay, 2023)

از منظر هویت قانون اســـاســــی، نحو هی تنظیم حقوق 

فرهنگی و جایگاه آیی نهایی چون نوروز، بازتابی از پاسـخ 

دولت به این پرسش است که: «چه کســــی به ملت تعلق 

دارد و چه عناصری از گذشته، شایســـــــــــــت هی تداوم 

اســـتند؟». حذف یا محدودســــازی آیی نهای فرهنگی 

م یتواند نشــــــان هی تلاش برای بازتعریف هویت ملی بر 

مبنای ایدئولوژی باشــد؛ در حالی که شــناســایی آ نها 

مـ یتواند به معنای پذیـرش تکثـر تاریخــی و فــرهنگــی 

جامعه تلقی شود.

۱- ۲- ۳- پیوند چارچوب نظری با مسأل هی نوروز

ترکیب نظری هی قانون اســاســـی فرهنگی و هویت قانون 

اســـاســـی، امکان تحلیل عمی قتری از جایگاه نوروز در 

حقوق افغانسـتان فراهم م یکند. نوروز در این چارچوب، 
ً

نه صرفا یک جشــــن، ب لکه نشـــــا نگر هویتی است که 

نحو هی مواجه هی قانون اساسی با آن، میزان تســـــاهل 

فرهنگی، برداشـــــــــت از دین و رویکرد دولت به میراث 

تاریخی را آشــکار م یســازد (Kohi, 2023) .این مقاله با 

استفاده از این چارچوب نظری، نشـــــان خواهد داد که 

قوانین اساسی افغانســتان در دور ههای مختلف، چگونه 

از طریق سکوت، شناسایی ضـمنی یا تنظیم ایدئولوژیک 

فرهنگ، به بازتعریف هویت قانون اساسی پرداخت هاند.

۱- ۳- رو ششناسی پژوهش 

این  مقاله از روش تحلیلـی ـ تطبیقـی با رویکـرد هنجاری 

استفاده م یکند. هدف اصـلی، تبیین جایگاه نوروز نه به  ۱۱



عنوان پدید های مرد منگارانه، ب لکه ب ه مثاب هی مســأل های   

حقوقی در پیوند با حقوق فرهنگی و هویت قانون اساسی 

اســــــــت. از ای نرو، روش تحقیق متکی بر تحلیل متون 

حقوقی، اسناد قانون اساسـی، اسـناد بی نالمللی حقوق 

بشر و ادبیات نظری حقوق اساسی است.

در سطح نخســت، متون قوانین اساسی افغانســـتان در 

Textual ) دور ههای مختلف ب ه صـــــــــــورت مت نمحور

analysis) بررسی شد هاند تا نحو هی شناسـایی، سـکوت 

یا تنظیم غیرمستقیم فرهنگ و آیی نهای سنتی مشخص 

شــود. در این مرحله، توج هی اصـــلی بر مفاهیمی چون 

دین رسمی، وحدت ملی، حقوق شهروندی و نقش دولت 

در حفظ میراث فرهنگی متمرکز اســت. در ســـطح دوم، 

این یافت هها در پرتو تعهدات افغانســــــــتان، ذیل حقوق 

بی نالملل بشـــــر (ب ه ویژه حقوق فرهنگی) مورد ارزیابی 

هنجاری قرار م یگیرند. این مقایســــــه، امکان سنجش 

فاصله یا ه مپوشانی میان هویت قانون اسـاسـی داخلی و 

هنجارهای بی نالمللی را فراهم م یکند. در سـطح سـوم، 

از چارچوب نظری قانون اساسـی فرهنگی و هویت قانون 

اساسی برای تفســـــــــیر داد هها استفاده م یشود. این 

چارچو بها امکان م یدهند که نوروز ب ه عنوان شاخصـی 

برای تحلیل رابطه میان فرهنگ، قدرت ســـــیاســـــی و 

مشـــــروعیت قانون اساسی به کار گرفته شود. بنابراین، 
ً

روش پژوهش صرفا توصیفی نیســــــــت، ب لکه ماهیتی 

تفسیری و انتقادی دارد.

٢- نوروز در حقوق بی نالملل بشر و میراث فرهنگی

۲- ۱  حقوق فرهنگی ب ه عنوان بخشـــــــی از حقوق 

بشر

حقوق فرهنگی، امروزه ب ه طور فـزایند های ب ه عنوان جـزء 

لاینفک نظام حقوق بشـــــــر شناخته م یشود. برخلاف 

برداش تهای کلاسیک که فرهنگ را امری خصـــوصی یا 

غیرقابل تنظیم حقوقی م یدانستند، رویکردهای معاصر 

بر این نکته تأکید دارند که مشارکت در زند هگی فرهنگی، 

Stamatopoulou, ) شرط تحقق کرامت انســــانی است

2007) .آیی نها و جشــــــ نهای سنتی ب ه عنوان اشکال 

رـاز فـرهنگ، در این چارچوب، جایگاهـی ویـژه  جمعی اب

دارند. حق مشـــــــارکت در زند هگی فرهنگی شامل حق 

حفظ، انتقال و بازتولید سـن تها و آیی نهایی اسـت که به 

. (Sadr, 2024) هویت جمعی گرو هها معنا م یبخشـــند

نوروز با توجه به قدمت تاریخی، گســــتر هی جغرافیایی و 

استمرار اجتماعی خود، مصـــداق بارزی از چنین آیینی 

محسوب م یشود.

۲- ۲-  نوروز ب ه عنوان میراث فرهنگی ناملموس

تحول مهم در حقوق بی نالملل فرهنگی، شــــناســــایی 

مفهوم «میراث فرهنگی ناملموس» اســــــــت. برخلاف 

میراث مادی، میراث ناملموس شامل آیی نها، جشـ نها، 

دانش سنتی و شیو ههای زیســــت فرهنگی م یشود. در 
ً

این چارچوب، نوروز نه صرفا یک مراسـم، ب لکه نظامی از 

معانی، نمادها و کن شهای اجتماعی است که نســــل به 

نســل منتقل شده است (Lenzerini, 2022) .شناسایی 

رـاث فــرهنگــی ناملموس، پیامدهای  نوروز ب ه عنوان میـ

حقوقی مهمی دارد. این شــناســایی، دول تها را متعهد 

رـکوب یا حذف این آیی نها خودداری  م یســازد که از ســ

رـایط تداوم آ نها را فراهم کنند. از منظر  کرده و شـــــــــــ

حقوقی، این تعهد شــامل عدم تبعیض، حمایت نهادی و 

پرهیز از تفسیرهای ایدئولوژیک محدودکننده است.

۲- ۳-  تعهدات دول تها و جایگاه قانون اساسی

حقوق بی نالملل فـرهنگـی، اگـرچه چارچو بهای کلـی 

ارائه م یدهد؛ اما اجرای آن ب ه طور اســــاســـــی به نظام 

حقوق داخلی وابسـته است. قانون اساسی در این میان، 

نقش محوری ایفا م یکند؛ زیرا مرجع نهایی شــناســایی 

ارز شها و حقوق بنیادین در نظم حقوقی داخلی اســت. 

در غیاب شـناسـایی صـریح یا ضـمنی حقوق فرهنگی در 

ســـطح قانون اســـاســـی، تعهدات بی نالمللی اغلب به 

صــورت نمادین باقی م یمانند (Ssenyonjo, 2011) .از   

ای نرو، تحلیل جایگاه نوروز در قوانین اســـــــاســــــــی 

۱۲افغانســــــــــــــتان، در واقع تحلیل میزان درون یسازی 



(internalization) هنجارهای حقوق فــــــرهنگـــــــی 

بی نالمللی در هویت قانون اساسی کشور ماست.

۲- ۴- نوروز ب ه مثاب هی آزمون هویت قانون اسـاســی 

فراگیر
ً

اهمیت حقوقی نوروز را نم یتوان صـــــــرفا در چارچوب 

کلاسیک حقوق اقلی تها تحلیل کرد. نوروز در بســــــتر 

اجتماعی افغانســــــــــتان، آیینی فراملی، فرامذهبی و 

میا نقومیتی است که در سطحی گســــــترده، تجرب هی 

زیســــــــت هی فرهنگی بخش بزرگی از جامعه را بازنمایی 

مــ یکند (Barfield, 2010) .از منظــر نظـــری هی هویت 
ً

قانون اساسی، قانون اساسی صـرفا مجموع های از قواعد 

نهادی نیست، ب لکه روایتی هنجاری از «ما»ی سیاسی و 

فرهنگی اســـت که حدود تعلق، شـــمول و طرد را تعیین 

مـ یکند (Rosenfeld, 1992) .در این چارچوب، نحو هی 

مواجه هی منظم قانون اساسـی با آیی نهایی چون نوروز، 

معیاری اســاســی برای ســنجش میزان فراگیری هویت 

قانون اسـاسـی ب ه شـمار م یرود. حذف یا محدودســازی 

چنین آیینی، ن ه تنها به نقض حق مشـــــــارکت فرهنگی 

منجر م یشود، ب لکه نشـا ندهند هی تعریفی انحصـارگرا 

از هویت قانون اســاســـی اســـت که قادر به بازتاب تکثر 

اجتماعی نیست (Kamali, 1985) .در بستر افغانستان، 
ً

قانون اساسـی همواره بیش از آن که صـرفا یک چارچوب 

نهادی باشد، بازتاب کشــــــاک شهای فرهنگی، دینی و 

هویتی بوده است؛ امری که مشــــــــــــــروعیت آن را به 

توانای یاش در ادغام تنوع فرهنگی جامعه پیوند مـ یزند. 

در مقابل، ادغام نوروز در روایت حقوقــی و نمادین قانون 

اساسی م یتواند به تقویت پیوند میان متن قانون اساسی 

و واقعیت اجتماعی کمک کرده و مشـــــروعیت فرهنگی 

نظم حقوقی را در جامع های متکثر تحکیم بخشـــــــــــد 

.(Khan, 2015)

۳-  نوروز در قوانین اساسی افغانستان 

بررسی جایگاه آیی نهای فرهنگی در افغانســـتان، بدون 

تحلیل سیر تحول قوانین اساسی این کشـــــور، تحلیلی 

ناقص خواهد بود. قانون اســــــاســــــی ب ه عنوان متنی 

هنجاری و هوی تساز، ن ه تنها سـاختار قدرت سـیاسـی را 

تعیین م یکند، ب لکه بازتا بدهند هی برداشــت دولت از 

فرهنگ، دین و تکثر اجتماعی اســـــــــت. از این منظر، 

نحو هی شناسایی، سکوت یا حذف آیی نهایی چون نوروز 

در قوانین اساسی مختلف افغانســتان، شاخصـــی مهم 

برای فهم تغییرات هویت قانون اساسی و نســــــبت آن با 

حقوق فرهنگی ب ه شــــــــــمار م یرود. این بخش با مرور 

تطبیقی قوانین اساسی افغانستان در دور ههای مختلف، 

نشـــــان م یدهد که حقوق فرهنگی چگونه در بســـــتر 

تحولات سیاسی و ایدئولوژیک، دچار گسـســت، تداوم یا 

بازتعریف شد هاند.

۳- ۱- قانون اســــــاســــــی ۱۹۲۳: آغاز تنش میان 

مدرنیته، دین و فرهنگ

قانون اساسی ۱۹۲۳ افغانســـتان را م یتوان نخســـتین 

تلاش آگاهانه برای مدر نســــازی نظم حقوقی و تعریف 

ملت در افغانستان دانست. این قانون اساسی (که  دول ت ـ

در بستر اصلاحات گسترد هی اما نالله خان تصویب شد) 

واجد ویژ هگی دوگان های اســــــت: از ی کســــــو متأثر از 

اندیشـــ ههای قانو نگرایی و حقوق شهروندی مدرن، و از 

Faiz ) سویی دیگر، مقید به چارچوب دین رسمی اسـلام

Ahmed, 2016) .در این قانون اسـاسـی، اگرچه نوروز یا 

آیی نهای فرهنگی ب ه طور صریح ذکر نشـده بود؛ اما برای 

نخســتی نبار مفاهیمی چون تابعیت، برابری نســـبی در 

برابر قانون و محدودســـــازی قدرت ســــــلطنت مطرح 
م یگردد (نظا منام هی اساسی دولت علی هی افغانســتان، ّ

۱۳۰۱). از منظر قانون اســاســی فرهنگی، اهمیت این 

متن نه در شــناســایی صــریح حقوق فرهنگی، ب لکه در 

گشــودن فضــای مفهومی برای تمایز میان دین، دولت و 

.(Hashimy, 2022) عرف اجتماعی است

نوروز در این دوره، نه ب ه عنوان مسأل ه ی حقوقی، ب لکه ب ه 

عنوان بخشــــــــــــی از پروژ هی نوسازی فرهنگی تلقی 

م یشــود. حمایت عملی دولت از اصـــلاحات فرهنگی، 

حتی در مواجهه با مقاومت سنتی، نشــــــان م یدهد که 
۱۳



هویت قانون اساسی در این مقطع، گرایشـــــــــی نوپا به 

پذیرش تنوع فرهنگی داشـته اســت. با این حال، فقدان 

نهادین هســــازی حقوق فرهنگی در ســـــطح متن قانون 

اسـاسـی، ســبب شــد که این پروژه در برابر واکن شهای 

اجتماعی، شکننده باقی بماند.

۳- ۲-  نوروز در قانون اساسی ۱۹۳۱ افغانستان

قانون اساسی ۱۹۳۱ افغانستان نخستین تلاش منسجم 

برای تثبیت اقتدار دولت مرکزی پس از دور هی اصلاحات 

و بحرا نهای ســــیاســــی ده هی ۱۹۲۰ بود. این قانون 

اساسی در بسـتری شکل گرفت که دولت در پی بازسازی 

نظم سیاسی، کنترل اجتماعی و تثبیت مشـروعیت خود 

Pasarlay, ) از طریق تأکید بر دین و اقتدار سـلطنتی بود

2018) .از منظر قانون اســـاســــی فرهنگی، این متن را 

م یتوان نمون های از قانون اســـاســــی حداقلی از حیث 

فرهنگ دانســــــت. قانون اساسی ۱۹۳۱، اسلام را دین 

رســــمی دولت اعلام م یکند و چارچوبی محافظ هکارانه 

برای نظم اجتماعی ترســیم م ینماید. در این متن، هیچ 

اشار های (نه صریح و نه ضمنی) به آیی نها، جشــــ نها یا 

حقوق فرهنگی ب ه عنوان یک دست هی مســـتقل از حقوق 
شـهروندی وجود ندارد (اصــول اســاســی دولت علی هی ّ

افغانســــــــتان، ۱۳۱۰). سکوت قانون اساسی در قبال 

فرهنگ، نه ناشــــــــی از ب یاهمیتی آن، ب لکه بازتابی از 

رویکرد دولت به فرهنگ ب ه عنوان امری تابع نظم دینـی و 

. (Kakar & Schiwal, 2021) سلطنتی است

از منظر هویت قانون اساسی، این سکوت معنادار اسـت. 

دولت در این دوره تلاش م یکند هویت ســـیاســــی را بر 

محور دین رســــــمی، وفاداری به ســــــلطنت و اطاعت 

اجتماعی بازتعـریف کند (Mathieu, 2022) .آیی نهایـی 

چون نوروز (که ریشـــــ هی پیشـــــااسلامی دارند؛ اما در 

جامعه، رواج گســـترده یافت هاند) در این روایت، جایی در 

ســـطح قانون اســــاســــی نم ییابند. با این حال، نبود 

شناسایی قانون اساسی به معنای ممنوعیت عملی نوروز 

نیست. در سطح روی هی اداری و عرف اجتماعی، نوروز در 
ً

این دوره ه مچنان برگزار م یشــــــد و دولت (عملا) با آن 

مدارا م یکند. این وضعیت، نشـا ندهند هی شکاف میان 

متن قانون اسـاســی و زند هگی حقوقی واقعی اســت. از 

منظر قانون اساسـی فرهنگی، م یتوان گفت که نوروز در 

این دوره در وضــعیت تحم لشـــده اما نامرئی قرار دارد: 

آیینی پذیرفت هشــده در جامعه، اما حذ فشـــده از روایت 

.(Alexander Their, 2006) رسمی قانون اساسی

۳- ۳- قانون اســــــاســــــی ۱۹۶۴ و گذار به حقوق 

فرهنگی ضمنی

قانون اســاســـی ۱۹۶۴، نقط هی عطفی در تاریخ حقوق 

اساسی افغانستان محسـوب م یشود. این قانون اساسی 

در چارچوب پروژ هی نوسازی سیاسی، تفکیک نسبی قوا 

و گســـترش حقوق و آزاد یهای اساسی تصــــویب شد. 

برخلاف قانون اســـاســـی ۱۹۳۱، این متن واجد زبانی 

حقو قمحورتر و شهروندمحورتر است و بستر مسـاعدتری 

K�agisz, ) رـاهم مـ یکند برای تحلیل حقوق فرهنگـی ف

2022) .اگرچه قانون اســـاســـی ۱۹۶۴ نیز مانند متون 

پیشـــــــین، نوروز یا سایر آیی نهای فرهنگی را ب ه صورت 

صریح ذکر نم یکند؛ اما برای نخســـــــتی نبار مفاهیمی 

چون آزادی بیان، آزادی تجمع و مشــارکت شهروندان در 

زند هگی اجتماعی و فرهنگی را به رسـمیت م یشـناســد 

(قانون اساسی افغانســتان، ١٣٤٣). این حقوق، ارچند 

ب ه طور مســـتقیم تحت عنوان حقوق فرهنگی نا مگذاری 

نشـد هاند؛ اما ظرفیت هنجاری لازم برای حمایت ضمنی 

از آیی نهایی چون نوروز را فراهم م یکنند.

از منظر قانون اسـاسـی فرهنگی، قانون اسـاسـی ۱۹۶۴ 

بیا نگر گذار از ب یطرفی فرهنگی صوری به تســـــــاهل 
ً

فرهنگی ضــمنی اســت. دولت دیگر صــرفا نظم دینی ـ 

ســلطنتی را بازتولید نم یکند، ب لکه م یکوشـــد روایتی 

مل یتر و فراگیرتر از شـــــــــــــهروندی ارائه دهد. در این 

چارچوب، نوروز م یتواند ب ه عنوان بخشـــــی از زند هگی 

فرهنگی مشـــــــــروع (ولو بدون ذکر اسمی) درون نظم 

حقوقی قرار گیرد. از منظر هویت قانون اســـاســـی، این 

قانون تلاشـی اسـت برای آشـتی میان ســنت و مدرنیته. 
ً ً

هویت دولت نه کاملا ایدئولوژیک اســـــــــــت و نه کاملا 
۱۴



سـکولار؛ ب لکه ترکیبی اسـت از دین رســمی، مل یگرایی 

معتدل و گشــود هگی محدود به تکثر اجتماعی. نوروز در 

این فضـــا ب ه عنوان نماد فرهنگی غیرتقابلی، امکان بقا و 

.(Tarzi, 2012) حتی تقویت اجتماعی م ییابد

با این حال، باید تأکید کـــرد که حمایت از نوروز ه مچنان 

در ســـــــطح روی هی اداری و عرفی باقی م یماند. فقدان 

شناسایی صریح حقوق فرهنگی در سطح قانون اساسی، 

به این معناســـــت که این حمایت، شـــــکننده بوده و به 

اراد هی سیاسی دولت وابســــته بود. از این منظر، قانون 

اساسی ۱۹۶۴ یک گام رو به جلو محســوب م یشود؛ اما 

هنوز به مرحل هی درون یســـازی کامل حقوق فرهنگی در 

.(Gregorian, 1969) هویت قانون اساسی نرسیده بود

۳- ۴- نوروز در قانون اساسی ۱۹۷۷

قانون اساسی ۱۹۷۷ در بســـــــــــتر گذار از سلطنت به 

جمهوری و تلاش برای بازتعریف بنیادهای مشــــروعیت 

سیاسی تصــــــــــویب شد. این قانون اساسی نمایا نگر 

ملت  گسـســت نمادین از نظم سلطنتی و تأکید بر دول ت ـ

مدرن، تمرکز قدرت اجرایی و ناسیونالیسـم دولتی است. 

در این چارچوب، فرهنگ و سن تهای ملی، نقش ابزاری 

.(Leake, 2023) در پروژ هی مل تسازی ایفا م یکنند

قانون اساسی ۱۹۷۷ نیز همانند متون پیشین، اشار های 

صـــریح به نوروز یا آیی نهای فرهنگی خاص ندارد. با این 

حال، زبان قانون اساسی نســــــــــــبت به قانون ۱۹۶۴ 

سیاس یتر و دول تمحورتر است. فرهنگ در این متن نه به 

عنوان حوز های خودمختار از حقوق شـهروندی، ب لکه ب ه   

مثاب هی منبعی برای تقویت هویت ملی و انسجام سیاسی 

تلقی م یشـــــود (قانون اســـــاســـــی دولت جمهوری 

افغانستان، ۱۳۵۶).

از منظر قانون اســـاســــی فرهنگی، این دوره را م یتوان 

مرحل هی ابزارســــــــــــــــازی نرم فرهنگ نامید. دولت 

ِجمهور یخواه، تلاش م یکند عناصـــــــــــــر فرهنگی 
غیرمناقشـــــ هبرانگیز را در خدمت روایت ملی قرار دهد. 

نوروز در این چارچوب، ب ه عنوان نماد تاریخـی و ملـی، در 

سطح سیاس تگذاری و مناسک دولتی پذیرفته م یشود؛ 

اما نه ب ه عنوان یک حق فرهنگی قابل مطالبه. در ســطح 

عملی، نوروز ه مچنان تعطیل رسمی و بخشـــی از تقویم 

ملی باقی م یماند (Malik, 1982) .رســان ههای دولتی و 

نهادهای فرهنگی، آن را ب ه عنوان جشن ملی و نه آیینی با 

بار فـرهنگـی متکثـر معـرفـی مــ یکنند. این بازتعــریف، 

اگـرچه به بقای نوروز کمک مــ یکند؛ اما ه مزمان آن را از 

ریشــــ ههای چندفرهنگی و اجتماع یاش تهی م یسازد 

(Centlivres & Centlivres-Demont, 2000) .از 

منظر هویت قانون اساسی، قانون اساسی ۱۹۷۷ تلاشی 

مل یگرا و  اســت برای ســاختن هویتی متمرکز، ســکولا ر ـ

دول تمحور. در این هویت، نوروز پذیرفته م یشـــــــــود؛ 

مشـــــــــــروط بر آ نکه در چارچوب روایت رسمی دولت 

بازتفســــیر گردد. این امر نشــــا ندهند هی فاصله میان 

شـناسـایی نمادین فرهنگ و ب هرسـمی تشـناختن حقوق 

Rubin, ) فرهنگی ب ه مثاب هی حقوق بنیادین اســـــــــت

.(2002

۳- ۵- نوروز در قانون اساسی ۱۹۸۰

قانون اساسی ۱۹۸۰ پس از استقرار رژیم کمونیســـتی و 

در چارچوب ایدئولوژی سوسیالیسـتی تصـویب شد. این 

قانون اساسی، گسـسـتی بنیادین از سن تهای پیشــین 

حقوق اساسی افغانســـــــــــــــتان ایجاد کرد و مفاهیم 

مارکسیستی را وارد ساختار حقوقی نمود. فرهنگ در این 

متن، جایگاهی دوگانه دارد: از ی کسو ب ه عنوان بخشــی 

از میراث مردم و از ســـــــویی دیگر ب ه عنوان ابزاری برای 

مهندســی اجتماعی ایدئولوژیک. در قانون اســـاســـی 

۱۹۸۰، اگرچه به فرهنگ ملی و منافع زحم تکشــــــان 

اشـــاره م یشـــود؛ اما فرهنگ ب ه طور کامل در چارچوب 

ایدئولوژی رســـــــــمی دولت تعریف م یگردد. آیی نها و 

سن تها تنها تا جایی مشروع تلقی م یشوند که با اهداف 

انقلاب، مبارز هی طبقاتی و روایت رســمی تاریخ ســازگار 

باشند (اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانسـتان، 

.(۱۳۵۹

از منظر قانون اســـاســــی فرهنگی، این دوره را م یتوان 
۱۵



نمون هی بارز مهندسی ایدئولوژیک فرهنگ دانست. نوروز 

در این چارچوب، نه حذف م یشــــود و نه آزادانه پذیرفته 

م یگردد؛ ب لکه بازتفسـیر م یشود. جشـن نوروز با تأکید 

بر عناصـــــر غیرمذهبی، کار، طبیعت و مردم، به نمادی 

سازگار با گفتمان سوسیالیســـــــــــــتی تبدیل م یشود 

.(Sarmachar, 2016)

در سطح عملی، دولت کمونیســـــــتی نوروز را ب ه صورت 

رســمی برگزار م یکند؛ اما محتوای آن را کنترل و هدایت 

م ینماید. این وضعیت، نشـــــــان م یدهد که شناسایی 
ً

رســــمی لزوما به معنای احترام به خودمختاری فرهنگی 

نیســــــت. از منظر حقوق فرهنگی، نوروز در این دوره از 

«حق» به «ابزار سیاسـت فرهنگی دولت» تقلیل م ییابد. 

از منظر هویت قانون اسـاســی، قانون اســاســی ۱۹۸۰ 

هویتی ایدئولوژیک، آیند همحور و گسـســته از سن تهای 

دینی را بازنمایی م یکند. نوروز تنها در صـــــــورتی قابل 

تحمل است که از معانی سنتی و دین یاش تهی شده و در 

خدمت روایت انقلابی قرار گیرد. این وضعیت، تضــــــاد 

بنیادین میان حقوق فرهنگی ب ه مثاب هی حق بشـــــــــر و 

فرهنگ ب ه مثاب هی ابزار دولت را ب ه وضوح نشــان م یدهد 

. (Malik, 2011)

۳- ۶- نوروز در قانون اساسی ۱۹۸۷

قانون اساسی ۱۹۸۷ در چارچوب سیاست مصـــالح هی 

ملی و در واکنش به بحران مشـــــروعیت سیاسی و جنگ 

داخلی تدوین شد. این قانون اسـاسـی، تلاشـی آگاهانه 

برای فاصـــــــل هگیری از ایدئولوژی ســـــــخ تگیران هی 

سوسیالیســـــــــتی و حرکت ب ه سوی نوعی کثر تگرایی 

کنتر لشده بود (قانون اساسی جمهوری افغانســـــتان، 

۱۳۶۶). از این منظر، قانون اســـاســــی ۱۹۸۷ نقط هی 

عطفی در بازاندیشــــــــی نقش فرهنگ در نظم حقوقی 

افغانســتان محســـوب م یشود. برخلاف قانون اساسی 

۱۹۸۰، در متن ۱۹۸۷ زبان ایدئولوژیک تضــعیف شده و 

مفاهیمی چون وحدت ملی، احترام به ســـــــــــن تها و 

 .)Kapur, 2004) مشــارکت مردم برجســـت هتر م یشوند

ارچند نوروز ه مچنان ب ه صورت صریح در قانون اسـاسـی 

ذکر نم یشود؛ اما برای نخستی نبار، فرهنگ و سن تها به 

عنوان عناصر مشـروع هویت ملی و ابزار آشتی اجتماعی   

.(Halliday & Tanin, 1988) بازتعریف م یگردند

از منظر قانون اســـاســــی فرهنگی، این دوره را م یتوان 

مرحل هی بازگشـت محتاطانه فرهنگ نامید. دولت تلاش 

رـاگیـر (از جمله  م یکـرد با پذیـرش نمادهای فـرهنگـی ف

نوروز) شـکاف میان دولت و جامعه را کاهش دهد. در این 
ً

چارچوب، نوروز دیگر صرفا ابزاری ایدئولوژیک نیســـت، 

ب لکه ب ه عنوان نمادی برای بازسازی انســجام اجتماعی 

مورد اسـتفاده قرار می گرفت. در ســطح عملی، برگزاری 

نوروز با انعطاف بی شتری ه مراه اســــــت و دولت از زبان 

فرهنگی برای ایجاد مشــــروعیت نرم بهره م یبرد. با این 

حال، باید تأکید کرد که این شـــناســـایی ه مچنان فاقد 

ضمانت صـریح حقوقی در سـطح قانون اسـاسـی بود. از 

ای نرو، نوروز در این دوره در وضعیت شناسـایی سـیاسـی 

Arjomand, ) بدون ح قمندی حقوقی کامل قرار داشت

.(2005

از منظر هویت قانون اسـاســی، قانون اســاســی ۱۹۸۷ 

تلاشــی اســـت برای بازتعریف هویت دولت، نه بر مبنای 

رـایــــی  ایدئولوژی، ب لکه بـــر پای هی نوعـــی ملــــ یگـــ

آشـــت یجویانه. پذیرش ضــــمنی آیی نهایی چون نوروز 

نشـــــــان م یدهد که دولت به نقش فرهنگ در بازسازی 

مشـــــروعیت حقوقی پی برده است؛ ارچند این پذیرش 

هنوز به ســطح شــناســایی حقوق بنیادین نرســیده بود 

.(Olesen, 2005)

۳- ۷- فروپاشـی نظم قانون اسـاســی: دور هی دولت 

اسلامی افغانستان (۱۹۹۶-۱۹۹۲)

دور هی حاکمیت اســــــلا مگرایان یا دولت اســـــــلامی 

افغانســـــتان را باید نه ب ه عنوان یک نظم قانون اساسی، 

ب لکه ب ه عنوان دور هی تعلیق قانون اساسـی تحلیل کرد. 

در این مقطع، افغانستان فاقد قانون اساسی مؤثر و واحد 

بود و اقتدار حقوقی میان گرو ههای مختلف تقسـیم شده 

۱۶بود (Mobasher, 2023) .در غیاب قانون اســــاســــی، 



حقوق فرهنگی نیز فاقد هرگونه تضـــــمین نهادی بودند 

(Javid, 2018) .ارچند نوروز در ســـــــــــطح اجتماعی 

ه مچنان برگزار م یشــد؛ اما این برگزاری تابع ملاحظات 

محلــی، مذهبــی و نظامــی بود. از منظـــر هویت قانون 

اساسی، این دوره نشــــــــــا ندهند هی فروپاشی روایت 

مشـــــترک هویتی و جاگزینی آن با هوی تهای فرق های و 

ایدئولوژیک است (Osman, 2025) .در چنین شرایطی، 

نوروز نه ب ه عنوان حق، ب لکه ب ه عنوان امـــــــــــر مجاز یا 

غیرمجاز بسته به کنترل گرو ههای مسلح تعریف م یشد. 

این وضــعیت، اهمیت وجود قانون اســـاســـی ب ه عنوان 

چارچوب تضــــمی نکنند هی حداقلی حقوق فرهنگی را 

برجسته م یسازد. گرچه دو مسـوده در این دوره (یکی از 

طرف دولت اسلامی افغانســتان و دیگری از طرف حزب 

وحدت اسلامی) ترتیب شده بود؛ اما نســـبت اختلافات 
ً

گرو ههای نظامی، یکی از این مســود هها عملا تصـــویب 

نشد. 

۳- ۸- طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱): نفـــــــــــــی هویت 

فرهنگی در چارچوب شریع تمحور

با استقرار نخســـتی نحکومت طالبان، افغانســـتان وارد 

مرحل های شــد که م یتوان آن را حذف هویت فرهنگی از 

نظم حقوقی نامید. طالبان ن ه تنها فاقد قانون اســاســی 
ً

مدون بودند، ب لکه اســاســـا مفهوم حقوق فرهنگی را به 

رســـــمیت نم یشـــــناختند (Murthy, 2002) .در این 

چارچوب، آیی نهایی مانند نوروز ب ه عنوان رســــــــــــوم 

غیردینی یا بدع تآمیز تلقی شــده و ب ه صــورت رســـمی 
ً

ممنوع یا شدیدا محدود گردیدند (Sadr, 2024) .از منظر 

حقوق اســـاســــی فرهنگی، این دوره، نمون هی افراطی 

جانشــینی هویت دینی انحصــاری ب ه جای هویت قانون 

اساسی است. ممنوعیت نوروز در این دوره نشـــــــــــان 

مـ یدهد که حذف حقوق فــرهنگــی، نه پیامد جانبــی، 

ب لکه جزء لاینفک پروژ هی هویتی طالبان بوده اســـــت. 

این امــــــر، تعارض بنیادین میان این رژیم و هنجارهای 

(Bruce, 2002) حقوق بی نالملل بشر را آشکار م یسازد

.

۳- ۹- قانون اساسـی ۲۰۰۴: اوج شـناسـایی حقوق 

فرهنگی

قانون اساسی ۲۰۰۴ جمهوری اسلامی افغانســــــتان، 

نقط هی اوج تحول حقوق فــــرهنگـــــی در تاریخ حقوق 

اساسی افغانستان محسـوب م یشود. این قانون اساسی 

برای نخســـــتی نبار حقوق فرهنگی را ب ه صورت صریح و 

ســـاختاری در چارچوب حقوق بنیادین شــــناســــایی 

رـام به  م یکند. تعهد دولت به حفظ میراث فرهنگـی، احت

تنوع قومی و مشـــــــــارکت فرهنگی شهروندان، مبنای 

حقوقی مســـــــتحکمی برای شناسایی آیی نهایی چون 

نوروز فراهم م یسازد (قانون اساسـی جمهوری اسـلامی 

افغانســتان، ۱۳۸۳). ارچند نوروز نا م برده نم یشود؛ اما 

از منظر حقوقی، بدون تردید در شــــمول این حمای تها 

قرار م یگیرد. از منظر هویت قانون اســــاســـــی، قانون 

اسـاسـی ۲۰۰۴ روایتی کثر تگرا، ح قمحور و ســازگار با 

حقوق بی نالملل بشــــــــــــر ارائه م یدهد. نوروز در این 

چارچوب، نه سنتی تحم لشده، ب لکه مصــداقی از حق 

Mohammadi, ) مشـــــارکت در زند هگی فرهنگی است

.(2025

به طور خلاصـــــــه، در چارچوب حقوق فرهنگی، قانون 

اساسی ۲۰۰۴ افغانســــــــــــــتان در دور هی جمهوری 

افغانســــــتان ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ با تأکید بر احترام به تنوع 

فرهنگی و سن تهای مردم، زمین های نسـبی برای حفظ و 

رـاهم کـرد. در این میان،  رـگـزاری آیی نهای فـرهنگـی ف ب

نوروز به عنوان یکی از مه مترین ســـــــن تهای فرهنگی 

جامعه در عمل، امکان برگزاری عمومی و گســـترده پیدا 

کرد و به نمادی از تداوم هویت فرهنگی و مشــــــــــارکت 

اجتماعی تبدیل شـــــــــــــد. بنابراین م یتوان گفت که 

چارچوب حقوقی این دوره، ارچند به طور مســــــــتقیم 

هم هی آیی نها را نام نبرد؛ اما با پذیرش تنوع فرهنگی، به 

Barfield, ) حفظ و تداوم مراسمی چون نوروز کمک کرد

.(2008

۱۷



۴-  طالبان پس از ۲۰۲۱: بازگشــــت به تعلیق قانون 

اساسی

پس از ۲۰۲۱، افغانسـتان باری دیگر وارد وضعیت فقدان 
ً

قانون اسـاسـی مؤثر شــد. قانون اســاســی ۲۰۰۴ عملا 

تعلیق گردید و نظم حقوقی مبتنی بر احکام و تفاســـــیر 

شریعت مطابق به برداشت مقامات رهبر یشان جایگزین 

آن شــد. در این وضـــعیت، حقوق فرهنگی فاقد هرگونه 

تضـــــــــــمین رسمی است (Adeli, 2024) .ممنوعیت 

جشـــــ نهای عمومی و رسمی نوروز، از جمله آیی نهای 

ســــــنتی و گرده مآی یهای فرهنگی، نه تنها آزاد یهای 

فـرهنگـی مـردم را محدود کـرده، ب لکه مغایــر با تعهدات 

افغانســـتان در چارچوب اسناد بی نالمللی حقوق بشـــر 

است. بر اساس میثاق بی نالمللی حقوق مدنی و سیاسی 

و میثاق بی نالمللی حقوق اقتصــــــــــادی، اجتماعی و 

فـرهنگـی، هـر فـرد حق دارد در فعالی تهای فــرهنگــی 

کشور خود شرکت کند و سن تهای ملی و میراث فرهنگی 

خود را حفظ نماید. محدودی تهای اعما لشــده توســط 
ً

رـاث  رـای بهــر همندی از میـ طالبان (عملا) حق مــردم بـ

رـکت در آیی نهای ســنتی را نقض م یکند و  فرهنگی و شـ

وضعیت نوروز را از یک جشــــــــن عمومی به یک مراسم 

Malik et. al., ) خصــــوصی و محدود تبدیل کرده است

.(2023

از منظر نظری، تجرب هی افغانســتان نشـــان م یدهد که 

قانون اســــــاســــــی فرهنگی نه یک امر تزئینی، ب لکه 

سازوکاری اساسی برای مدیریت تکثر در جوامع شکننده 

است. فقدان شـناسـایی حقوق فرهنگی در سـطح قانون 

اساسی، به معنای واگذاری فرهنگ به حوز هی سـیاسـت 

اقتدارگرا یا تفسـیرهای ایدئولوژیک است. نوروز ب ه عنوان 

آیینی فرامذهبی و فراملـی، ظـرفیت ایفای نقش نقط هی 

اتصــال هویتی را دارد؛ اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل 

م یشـود که در چارچوب هویت قانون اسـاسـی ب ه عنوان 
ً

حق فرهنگی به رسمیت شناخته شود، نه صـرفا ب ه عنوان 

سنتی قابل تحمل یا ابزاری سیاسی.

٥- تحلیل نهایی در پرتو حقوق بی نالملل بشر

تحلیل تطبیقی قوانین اساسی افغانستان نشان م یدهد 

که حقوق فرهنگی، عل یرغم شــناســایی روزافزون آن در 

حقوق بی نالملل بشــــــر، هرگز ب ه طور پا یدار در هویت 

قانون اساسی این کشـور درون یسازی نشــده است. این 

وضـــعیت، بیا نگر شـــکاف ســــاختاری میان تعهدات 

بی نالمللی و نظم حقوقی داخلی است.

حقوق بی نالمللی بشر (ب ه ویژه از طریق حق مشـارکت در 

رـاد و  زند هگـی فـرهنگـی) بـر خودمختاری فـرهنگــی افـ

گــرو هها تأکید دارد. در این چارچوب، آیی نهایـــی چون 

نوروز نه ب ه عنوان امتیاز اعطایــــی دولت، ب لکه ب ه عنوان 

حق بنیادین فرهنگی تلقی م یشـــــــــوند. با این حال، 

تجرب هی افغانسـتان نشـان م یدهد که در غیاب تضـمین 

قانون اســاســی، این حقوق ب ه راحتی در معرض تعلیق، 

بازتفســــیر ایدئولوژیک یا حذف عملی قرار م یگیرند. از 
ً

منظر هنجاری، دول تهایی که فرهنگ را صـــرفا در قالب 

ســیاســت عمومی یا ابزار مل تســـازی تعریف م یکنند، 
ً

عملا حقوق فـرهنگــی را از ماهیت ح قمحور خود تهــی 

م یسازند. این امر با روح حقوق بی نالملل بشـــــر (که بر 

کرامت انســـــــانی، تنوع فرهنگی و عدم تبعیض استوار 

است) ناسازگار است.

نوروز در این چارچوب، نمون های گویا از حق فـــرهنگـــی 

بدون تضـــــمین قانون اساسی است. آیینی که در سطح 

بی نالمللی به رسـمیت شــناخته شــده؛ اما در نظ مهای 

حقوقی داخلی افغانســــــتان همواره در وضعیت تعلیق 

هنجاری قرار داشــــته اســــت. این تعارض، ضــــرورت 

بازاندیشـــی در جایگاه حقوق فرهنگی در طراحی قانون 

اساسی را برجسته م یکند.

بررســــی دور ههای مغفول در تاریخ حقوق اســــاســــی 

افغانســتان (از قانون اساسی ۱۹۲۳ تا نظم حقوقی پس 

از ۲۰۲۱) نشـــان م یدهد که جایگاه آیی نهای فرهنگی 

(از جمله نوروز) همواره تابعی مسـتقیم از وجود یا فقدان 

۱۸نظم قانون اسـاســی مؤثر بوده اســت. قانون اســاســی 



۱۹۲۳، ارچند فاقد شناسایی صـریح حقوق فرهنگی بود؛ 

اما برای نخســــــــتی نبار امکان تمایز مفهومی میان دین 

رســــمی، دولت و عرف اجتماعی را فراهم ســـــاخت. در 

مقابل، دور ههای مجاهدین، طالبان نخســت و نظم حاکم 

پس از ۲۰۲۱ (که همگی با تعلیق یا فقدان قانون اساسـی 

مدون مشـــخص م یشوند) نشـــان م یدهند که در غیاب 

چارچوب قانون اساسی، فرهنگ از قل مرو حق خارج شده 

و به موضوع کنترل ایدئولوژیک یا مصــــلح تمحور تبدیل 

م یشــود. نقط هی مقابل این وضــعیت، قانون اســاســی 

۲۰۰۴ است که با شـناسـایی سـاختاری حقوق فرهنگی و 

تنوع اجتماعی، نوروز را (ولو ب ه صـورت ضــمنی) در قل مرو 

حقوق بنیادین شهروندان جای م یدهد. این مقایســـــــه 
ً

تأیید م یکند که نوروز نه یک مســـــــأل هی صرفا فرهنگی، 

ب لکه شاخصی تحلیلی برای سنجش کیفیت هویت قانون 

اساسی و میزان ح قمحوری نظم حقوقی در افغانســــتان 

است.

٦- نتیج هگیری 

این مقاله نشــان داد که نوروز (فراتر از یک سنت فرهنگی) 

شاخصـــــی تحلیلی برای فهم رابطه میان فرهنگ، قانون 

اساسی و هویت دولت در افغانســـــتان است. بررسی سیر 

تحول قوانین اساسی از ۱۹۲۳  تا ۲۰۰۴ آشکار ساخت که 

نحو هی برخورد با آیی نهای فرهنگی، بازتابی مســـتقیم از 

برداشت دولت از مشـــروعیت، ملت و نظم اجتماعی بوده 

است. یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که:
ً

١)  ســــکوت قانون اســــاســــی دربار هی فرهنگ، لزوما 

ب یطرفی نیســــت، ب لکه اغلب نشـــــان هی اولوی تبندی 

هویتی است؛

٢)  شناسایی اداری یا سیاسی آیی نها، بدون تضــــــمین 

حقوقی، حمایت پا یدار ایجاد نم یکند؛

٣)  ابزارســـــــازی فرهنگ (چه ملی و چه ایدئولوژیک) با 

منطق حقوق فرهنگی ناسازگار است.

از منظر نظری، مقاله اسـتدلال م یکند که قانون اسـاسـی 

فرهنگی و هویت قانون اســـــاســـــی، ابزارهایی تحلیلی 

ضـروری برای فهم شـکنند هگی حقوق فرهنگی در جوامع 

چندفرهنگی و بحرا نزده استند. نوروز نشــان م یدهد که 

فرهنگ م یتواند هم منبع انســــجام اجتماعی باشد و هم 

میدان منازع هی حقوقــــــــــی. تفاوت این دو، به نحو هی 

شناسایی آن در سطح قانون اساسی بست هگی دارد.

افزودن تجرب هی قانون اســـاســــی ۱۹۲۳، دور هی دولت 

اســـــــلامی ، دور هی امارت طالبانی اول و تحولات پس از 

۲۰۲۱ به تحلیل حاضــــر، این نتیجه را تقویت م یکند که 

سرنوشت آیی نهای فرهنگی در افغانســـــــتان، همواره با 

سـرنوشـت قانون اسـاسـی گره خورده اسـت. هرجا قانون 

اساسـی حتی  با کاسـت یهای جدی وجود داشـته، امکان 

حداقلی برای بقا و شـناسـایی فرهنگ فراهم شـده و هرجا 

نظم قانون اساسـی تعلیق یا حذف شـده، حقوق فرهنگی 

نیز ب ه سـرعت به حاشـیه رانده شـد هاند. نوروز در این معنا، 

نماد شکنند هگی حقوق فرهنگی در غیاب تضـــمی نهای 

قانون اساسی است. این یافته نشـان م یدهد که هر تلاش 

آینده برای بازسازی نظم حقوقی افغانســــــــــتان، بدون 

درون یسازی حقوق فرهنگی در هویت قانون اسـاسـی، ن ه 

تنها با تعهدات حقوق بی نالملل بشـر ناسازگار خواهد بود، 

ب لکه از منظر انسـجام اجتماعی و مشـروعیت حقوقی نیز 

ناپا یدار باقی خواهد ماند.

بناء برای نظری هی حقوق اســـــاســـــی، این مطالعه تأیید ً

م یکند که قانون اســاســی ن ه تنها ســندی نهادی، ب لکه 

متنی فرهنگی اســـــت. نادید هگرفتن حقوق فرهنگی در 

سطح قانون اساسی، به تضعیف مشـروعیت هنجاری نظم 
ً

حقوقی منجر م یشود. ضـمنا برای جوامع چندفرهنگی، 

تجرب هی افغانستان نشـان م یدهد که شناسایی آیی نهای 

فراگیر فرهنگی م یتواند نقشـی کلیدی در مدیریت تکثر و 

پی شگیری از گسـســ تهای هویتی ایفا کند؛ مشــروط بر 

آ نکه این شــناســـایی ح قمحور باشـــد. در نهایت، برای 

بازسازی حقوقی آیند هی افغانســتان، هرگونه تلاش برای 

تدوین قانون اســـاســـی آینده، بدون درنظرگرفتن حقوق 

فـرهنگـی ب ه عنوان حقوق بنیادین، با خطـر بازتولید طـرد 

هویتــی و بــ یثباتــی مواجه خواهد بود. نوروز مـــ یتواند 

نقط هی شــــــــروعی نمادین (اما معنادار) برای بازتعریف 

هویت قانون اساسی فراگیر باشد.
۱۹



منابع

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، جرید هی رسمی، شمار هی ۴۵۰ ، ثور ۱۳۵۹.

تنیوال، محمد شریف و رو حالله اسلامی. (١٣٨٩). «سیاس ت گذاری قومیت در افغانسـتان معاصر» در فصـ لنام هی کاتب، شمار هی ۱۵، صص ۱۴۱-

.۱۷١

رضایی، سید محمد و محمد صادق جوکار. (١٣٨٨). «بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در فصـــــــ لنام هی مطالعات 

https://www.rjnsq.ir/article_99600.html?lang=fa .۴۰ ملی، دور هی ۱۰، شمار هی

سیستانی، اعظم. (٢٠٠٩). جشن نوروز و منزلت آن در میان آریای یها.

شـاهی، طاهره و صـدیقه خورشـید. «میراث ناملموس، راهی به ســوی توســع هی گرد شگری خلاق: مطالع هی موردی اســتان مازندران»، کنفرانس 

بی نالمللی پژوه شهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.

قانون اساسی افغانستان، جرید هی رسمی، شمار هی ۱۲، ۱۳۴۳.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، جرید هی رسمی، شمار هی ۸۱۸، ۱۳۸۳.

قانون اساسی جمهوری افغانستان، جرید هی رسمی، شمار هی ۶۶۰ ، حوت ۱۳۶۶.

قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان، جرید هی رسمی، شمار هی ۳۶۰، ۱۳۵۶.

کاوسی، اسماعیل. (١٣٩٧). «ارزیابی جایگاه مولفه های حقوق فرهنگی در نظام توسعه فرهنگی کشور» در فص لنام هی حقوق اداری، شمار هی ١٦.

نظا منام هی اساسی دولت علی هی افغانستان، ۱۳۰۱.ّ

A M Malik, ‘Resistance to the Government in Afghanistan’s Modern History: A Case-Study Approach’ (1982) 5(2) Strategic 

Studies 35.

Amin Tarzi, Islam and Constitutionalism in Afghanistan, Journal of Persianate Studies 5 (2012) 205-243. 

https://doi.org/10.1163/18747167-12341244

Aqab M. Malik, ‘The Modernisation Process in Afghanistan – A Retrospective’ (2011–2012) 31/32 Strategic Studies 35, 

https://www.jstor.org/stable/23166559

Asta Olesen, ‘Afghanistan: The Development of the Modern State’ in Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (eds), Islam: 

State and Society (Routledge 2005).

Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan. Yale University Press, (2002).

Bashir�Mobasher, Constitutional Law and the Politics of Ethnic Accommodation: Institutional Design in Afghanistan (1st 

edn, Routledge 2023), https://doi.org/10.4324/9781003152514

Bruce E Koepke, The Impact of Political Islam on Cultural Practices in Badakhshan, Afghanistan, during the Taliban Era 

(PhD thesis, Australian National University 2002).

C S R Murthy, ‘Taliban and the Afghanistan Problem, 1996–2001: Role of the UN’ (2002), 6(1) Himalayan and Central Asian 

Studies.

David Reich, Explaining Constitutional Culture, Boston College Law School Magazine Online, 10 July 2024, available at: 

https://lawmagazine.bc.edu/2024/07/explaining-constitutional-culture/

Elisabeth Leake, Constitutions and Modernity in Post-Colonial Afghanistan: Ethnolinguistic Nationalism and the Making of 

an Afghan Nation-State, Law and History Review (2023), 41, 295–315. https://doi.org/10.1017/S0738248022000530
۲۰



Elsa Stamatopoulou, Preliminary Material in Cultural Rights in International Law, (2007) 

https://doi.org/10.1163/ej.9789004157521.i-336.2

Faiz Ahmed, In the Name of a Law: Islamic Legal Modernism and the Making of Afghanistan’s 1923 Constitution, Cambridge 

University Press, (2016).

Federico Lenzerini, Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples, The European Journal of International Law 

Vol. 22 no. 1, (2022), 101-120, https://doi.org/10.1093/ejil/chr006

Gary Jeffrey Jacobsohn, Constitutional Identity, The Review of Politics 68 (2006), 361–397, 10.1017/S0034670506000192.

Gregorian, Vartan, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernization 1880–1946. Stanford 

University Press, (1969).

Halliday, Fred, and Zahir Tanin. 1998. The Communist regime in Afghanistan 1978–1992: Institutions and conflicts. Europe 

Asia Studies 50 (8): 1357–1380. https://doi.org/10.1080/09668139808412601

Hamid M. Khan, Islamic Law, Customary Law, and Afghan Informal Justice, United States Institute of Peace, Special Report 

363, March (2015).

Hasan Agha Javid, Alternative Description of Afghanistan’s Development Failure: Ethnoreligious Barriers to Evolution of 

Good Governance and Knowledge Accumulation (Therefore, to Economic Development) Both in Prewar and Postwar 

Afghanistan (PhD thesis, Kobe University, 2018).

J. Alexander Their, The Making of a Constitution in Afghanistan, New York Law School Law Review, Vol. 51, (2006).

J. M. Balkin, What Is a Postmodern Constitutionalism? The Michigan Law Review, Vol. 90, No. 7 (1992). Available at: 

https://repository.law.umich.edu/mlr/vol90/iss7/4

Javad Mohammadi, ‘Democratization in Afghanistan (2001–2021): Structural Challenges and the Collapse of Democratic 

Governance’ (January 2025).

Kamrul Hossain, How does International Human Rights Law Respond to Indigenous Peoples’ Rights to Culture? in Digital 

Indigenous Cultural Heritage,  2025, p 249-264.

Manisuli Ssenyonjo, Reflections on state obligations with respect to economic, social and cultural rights in international 

human rights law, The International Journal of Human Rights, 15:6, (2011), 969-1012, 

https://doi.org/10.1080/13642981003719158

Mateusz M. P. K�agisz, A Few Comments on Selected Articles of the 1964 Constitution of Afghanistan, FOLIA 

ORIENTALIA Vol. 59 (2022), https://doi.org/10.24425/for.2022.143842

Mathieu, B. (2022) ‘Constitutional Identity’ in Raisz, A. (ed.) International Law From a Central European Perspective. 

Miskolc-Budapest: Central European Academic Publishing. pp. 21–39. https://doi.org/10.54171/2022.ar.ilfcec_2

Meena Sadr, Beyond Universalism or Culturalism: A Case Study of Claiming Human Rights in Afghanistan, The Informal: 

South Asian Journal of Human Rights and Social Justice, Vol. 1, No.1 (2024), 39–46.

Mohammad Hashim Kamali, Law in Afghanistan: A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary. Leiden: 

E.J. Brill., (1985).

Naz Deravian, For Afghans Abroad, Nowruz is a Chance to Reflect, The New York Times, 14 March 2022, 

https://www.nytimes.com/2022/03/14/dining/afghan-nowroz-celebration-food.html

Osman Mohammed Afzal, The Failure of State and Nation Building in Afghanistan (LLM thesis, Ludovika University 2025).
۲۱



Palwasha L. Kakar and Julia Schiwal, Lessons from the 1931 Constitution of Nadir Khan: Religious Inclusion and Reform, 

United States Institute of Peace, 2021.

Pierre Centlivres and Micheline Centlivres-Demont, ‘State, National Awareness and Levels of Identity in Afghanistan from 

Monarchy to Islamic State’ (2000) 19(3–4) Central Asian Survey 416, https://doi.org/10.1080/026349300750058017

Rosenfeld, M. The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture and Community. Hebrew University 

Law Review, 24 (1992). 473–518.

Sadr, M. (2024). Beyond universalism or culturalism: A case study of claiming human rights in Afghanistan. The Informal: 

South Asian Journal of Human Rights and Social Justice, 1(1), 39–46.

Saïd Amir Arjomand, “Constitutional Developments in Afghanistan: A Comparative an Historical Perspective,” Drake Law 

Review 53 (2005): 943–962.

Sarmachar, P. (2016). Political Regime: An Overview During Existence of the Democratic Republic of Afghanistan, 

1978–1992. ��������� ��������� ������������ �������, (5), 4–8.

Sayed Khalil Kohi, Culture, Manners, and beliefs of Afghan people, International Journal of Multiculturalism, Vol. 4 No. 2 

(2023), 10.30546/2523-4331.2023.4.2.19.

Sayed Qudrat Hashimy, The Constitutional Failures in Afghanistan: A Narrative of Agonizing Constitutional Death, The 

Indian Journal of Politics, Vol. 56, No. 1-2, (2022), 111-131.

Shamshad Pasarlay, Rethinking Afghanistan’s Longest-Lived Constitution: The 1931 Constitution Through the Lens of 

Constitutional Endurance and Performance Literature, Elon L. Rev., 2018.

Shamshad Pasarlay, The Making and the Breaking of Constitutions in Afghanistan, 40 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 59 (2023), 

available at: http://hdl.handle.net/10150/669703

Tasleem�Malik,�Faizullah�Jan�and�Zia�Ullah, ‘The Epistemicide in Afghanistan: An Analysis of Taliban’s Policies Towards 

National and Cultural Symbols’ (2023) 7(2) Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ) 61–80.

Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton: Princeton University Press. (2010).

Thomas Barfield, Culture and Custom in Nation-Building: Law in Afghanistan, 60 Me. L. Rev. 347 (2008). Available at: 

https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/mlr/vol60/iss2/7

Ujang Suratno, Constitutional Law and Social Change: A Global Perspective, Journal of Law and Social Politics, Vol.3, No. 2 

(2025). Available at: https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.61

Vijay Kapur, ‘Afghanistan and Central Asia: Differentiated Challenges and Priorities in the Twenty First Century’ (2004) 8 

Himalayan and Central Asian Studies 3.

Zakia Adeli, ‘The Consequences of Taliban Policies on Human Rights in Afghanistan (August 2021–August 2023)’ (2024) 

27(162) Analysis from the East West Center.

۲۲



مقدمه

نوروز (این جشن کهن و باشکوه)، پیش از هرچیز، جشن 

تجدید حیات طبیعت اسـت. سـبز هی هف تســین که در 

خان هها م یروید؛ آب زلالی که در کاس هها م یدرخشـــد؛ 

ماهی سرخی که در تنگ، جان م یجنباند؛ شکوف ههایی 

ِکه بر شاخ هها م ینشـــــینند و نســـــیمی که بوی خاک 

بارا نخورده را با خود م یآورد، همه یادآور این حقیق تاند 

که زمین هنوز زنده است و هر سال آماد هگی آن را دارد که 

از نو آغاز کند. 

نوروز به ما م یگوید که زندگی (حتی پس از ســــردترین و 

طولان یترین زمستا نها)، توان دوبار هبرخاستن دارد؛ اما 

رـانـی عمیقــی  این پیام امیدبخش در جهان امـروز، با نگ

ه مراه شـــــده اســــــت. در زمانی که تغییرات اقلیمی، 

آلود هگی هوا و آب، نابودی جنگ لها، فرســـایش خاک و 

انقراض گون ههای زنده، آیند هی زیســـــــ تپذیر زمین را 

تهدید م یکند، این پرسـش جدی پیش م یآید که آیا این 

تجدید حیات، م یتواند همیشـــ هگی باشد؟ آیا طبیعت، 

تاب آن را دارد که هر ســــال (بدون وقفه)، بار ســــنگین 

مصر فگرایی و ب یتوجهی انسان را بر دوش بکشد؟

در چنین شرایطی، بازگشــــــــت به ادبیات فارسی (این 

میراث چن دهزارسال هی اندیشـــه، احســــاس و تجرب هی 

زیســـته) م یتواند راهی برای بازاندیشــــی رابط هی ما با 

زمین باشـــــد. ادبیات فارســــــی، همواره با طبیعت در 

گف توگو بوده اســــت؛ گاه آن را ســــتوده؛ گاه از آن پند 

گرفته و گاه طبیعت را آیین هی روح و سرنوشت انســــــان 

ساخته است. از رودکی و منوچهری که بهار را با شادمانی 

وصـف کردند، تا ســعدی و مولانا که طبیعت را عرصــ هی 

حکمت و عرفان دانستند، و تا سهراب سپهری که انسـان 

را تنها یکی از اجـزای زنجیـر هی حیات دید، این گف توگو 

پیوسته ادامه یافته است.

این نوشتار م یکوشد که با نگاه نوروزی، مســــــیر تحول 

نگاه به طبیعت در ادبیات فارســــی را بررســـــی کند: از 

ِدیدگاه انســــا نمحور (که طبیعت را در خدمت معناهای 

انسـانی م یدید) تا نگرش ک لنگر (که انســان را جزئی از 

کاظم هما�ون
نویسنده و �ژوه شگر محیط زیست  

 و بحران محی ط زیست
ادبیات فارسی

(از سعدی تا سپهری؛ نگاهی نوروزی به ه مزیستی با طبیعت)
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ّ
کل زند هی زمین م یداند. در نوروز (که در سراسر حوز هی 

تمدنی فارس یزبان ـ از ایران تا افغانسـتان و تاجیکسـتان 

جشن گرفته م یشود) این بازاندیشی، معنایی دوچندان 

رـا بدون طبیعت، نوروز نیـز معنا و جان خود را  م ییابد؛ زی

از دست م یدهد.

طبیعت در ادبیات کلاسیک فارسی: انسـا نمحوری 

و نمادپردازی

ادبیات کلاسیک فارسی، سرشار از تصـــــویرهای زنده و 

شـــاعرانه از طبیعت اســـت. باغ، گل، رود، کوه، پرنده و 

فصـ لها حضـور گسـترده دارند؛ اما این حضـور، اغلب از 

زاوی هی نگاه انسان شکل م یگیرد. طبیعت در این متون، 

بی شتر صحن های برای بیان احســـــــاسات، اخلاقیات و 

تجرب ههای انســانی است تا موجودیتی مســـتقل با حق 

حیات. ســـــــعدی شـــــــیرازی (آموزگار بزرگ اخلاق و 

انسا ندوستی) در گلستان م یسراید:

«بن یآدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش، ز یک گوهرند».

این بیت (که امروز نیز نماد ه مبســتگی انســانی شمرده 

م یشود) دایر هی توج هی خود را بر جهان آدمیان متمرکز 

م یکند. در زمان های آکنده از جنگ، ناامنی و فروپاشـــی 

اجتماعی، ســـعدی بیش از هر چیز، دغدغ  هی صـــلح و 

ه مدلی میان انســــا نها را داشت. در چنین فضـــــایی، 

طبیعت در آثار او بی شتـر کارکـرد نمادین دارد: گل یادآور 

ناپا یداری دنیاست؛ رود نشــان هی گذر عمر و باد پیا مآور 

ب یثباتی روزگار.

حافظ شـیرازی نیز طبیعت را با زبانی لطیف و سـرشـار از 

زیبایی توصیف م یکند؛ اما آن را در خدمت عشــــــــق و 

تجرب هی عرفانی انسـان م یگیرد. گل، بلبل، بهار و خزان 

در غز لهای او زبان حال انسـا ناند؛ نشـان ههایی از شور، 

وصـال، فراق و گذر زمان. طبیعت زیباسـت؛ اما ارزش آن 

اغلب از نســــبتی که با احســـــاس انســـــانی م ییابد، 

برم یخیزد.

در شـا هنام هی فردوسـی، طبیعت با شــکوهی حماســی 

حضـــور دارد. توصیف بهار، کوه و دشت، زمین هی روایت 

پهلوان یهاســــت. طبیعت، زنده و پرتحرک اســـــت؛ اما 

ه مچنان صحن های برای کنش انســـان باقی م یماند، نه 

کن شگری مستقل.

مولانا با اندیشــ هی وحدت وجود، نگاهی ژر فتر به پیوند 

همه اجزای عالم دارد. او همه عناصــــر طبیعت را زنده و 

آگاه مــ یبیند؛ اما حتــی در مثنوی نیــز طبیعت، اغلب 

راهی است برای رساندن انســــــان به شناخت حقیقتی 

فراتر. انسان هنوز در مرکز معنا قرار دارد.

این نگاه انســـــــا نمحور (ارچند در زمان خود سازنده و 

اخلاقی بوده) امروز، ما را به پرسشـــی تازه م یرساند: آیا 

طبیعت، تنها برای انسـان آفریده شده یا انسـان نیز یکی 

از فرزندان طبیعت است؟

چرخش نگاه در ادبیات معاصـر: سـهراب ســپهری و 

ه مزیستی

با ورود به قرن بیسـتم و گسـترش صنعت، شهرنشــینی و 

تخریب محی ط زیســت، ادبیات فارسی نیز به بازنگری در 

رابط هی انســان و طبیعت پرداخت. در این میان، سهراب 

سپهری، برجســـت هترین چهر های است که نگاه ک لنگر و 

ه مزیســـــــتانه را به شعر فارسی آورد. در صدای پای آب 

م یخوانیم:

«من به آغاز زمین نزدیکم

نبض گ لها را م یگیرم

زند هگی را لمس م یکنم».

در این سطرها، شاعر خود را نه فرما نروای طبیعت، بلکه 

شنوند هی ضربان آن م یبیند. او با فروتنی در برابر جهان 

م یایســــتد و خود را جزئی از آن م یداند. در جایی دیگر 

م یگوید:
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«من مسلمانم

قبل هام یک گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نورُ

دشت، سجاده من...».

در این نگاه، طبیعت، خود محل تقدس اســــــــت. گل، 

چشــــمه، نور و دشت، ارزش ذاتی دارند و شایســـــت هی 

احترا ماند. انســــــــان در این جها نبینی، مهمان زمین 

است، نه مالک آن.

ســـپهری که خود نقاش طبیعت و اهل ســـفر و خلوت با 

دشت و کویر بود، ب ه خوبی م یدانست که با نابودی رودها 

و درختان، انســـــان نیز آیند های نخواهد داشت. شعر او 

دعوتی آرام، اما عمیق به ه مزیســتی است؛ پیامی که در 

نوروز، معنایی دوچندان م ییابد.

پیوند افغانستان، نوروز و طبیعت: خلی لالله خلیلی

در ادبیات افغانســـتان، طبیعت جایگاهی بنیادین دارد. 

خلی لالله خلیلی (شاعر برجست هی افغانسـتان)، با آ نکه 

ریشه در سنت کلاسیک دارد، طبیعت را موجودی زنده و 
َ

ه منفس انسان م یبیند. در شعرهای او، کو هها، دش تها 

و رودها بخشی از هویت و جان مرد ماند. م یسراید:

«باد بهاری وزید و گل خندید

سبزه در دشت رقصید و دل شاد شد

کو ههای هندوکش، شاهدند بر این راز

که زمین زنده است و نفس م یکشد».

در این ابیات، زمین نفس م یکشــــــد و کو هها شاهدند. 

طبیعت تنها پ سزمین هی زندگی نیســـــــــت؛ بلکه خود 

بخشـــی از سرنوشت انســـان است. این نگاه، پلی میان 

سنت ادبی و آگاهی نوین محی ط زیستی م یسازد و نشان 

م یدهد که ه مزیســـتی با طبیعت، ریشـــ های عمیق در 

فرهنگ افغانستان دارد.

ادبیات و بیداری محی ط زیستی

ادبیات، تنها آیین هی بازتاب واقعیت نیســــــت؛ م یتواند 

نیرویی برای بیداری و تغییر باشــــــد. کلمات، توان آن را 

دارند که نگر شها را دگرگون کنند و رفتارها را به ســـــوی 

مســـوولی تپذیری سوق دهند. در این زمینه، کتاب بهار 

خاموش اثر راشل کارسون، جایگاهی ویژه دارد. این اثر با 

نشــــــــــــا ندادن پیامدهای استفاد هی ب یرویه از مواد 

شیمیایی، آشـکار سـاخت که چگونه پرند هگان، خاموش 

م یشــــــــــوند؛ آب و خاک آلوده م یگردند و در نهایت، 

سلامت انســـان به خطر م یافتد. بهار خاموش ثابت کرد 

که نوشـتن م یتواند سـیاســ تها را تغییر دهد و جامعه را 

نســبت به سرنوشت محی ط زیســـت حســـاس سازد. در 

جهان فارس یزبان نیز، شعر و نثر م یتوانند چنین نقشـی 

ایفا کنند؛ نقشــی که از ستایش طبیعت فراتر م یرود و به 

دفاع از آن م یرسد.

جم عبندی

نوروز به ما یادآوری م یکند که زمین، هر ســـــال آماد هی 

زایش دوباره است؛ اما این آماد هگی، ب یپایان نیســـــت. 

ادبیات فارســـــــی در ســــــــیر تاریخی خود، از نگاهی 

انســا نمحور به سوی نگرشی ه مزیســـتانه حرکت کرده 

است. این تحول تنها یک دگرگونی ادبی نیســـــت؛ بلکه 

پاسخی فرهنگی به بحرا نهای زیســــــ تمحیطی امروز 

است. اگر سعدی، ما را به ه مدلی انســـــــانی فراخواند؛ 

سپهری ما را به ه مزیســـــــــتی با همه موجودات دعوت 

م یکند. اگر خلیلی، کوه و دشــت را زنده دید؛ ما نیز باید 

چنین ببینیم. نوروز، فرصــتی اســت برای تجدید عهد با 

زمین، برای کاســتن از آســی بها و پذیرفتن این حقیقت 

ساده که انســــــــان، نه مالک طبیعت، بلکه جزئی از آن 

است.

با آرزوی نوروزی سبز، پاک و سرشار از ه مزیســــتی برای 

همه خوانند هگان نوروزنامه
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اشاره

نوروز ب ه عنوان بزر گترین آیی ن باستانی در کشـــــورهای 

جنو بغربی آسیا و برخی دیگر از ممالک جهان ب ه شـمار 

م یرود که از آن ب ه عنوان تمدن نوروز یاد م یشـود. در این 

تمدن ، نوگرایی ، مقابله با جهل، اعتدال، راســـــــــــتی، 

سرسـبزی و جدایی از زشـتی، عناصـر ممتاز اسـتند. این 

تحقیق در صـدد پاســخ به این پرســش اســت که چگونه 

م یتوان امکان ه مگرایی فرهنگی میان کشـــــــــورهای 

ِحوز هی نوروز را با تطبیق یک استراتژی درسـت رسـان های 
رـاهم کــرد. یافت ههای مطالعه که با رویکــرد تحلیلــی ـ  فـ

توصیفی انجام شده است، نشا نگر قدرت ب یبدیل نوروز 

ب ه عنوان یک بســــتر میا نفرهنگی و ه مس وگرایانه میان 

این جوامع است که رسان ههای ملی و یا فراملی در سـطح 

تبعید م یتوانند در دیپلماس یشـان نوروز را جزء آجندای 

مهم فرهنگی در نظر گیرند. یافت هها نشــان م یدهد که با 

وجود تفاوت در جغرافیا، سیاست و نخب هگان کشــورهای 

رـایـی از طــریق ایجاد  حوز هی تمدنـی نوروز، امکان ه مگ

یک اتحادی هی رسان های مبتنی بر نوروز، سیاسـ تگذاری 

ِگف توگومحور رســــــــــان ههای کلان و فراملی مبتنی بر 
گف توگوهای نوروزی و تولـــــید محــــــتواهای دیداری 

ً
(خصـوصا فیلم و انیمیشـن) در مورد تاریخیت، فرهنگ و 

گفتمان نوروز در کشــورهای عضــو این حوزه، نقش غیر 

قابل انکار و موثر دارد.

آیین نوروز

آیین نوروز، از جمل هی که نترین جش نهای ب هجامانده از 

دوران باســتان در تمدن ما ب ه شــمار م یرود که ن هتنها در 

افغانســـتان، ایران و تاجیکســــتان، ب ل در سایر ممالک 

جهان از جمله، آســـــــیای مرکزی، قفقاز، عراق، ترکیه، 

کشورهای حوز هی جنوب خلیج فارس، پاکستان، بالکان 

و شــــــــــــــــب هقاره، مورد تکریم و تجلیل قرار م یگیرد 

(Mechael, 2003) و  حداقل در ۹ کشـــــــــــور: ایران ، 

افغانســتان، تاجیکســتان، ازبیکســتان، ترکمنســتان ، 

قزاقســــتان، قرقیزستان (واقع در آسیای جنو بغربی)، 

آذربایجان (آســـــــــیای غربی) و آلبانی (واقع در اروپای 

سید بص�ر مصباح 

بستر ه مگرایی فرهنگی
نوروز، 
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جنوبی) با همین نام، تعطیل رسمی است (بصــــــیری و 

موسوی نقلی، ۱۳۹۴: ۷۷). 

رـارجاع دربار هی بنیا نگذاری نوروز  یکـی از روای تهای پـ

در شا هنامه آمده است. پس از آن که جمشــــید، تمدن را 

بنیان نهاد و بر پادشاهی شکوفا فرما نروا شد، تصــــمیم 

گرفت دس تآوردهای خود را جشن بگیرد؛ تختی مملو از 

ِجواهر ســاخت که به آســـمان بالا رفت و آن روز را «روز نو 
.(Preston, 2026) اعلام کرد )n� r�z)

سازمان ملل با مســــــماکردن اول حمل/فروردین یا ۲۱ 

مارچ ب ه عنوان «روز جهانی نوروز»، چنین تعریفـی از این 

جشـن ارایه می کند: «نوروز که به معنای روز نو در فارسی 

است، بســـــیار فراتر از (تنها) آغاز یک سال نو است. این 

جشــــــن باستانی، زند هگی، تولد دوباره و پیروزی نور بر 

تاریکی را گرامی م یدارد. با ریش ههایی که بیش از ۳۰۰۰ 

سال به دوران زرتشتی بازم یگردد، نوروز، فرارسیدن بهار 
ً

را اعلام مـ یکند و در روز اعتدال بهاری، معمولا ۲۰ یا ۲۱ 

مارچ، جشــــــن گرفته م یشود. امروزه، این جشــــــن، 

فرهن گهای متنوع در ایران، آســـــــیای مرکزی، قفقاز، 

بالکان و فراتر از آن را متحد م یکند و مجموع های غنـی از 

رسوم، سن تها و ارز شهای مشــــــترک را ارائه م یدهد» 

.(United Nation, ND)

نوروز ن هتنها یک رو یداد تقویمی یا آیین بومی اســــــت، 

بلک ه بازتابی از یک حافظ هی فرهنگی جمعی است که در 

آن شادی، ه مبستگی انسانی و پیوند با طبیعت در کانون 

رـار دارند. این ویــژ هگـــ یهای چندبعدی، باعث  توجه قـ

م یشــوند نوروز ب ه صــورت بالقوه به پلی میان فرهن گها 

تبدیل شــود؛ پلی که ن هتنها ارز شهای تمدنی منطق های 

ما را بازتاب مـــــــی دهد، ب لکه با دغدغ هها و ارز شهای 

معاصر نیز ه مافق م یشود (مصباح، ۱۴۰۴). 

بنابراین، نوروز عنصر برازنده در حوز هی تمدنی مشـترکی 

اســـــــــــت که میان این ممالک و مل تها پیوند زده و در 

گذشته، جغرافیای وسی عتری را در بر م یداشته اسـت که 

این تمدن طی قر نهای متمادی، بخش وســــــــیعی از 

آسـیای صـغیر تا بی نالنهرین، هند و آسـیای میانه را در بر 

م یگرفته است (سازمند، ۱۳۹۷). 

این در حالی اســـت که در نظا مهای ســــیاســــی فوق، 

رـای شهای  جه تگیــری متفاوت، نخب هگان فکــری با گـ

رـاها تا  مختلف از مذهبـــ یها تا لائی کها، از غــــر بگـــ

کمونیســــ تها و از مل یگراها تا جها نگراها در این حوزه 
ً

حضــور دارند. گاه این تفاو تها (خصــوصا تنوع قومی و 

مذهبی)، بسترهای خشونت و رودررویی گرم را میان این 

جوامع فراهم کرده است؛ اما عنصر مشـترک که با عبور از 

این مــرزها، مــ یتواند ب ه عنوان یک پل فــرهنگــی، این 

دره متنید هگـی را ه مچنان حفظ و تقویت کند، فــرهنگ 
ً

مشترک، خصوصا آیین نوروز میان این تمدن بزرگ است. 

از این منظر، نوروز را م یتوان بزر گترین عنصـر ه مگرایی 

میان این مل تها در نظام بی نالملل امروز دانست.

نوروز، بستری میا نفرهنگی و ه مسویی

مطالعات جدید هم نشـان م یدهند که آیین نوروز ، سبب 

ایجاد ه مسوگرایی ادراکی و کنشـــــــــی، دره مآمیختن 

جریا نهای عاطفی میان عوامل گفتمانـی و ایجاد تعامل 

میان آ نها م یگردد (سـعیدی و همکاران، ۱۴۰۴: ۵۰)، 

طور یکه آیی نهای چون خان هتکانی، ســـــبز هانداختن، 

چیدن سفر هی هف تسین (که پی شجشـــ نهای نوروزی 

استند) با قابلیت انبســاط، گشـــایش و حرکت، علاوه بر 

ای نکه منجر به گسـترش فضـای نوروز و انتقال زودهنگام 

آن به زند هگی مردم م یشوند، در ی کدیگر نشـــت کرده ، 

سبب انتقال ارز شها م یگردند (همان: ۵۵).

تصـویب قط عنامه با عنوان «روز بی نالمللی نوروز» در ۲۴ 

فبروری ۲۰۱۰ و ب هرسـمی تشـناختن نوروز ب ه عنوان یک 

مناسبت بی نالمللی توسط سازمان ملل بین ۱۱ کشــور، 

تحول نوینی در ه مگرایی منطق های کشـــورهای ه متبار، 

ه مفرهنگ و ه متاریخ  آســـــیای جنو بغربی را م یتوان 

مشاهده کرد (موفق و همکاران، ۱۴۰۳). 

هما نطور یکه حکیم ابوالقاسـم فردوســی (۴۱۶-۳۲۹  ۲۷



هـ.ق.) در شا هنامه، نوروز را بزر گداشت راستی و حقیقت 

و فصـــــــــــــــل دوستی، سرسبزی و جدایی از بد یها 

(طلوعـــ یآذر و همکاران، ۱۳۹۴) عنوان مـــ یکند ، این 

عناصر که جنب هی انســـــانی والایی دارند، م یتوانند آن 

مشــــــــترکات قدر تمند را میان تمدن نوروز احیا کند و 

توسعه ببخشد. 

در این میان، پرســـش از امکان و امتناع نوروز برای پیوند 

میا نفرهنگی جهت رســــیدن به ی ک ه مگرایی میان این 

مل تها نیسـت، بل پرسش از چگون هگی امکان گسـترش 

را هبردی نوروز در دیپلماسـی فرهنگی، اســتراتیژ یهای 

رسان های و زند هگی در محیطی متأثر از فضـــای دیجیتال 

است. البته منظور از ه مگرایی در این نوشـتار، «فرایندی 

است که در آن، واحدهای مســــــتقل ملی به ه مکاری با 

ی کدیگر و حل مســـائل از طریق تشـــریک مســــاعی با 

ی کدیگر، تعامل نشان م یدهند و برای تشـکیل یک کل، 

جهت رسیدن به هدف و یا ائتلاف چند کشــــــــور بر سر 

ِحداقل موضوعات مبتنی بر سود تجمعی» (بصــــیری و 
موسوی نقلی، ۱۳۹۴: ۷۰) م یکوشند. 

پاســخ نظا ممند به پرســش فوق، ضـــرورت یک پژوهش 

علمی با تأکید بر خوانش نخب هگان فرهنگ و رســان ههای 

حوز هی نوروز را م یطلبد و نویسنده، لزوم تمرکز پژوهشی 
ً

مشـــــترک در این بخش، خصــــــوصا از سوی نیروهای 

دیاســـپورای حوز هی تمدنی ما را یک ضــــرورت بنیادی 

م یداند و امید بر این دارد که با این نوشـــــــتار، زمین هی 

توجه ب هدرگیرشــدن به قدرت نوروز در ه مگرایی فرهنگی 

را برجسته تر کند.

در اســتراتیژهای رســـان های کلان مبتنی بر این حوز هی 

تمدنی، نوروز به عنوان یک سرمای هی نمادین مشــــترک 

شناخته م یشود که کشــــــورهای حوز هی نوروز را با هم 
متصــل م یکند. در بعد دیپلماسی رسان های (چه وسایل ُ

ارتباطی ســـنتی و چه ابزارهای نوین ارتباطی دیجیتال) 

امکا نهای قابل توجهــــی در اختیار جوامع این حوز هی 

رـار دارد. با توجه به مطالعاتــــی در حوز هی  تمدنـــی قـــ

ارتباطات و فرهنگ، ابعاد و گســــتر هی این دیپلماسی را 

م یتوان در نکات مهم زیر چنین خلاصه کرد: 

١) نخســتی نقدم در بســترسازی نوروز ب ه عنوان عنصــر 

زایند هی ه مگرایی، ایجاد یک اتحادی هی رســان های نوروز 
ً

(خصـوصا در فضـای مهاجرت و دیاسپورا) است. با توجه 

به جاب هجایـ یهای فـرهنگـی، زبانـی و اجتماعـی در اثــر 

مهاجرت، امکان ارتباط میا نفـرهنگـی جوامع مهاجـر با 

وـکننده (مانند نوروز)  ی کدیگر از طریق مولف ههای ه مسـ

موجود اســــــــــــــت. نوروز در دیار غربت، ن هتنها عامل 

نوستالوژیک، بلکه بســــتر قوی برای ه مدلی و ه مگرایی 

این جوامع اسـت. در این میان، تولید و آرشـیو دیجیتالی 

محتوای نوروزی و تطبیق پروژ ههای مشـــــــترک در این 

حو لوحوش از ســــــوی اتحادی ه، فرهنگ نوروز را پربارتر 

خواهد کرد. 

٢) یکی از این دیپلماســـــــ یها م یتواند تولید فیل مها و 

انیمیش نهای مبتنی بر نوروز و با تمرکز بر آیین مشـترک و 

تاریخ پربار این حوز هی تمدنی باشــــد. «تولید فیل مهای 

رـگذار و قوی در این زمینه و تـــرجم هی آن به زبان بقیه  اثـ

کشــورهای حوز هی تمدنی، م یتواند ب ه عنوان یک اقدام 

مهم و اثرگذار قل مداد شود؛ زیرا یکی از را هکارهای معرفی 

ِاین میراث کهن برای عام هی مردم کشـــــورهای حوز هی 
ِتمدنی ایران، پخش فیل مهای تاریخی و مســـتند اثرگذار 
است که در آن به گســــتر هی جغرافیایی، ابعاد تاریخی و 

وجوه و اشـــتراکات فرهنگی» این حوز هی تمدنی، توجه 

صورت گیرد (سازمند، ۱۳۹۷). 

٣) طراحی برنام ههای گف توگو در شـبک ههای تلویزیونی 

ملی و فراملی مبتنی بر گفتمان مشــــــترک نوروز در این 

حوز هی تمدنی، ریشــــــ ههای ه مگرایی را ایجاد خواهد 

کرد. البته با توجه به سیاس تهای حاکم در افغانســـتان، 

امکان شـــــک لدهی چنین اســـــتراتیژی در داخل این 

سـرزمین به صـفر تقرب کرده اسـت و ب ه دلیل جاب هجایی 

حوز هی عمومی از رســــان ههای داخلی به رســـــان ههای 

تبعیدی، دیپلماسی رسان های نوروز افغانســــــتان نیز به 

رسان ههای تبعیدی منحصـــــر شده است که در پی شبرد 

این امر، م یتوانند سهم ممتاز بگیرند.
۲۸



٤) در این میان،ایجاد اندی شکد ههای فرهنگی مشـترک 

بین کشـــــورهای فارس یزبان، توسع هی زیرساخ تهای 

ارتباطی، تولید محتوا، پژوهش و بررسی مشـــــــــــاهیر 

مشــــــترک (موفق، ۱۴۰۳) از دیگر اقدا مها در عرص هی 

رسان های ب ه شمار م یرود. 

نتیج هگیری

این مقاله نشـــان م یدهد که نوروز ب ه عنوان یک بســــتر 

فرهنگی که ارز شهای جها نشمول انسـانی چون صلح، 

ه مزیســــتی مســــالم تآمیز، حقیق تگرایی، اعتدال و  

مقابله با جهل و ستم را در خود جا داده اسـت، بزر گترین 

زمین ه ی بالقوه در راســــــتای ه مگرایی فرهنگ ی، ن هتنها 

میان کشــــورهای حوز هی نوروز ، بلکه در میان سایر ملل 

جهان است. براساس این مطالعه، نوروز، قدرت و ظرفیت 

این را دارد که از ابعاد مختلف در ه مگرایـی مل تهای این 

حوز هی تمدنی، نقش قوی و موثری را بازی کند؛ نقشــی 

که از طریق ب هکارگیری ابزارها و ســـامان ههای امروزی در 

خلق گف توگو و روایت تحقق مــ ییابند. فـــرهنگ نوروز، 

جدا از ای نکه ظـرفیت خوان شها و تجلی لهای متفاوت را 

ب ه خود جا داده است، قدرت پذیرش کاربرد ابزارهای نرم 

رســــان های در راســـــتای تحقق اهداف نوروزی را نیز به 

صورت واضح نشـان م یدهد. دول تهای حوز هی نوروز به   

طور عموم و افراد و چهر ههای فرهنگی و رســـــان های این   

حوزه در ســطح ملی و فراملی، در یک بازخوانی عمیق از 

بازنمایی نوروز در رســـــــــــــان هها، به تغییر تاکتیکی در 

دیپلماسـی رسـان های ضـرورت جدی دارند. این تغییر در 

کشــورهای باثبا تتر و سازما نیافت هتر از نظر رسان های در 

ســـطح ملی شــــکل م یگیرد؛ اما در ممالکی که جریان 

اطلاعات، ه مچنان با چال شهای ســـیاســــی و امنیتی 

مواجه اســـتند، در قالب رســــان ههای تبعیدی و فراملی 

م یتوانند بازنمایی شــــــــــوند. ب ه طور کلی، ایجاد یک 

اتحادی هی رسان های نوروزی میان چهر ههای برجســت هی 

رسان های در سطح فراملی جهت ایجاد، حفظ و بازنشــــر 

فرهنگ و تمدن نوروز، نخسـتین گام در این دیپلماسی به 

شمار م یرود. در کانون همین اتحادیه، م یتوان از نشـر و   

پخش فیل مها و انیمیش نهای نوروزی از درون کشورهای 

عضــــــو و ایجاد گف توگوهای عمیق و با چشــــــ مانداز 

ه مسوگرایی در رسان ههای فراملی و داخلی سخن گفت. 
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مقدمه

نوروز، آیینی با قدمتی به درازای تاریخ ماست. این جشـن 

فرهنگی از دل تاریخ سر برآورده و کشور به کشور، شهر به 

شـهر، روسـتا به روسـتا و خانه به خانه در سـفر بوده و پیام 

شـادی و آشــتی را به ه مراه داشــته اســت. نوروز، آیینی 

اســـت که مرزهای تبار، زبان و جغرافیای ســـیاســــی را 

درنوردیده است؛ از تاتارستان، چچن و داغســـــتان آغاز 

شده و آسیای میانه و حوالی خزر را درم ینوردد؛ سپس به 

چین و پاکســـــــــــتان و بخ شهایی از هند م یرسد؛ در 

افغانســـتان حلول م یکند، به ایران راه م ییابد و مســـیر 

عراق، کردســـــتان و ســــــوریه را پی م یگیرد و به ترکیه 

م یرسد. نوروز در تمام این سرزمی نها هوای تازه م یکارد 

و عشق، شادی و آشتی هدیه م یدهد.
ً

علاو هبراین، نوروز تقریبا در صـدها شـهر خارج از حوز هی 

جغرافیای تمدنی خود، در کشــــورهای آمریکا و اروپا، به 

عنوان یک جشــن فرهنگی به رسمیت شناخته م یشود. 

مه متر از همه، یونســکو نوروز را به عنوان نمادی از صلح، 

همبستگی و احیای سن تهای فرهنگی در آسیای غربی 

و مرکزی معرفی کرده است.

رـاتــر از آیین طبیعــی و  با این وجود، نوروز در مناطق ما ف

فرهنگی نرفته و کارکرد سیاسی پیدا نکرده است. پرسش 

این اســت که آیا نوروز م یتواند به مثاب هی یک گفتمان در 

منطقه (به ویژه در افغانستان) عمل کند؟

فرضی هی این یادداشت، این اسـت که نوروز نه تنها آیینی 

فرهنگی اسـت، بلکه م یتواند یک گفتمان تمدنی باشـد 

که در بستر تعاملات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل 

گرفته و سالانه، خود را در همبسـتگی اجتماعی بازتولید 

کند. نوروز، قدرت تولید معنا در بســتر فرهنگ، جامعه و 

سیاست را دارد و م یتواند به زندگی اجتماعی و سـیاسـی 

مردم این حوز هی تمدنی، نظم و معنا ببخشــــــد. در این 

یادداشت، فرص تهای گفتمانی نوروز برای افغانســــتان 

بررسی شده است.

چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی این بحث، تلفیقی از نظری هی گفتمان 

لاکلائو و موفه، نظری هی هویت فرهنگی اســتوار تهال و 

بازتولید هویت داخلی افغانستان 
و تقویت ه مگرایی منطق هاي

نوروز به مثاب هي گفتمان : 

نویسنده و اس�اد دان شگاه
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قدرت نرم جوزف نای اســــــت. این پژوهش با رویکردی 
ً

میا نرشـت های، نوروز را نه صــرفا یک آیین فرهنگی، بلکه 

یک «گفتمان تمدنی» تلقی م یکند که در بستر تعاملات 

تاریخی، اجتماعی و ســیاســی شـــکل گرفته و بازتولید 

م یشود. برای تبیین این مســـــــأله، از تحلیل گفتمان، 

نظری هی هویت فرهنگـی و مفهوم قدرت نـرم بهـره گـرفته 

شده است.

١. نظری هی تحلیل گفتمان

مبنای اصلی تحلیل، نظری هی گفتمان ارنســتو لاکلائو و 

شـــانتال موفه اســـت. براســـاس دیدگاه آ نها، گفتمان 

مجموع های از مفصــــــــ لبند یهای معنایی است که از 

طریق آ نها واقعیت اجتماعی سـاخته و تثبیت م یشـود. 

رـکــــــــــزی» نقش  در این چارچوب، «دا لهای مــــــــ

ســـاما ندهند هی معنا را دارند و ســــایر مفاهیم پیرامون 

آ نها سازمان م ییابند.

رـکـــزی در یک  در این پــژوهش، نوروز ب ه مثاب هی دال مــ

گفتمان تمدنی تحلیل م یشود؛ دالی که مفاهیمی چون 

هویت فرهنگی، ه مزیســـتی، صلح، حافظ هی تاریخی و 

ه مگرایی منطق های را به ی کدیگر متصــــــــــل م یکند. 

ه مچنین، نوروز م یتواند ب ه عنوان دال شــــــناور در نظر 

گرفته شـــــــــود که در رقابت میان گفتما نهای مختلف 

(ملی، دینی، ســـنتی یا مدرن) معانی متفاوتی م ییابد. 

این رویکرد، امکان تحلیل پویای یهای معنایی و منازعات 

هویتی پیرامون نوروز در افغانســـــــتان و منطقه را فراهم 

م یسازد.

٢. نظری هی هویت فرهنگی

در تکمیل این چارچوب، از رویکـــــــرد هویت ب ه مثاب هی 

سـاخت اجتماعی بهره گرفته م یشـود. به باور اسـتوارت 

هال، هویت امری ثابت و ذاتی نیســـــــــــــــت، بلکه در 

فرآیندهای بازنمایی و درون گفتمان شــــکل م یگیرد. از 

این منظر، نوروز عرصـــــــــ های برای بازنمایی و بازتولید 

«ما»ی جمعی در افغانســـــتان و حوز هی تمدنی منطقه 

است.

رـار نمادها، روای تها و  آیی نهای نوروزی از طــــریق تکــــ

مناســـــــک، حافظ هی تاریخی و تخیل جمعی را تثبیت 

م یکنند و به بازســازی پیوســـت هی هویت فرهنگی یاری 

م یرســــانند. بدین ترتیب، نوروز نه تنها بازتاب فرهنگ، 

بلکه سازنده و سازما ندهند هی آن نیز است.

٣. قدرت نرم و ه مگرایی منطق های

رـایــی نوروز، از مفهوم  رـای تحلیل ظــرفی تهای ه مگـ بـ

قدرت نرم بهره گرفته م یشــــود. مطابق نظری هی جوزف 

رـگذاری از طـریق جاذب هی  نای، قدرت نـرم، توانایـی تأثی

فرهنگی، ارز شها و مشــروعیت است، نه اجبار و زور. در 

این چارچوب، نوروز مـ یتواند ب ه عنوان منبعــی از قدرت 

نرم در سطح منطق های عمل کند.

اشتراک آیینی و فرهنگی میان کشـورهای حوز هی نوروز، 

بســــــتری برای دیپلماسی فرهنگی، تعاملات فراملی و 

کاهش تن شهای هویتی فراهم م یســـازد. از این منظر، 

نوروز م یتواند از ســطح یک آیین ســنتی، فراتر رفته و به 

ســـــــــــــــــــازوکاری برای تقویت ه مگرایی فرهنگی و 

ه مکار یهای اجتماعی و اقتصادی بدل شود.

جم عبندی نظری

بر اســــــاس این چارچوب، نوروز یک «گفتمان تمدنی» 

است که:

١. از طریق مفصــــــــ لبندی معنایی، هویت فرهنگی را 

بازتولید م یکند؛

٢. در بستر رقاب تهای گفتمانی، معانی متکثر م ییابد؛

٣. ظرفیت تبدی لشـــــدن به منبع قدرت نرم و ه مگرایی 

منطق های را داراست.

بدی نســان، تحلیل نوروز ب ه مثاب هی گفتمان، امکان فهم 

عمی قتری از نقش آن در بازســــــــازی هویت فرهنگی و 

تقویت پیوندهای منطق های در افغانســـــــــتان را فراهم 

م یآورد.

الف) هویت داخلی

افغانستان هنوز نتوانسته از بحران هویت عبور کند. گذار  ۳۱



از این بحران، مستلزم توافق بر ارز شهای مشـترک است 

که گفتمان هویتی افغانســـــــتان را م یسازد. با توجه به 

جامع هی چندپاره و فرهنگ جزیر های ســـــــیاســــــــی 

افغانستان، توافق بر امری گفتمانی دشوار شده است. 

تمام گفتما نهای سیاسی چپ و راست، چون ریشـــه در 

ارز شهای فرهنگی مردم افغانســـــــــتان نداشت هاند، با 

ب نبست مواجه شده و در برخی موارد، واگرایی را تشـدید 

رـاین، گفتمانــی که بتواند هم هی مــردم  کــرد هاند. بنابـ

افغانستان را با تبارها و زبا نهای گوناگون، تحت یک چتر 

فرهنگی گرد آورد، نیاز مبرم جامعه و ســــیاســــت امروز 

افغانســــــــتان است. نوروز ب ه مثاب هی گفتمان داخلی و 

منطق های م یتواند:

١. برای مردم افغانســتان هویت فرهنگی ـ سیاسی تولید 

کند

٢. و با تولید گفتمان تمدنی، منطقه را در راستای وحدت 

و تفاهم، بسیج نماید.

١. دال مرکزی نوروز: هویت فرهنگی

رـکـــزی، نقش محور را در گفتمان نوروز دارد و  این دال مـ

سایر مفاهیم، پیرامون آن معنا م یگیرند. هویت فرهنگی 

شــامل هویت ملی، تاریخی و تمدنی اســـت و ه مچنین 

پیوندهای اجتماعی و خانوادگی را در بر م یگیرد. هویت 

فرهنگی م یتواند چتر ارزشی هویت ملی محسوب شود. 

این چتر در بستر تاریخی افغانسـتان و با استفاده از متون 

ادبی، تاریخی، عرفانی، ســـیاســـ تنام هها و حتی متون 

مذهبی شک ل گیرد.

خو شبختانه، نوروز به عنوان جشـــــن فرهنگی در میان 

تمام مردم افغانستان، جایگاه محترمی دارد و همه، خود 

را در آن شریک م یدانند.

٢ِ. دا لهای شناور نوروز

١. صلح و ه مزیستی

نوروز م یتواند نمادی از صـلح میان گرو ههای قومی  Ÿ�

و مذهبی باشد.

با توجه به ثبت رســمی نوروز به عنوان روز صـــلح در  Ÿ�

یونسـکو و ب هرسمی تشناخت هشدن آن در کشــورهای 

حوز هی تمدنی، امکان معنابخشی آن به صلح بیشتر 

است.

در ســــــــطح منطقه، مه مترین معنای آن م یتواند  Ÿ�

ه مزیستی ادیان و مذاهب مختلف باشد.

٢. بازسازی هویت جمعی

نوروز، فرصتی برای تثبیت هویت تاریخی و فرهنگی  Ÿ�

افغانستان است.

مراســـــمی مانند فرازآوردن جهنده در مزار، میل هی  Ÿ�

گل سرخ، جشــــــــــــــــن چهارشنب هی آخر سال، 

چهارشنب هسوری، سـمن کپزان و تهی هی هف تمیوه و 

ســیزد هبدر، نمایند هی هویت جمعی فرهنگی مردم 

افغانستان بوده است.

این دال شــــناور م یتواند در حوز ههای اجتماعی و  Ÿ�
ِ

سیاسی، ه مبســــتگی فرهنگی و سیاسی مردم را به 

رـایــی معنا ایجاد  رـا طگـ نمایش گذارد و در مقابل افـ

کند.

٣. پیوند خانواده و جامعه

نوروز، زمان جم عشدن خانواده و جامعه است. Ÿ�

رـایط بحران (مثل مهاجرت یا جنگ)، معنای  در شــ Ÿ�

آن به امید و ه مبستگی تغییر م یکند.

٤. فرص تهای اقتصادی و اجتماعی

بازارها، مراسم و جشــ نهای نوروز م یتوانند نمادی  Ÿ�

از رفاه و تعامل اجتماعی باشند.

در گفتما نهای توســـــع های یا دول تها، این دال به  Ÿ�

ابزاری برای دیپلماســــــی فرهنگی و توســـــــع هی 

منطق های تبدیل م یشود.

٥. دین و معنویت

نوروز در جوامع مختلف با آیی نهای مذهبی و سنتی  Ÿ�

ترکیب شـــــــــده و م یتواند معنای مذهبی، ملی یا 

سکولار پیدا کند.
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ارچند گـــــــــــرو ههای تندرو، تلاش دارند نوروز را  Ÿ�

ضددینی معرفی کنند؛ اما جایگاه ویژ هی جشــن در 

تاریخ اســـــلامی و مراســـــم دینی نوروز که با دعای 

اســــلامی آغاز م یشـــــود، وجهی مذهبی به نوروز 

م یدهد.

نوروز از منظـــــر تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه، یک دال 

مرکزی واحد (هویت و پیوند فـرهنگـی) دارد که دا لهای 

شناور آن بســــــــــته به زمین ههای اجتماعی، سیاسی و 

مذهبی م یتوانند معانی متفاوتـی پیدا کنند. این تحلیل 

نشــان م یدهد که نوروز، نه تنها یک آیین فرهنگی، بلکه 

یک ابزار گفتمانی چندمنظوره برای ه مگرایی، صــــلح، 

هویت و دیپلماسی فرهنگی است.

ب) ه مگرایی منطق های

ه مگرایی منطق های در جهان امروز یک نیاز ســیاســـی و 

امنیتی تعریف م یشـود. مکتب کوپنهاگن با دسـت هبندی 

مجموع ههای امنیتی بر این نظریه تأکید دارد که امنیت، 

در چارچوب مجموع ههای امنیتی قابل تحلیل است. هر 

مجموع هی امنیتی که در یک منطق هی جغرافیایـی ایجاد 

م یشود، مســــتلزم اشتراکات فرهنگی، اقتصـــــادی و 

مذهبی است که م یتواند به تضمین امنیت کمک کند.

منطق هی نوروز را م یتوان هم منطق هی اقتصــــادی و هم 

منطق هی فرهنگی نامید که در آن ســیاســـت و امنیت در 

بستری گفتمانی معنا پیدا م یکند.

با تکیه بر نظـری هی هویت فـرهنگـی (به ویـژه دیدگا ههای 

استوارت هال) م یتوان گفت که هویت فرهنگی ایســــتا 

نیست، بلکه در فرآیندهای بازنمایی فرهنگی و اجتماعی 

شکل م یگیرد و محصول تعامل و یادآوری تاریخی است. 

در مناسک و آیی نها نیز بازتولید م یشود. براساس همین 

نظــریه، نوروز به عنوان آیینــی تمدنــی، هویت جمعــی 

افغانســــــتان یها و سایر اقوام منطقه را بازتولید و تثبیت 

رـاهم  مـ یکند و امکان ارتباط فـرهنگـی میان مل تها را فـ

م یآورد.

نقش نوروز در قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی

مطابق نظــــر جوزف نای، قدرت نــــرم توانایـــــی  Ÿ�

رـگذاری بدون اجبار یا تهدید، از طــریق جاذب هی  تأثی

فرهنگی، ارز شها و مشروعیت است.

نوروز مـ یتواند پیوندهای اجتماعـی و فـرهنگــی را  Ÿ�

رـای مل تها و دول تها  تقویت کـرده و وجه هی نــرم بـ

ایجاد کند.

نوروز در عرصــــ هی دیپلماســــی فرهنگی، متاعی  Ÿ�

زیباست که گردشگری را تشـویق م یکند؛ قدرت نرم 

کشـورهای ما را به نمایش م یگذارد و بازار اقتصـادی 

ایجاد م یکند.

با امنیت و سـیاسـ تگذاری گردشـگری، میل هی گل  Ÿ�

سرخ م یتواند میلیو نها گردشگر را به افغانســـــتان 

جذب کند و معرفی نوروز توســــــــط نمایندگ یهای 

سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه، این جشن را 

به عامل پیوند انسا نها تبدیل م یکند.

جم عبندی 

افغانســـــتان در فقدان گفتمان ملی و منطق های، نیاز به 

روایتــی دارد که مــردم را متحد کــرده و گــرد ارز شهای 

مشــــــترک جمع نماید. نوروز، استعداد و ظرفیت ایجاد 

چنین گفتمانی را دارد:

در سطح ملی: تولید معناهای هویت جمعی؛ Ÿ�

در سطح منطق های: ایجاد و تقویت ه مبســـــــتگی  Ÿ�

فرهنگی؛

در ســـطح جهانی: نمایاندن تمدن و فرهنگی پویا و  Ÿ�

انسانی.

زمانی که نوروز از آیینی فرهنگی به گفتمانـی فـرهنگـی، 

سیاسی و اجتماعی تبدیل م یشود، مردم و کشــــور ما را 

دوباره تعریف م یکند و باعث بازاندیشــــی عمیق و تولید 

مفاهیم جدیدی مانند صلح، ه مبســــــــــتگی، آشتی و 

دوســـــتی م یشــــــود؛ جایگزین نفرت، افرا طگرایی و 

طبیع تستیزی. ۳۳



مقدمه 

نوروز در ذات و ماهیت خویش، نه یک برساخت قراردادی 

انسانی (Social Construct) است و نه فرآورد  های صرف 

از اندیشـ  ههای اجتماعی زما نمند. این آیین کهن، بیش 

و پیش از آن که درحوز هی نهادهای فرهنگـی و نظا  مهای 

نمادین تعری فپذیر باشد، برآمده از منطق درونی هسـتی 

Self-) و ه  منوا با چرخ ههای خودســـــــــــامان طبیعت

organizing Systems) است. نوروز، زایش همیشـــگی 

هســـــتی در آستان  هی دگرگونی است؛ لحظ های که نظم 

Dynamic ) کیهانی، با خلاقیت زیسـتی و سازوارگی پویا

Adaptation) ،خود را در رویش و رســتن، در شــکفتن و 

ِبالندگی و دردادوســـتد مداوم زمین با آب و آفتاب، عیان 
م یسازد.

در این گردش پیوســـــــــــت هی زمان و طبیعت، نوروز نه 

Continuum ) رـآیندی تداومـی حادث های مقطعـی، که ف

of Becoming) اســــــت. هنگامی که م یآید، م  یزاید و 

رـار مــ یگیــرد،  مـ یافـزاید و آنگاه که درامتداد خویش قـ

م یآفریند و م یآراید. اگر انســــــــان نتواند این چرخش 

شکو همند و سازمند را در ژرفای هســــــتی دریابد و زبان 

اندیشــــه را برای تفســــیر آن به کارگیرد، هنوز با پهن هی 

ِرازآلود و افق درخشــان این گلگشــت نمادین هســـتی، 
آشنایی کامل نیافته است.

بر هر دان شمند و فرهیخت هی آگاه، سزاوار است که دست 

ِخرد را بگیرد و خویشـتن را به دش  تها و دامن  ههای روشن 
طبیعت بسـپارد تا دریابد که در کاس هی این هســتی، چه 

Ecological ) میزان آگاهی، دانش و نظم زیســـــــــتی

Intelligence) نهفته اسـت. تنها در این ســلوک معرفتی 

اســت که م یتوان فهمید این همه رســـتن، پیوســـتن و 

بالند  هشدن حیات، چگونه در ژر فنای خاک نهاده شـده 

و با گوناگونی ه مساز به شکوفایی م یرسد.

در این وادی، باید زبان آب و باد و خاک و آفــــــــــــتاب را 

آموخت؛ زبانی که انســــان، بخشــــی از آن را شناخته و 

بخ  شهای گســـترد های از آن هنوز درپرد  هی نادیدن  یها 

پوشــــــــــیده مانده اســـــــــــت. آ نچه دان شمندان، 

ِهســـــــــــــت یشناسان و پژوه شگران خردمند تا کنون 
شناسایی کرد هاند، تنها بخشی ازگستر  هی عظیمی است 

از «جشن ملی» به «کنش اجتماعی 
و کارکرد هماهنگ منطق  هاي»

سفر سنگی نگذار نوروز 

نویسنده و �ژوه شگر   
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که از دل ناشـــــــناخت هگی به قل مرو شـــــــناخ  تپذیری 

(Epistemic Domain)  راه یافته است.

انگیز  هی این نوشتار، آن است که از میان هم هی لای ههای 

ِآشـکار و پنهان ماهیت پهناور نظم نوروز (این آیین برآمده  ِ
ِاز خرد نیاکان) را از فروکاستن به یک جشــــن صرف، آن 
هم دربرکشید هی داستا نهای اساطیری برهاند؛ چرا که 

نوروز با خورشــــیدوار هگی آشــــکار و نهان خود، نیرویی 

کشنده و زایند های است که م یتواند کنشگر انسانی را به 

بازاندیشــی در نســـبت خویش با طبیعت، جامعه و نظام 

پیرامونی دیگری فراخواند. تقلیل نوروز به مناســـــــــک 

آیینی، چشــ مفروبســـتن بر ظرفیت عظیم آن ب ه مثاب هی 

تجرب هی زیستی طبیعی در همه گستر هی تاریخی درکنار 

Cultural & Ethical ) ســـرمای  ههای فرهنگی و اخلاقی

Capital) است.

از ای  نرو، بایســـــته است که با پیشـــــوازگرفتن از میراث 

Social ) پیشـــــینیان، نوروز را به پایگاه کنش اجتماعی

Praxis) و بســــــــــتری برای ه  مافزایی کارکرد و کاربرد 

منطق  های، ه مبستگی انسانی و اخلاق زیسـ تمحور بدل 

کنیم. برهمین مبنا، سفرنام  هی نوروز امســــــــــــــال را 

«گذرنام  های خوش» نام نهاد هایم؛ گذرنام  های آفتابـــــی 

برای عبور آگاهانه از«جشــــــــــن ملی نوروز» به «کنش 

ِاجتماعی و کارکرد هماهنگ منطق های نوروز».

بخش نخست 

ِگذار نوروز از «جشـــــــن ملی» به «کنش اجتماعی و 
ِکارکرد هماهنگ منطق ه ای»

الف) گذار از آیین به کنش اجتماعی

در چنین هدفی با این وســــــــــعت و پهنای اجتماعی، 

رویکردی تازه نسـبت به نوروز را می سزد که تمدنی باشد، 
ً

نه صرفا آیینی. نوروز اگر تنها به جشـن س هروزه، موسیقی 

و تعطیلی فروکاســـته شــــود، شــــأن تاریخی و ظرفیت 

جها نگســتر خود را از دست م یدهد. اگر ب ه مثاب هی یک 

بینش تازه به فلســــــــف هی زندگی، اخلاق جمعی و یک 

پروژ هی فرهنگی در زندگی انسـانی پایدارگردد تا با فهم و 

درک نوین از ماهیت آن، اجرایی شـــــــــــــود، م یتواند 

هما نگونه که در طول چندهزارســــــــال بوده، باز هم با 

ماهیت و کارشــــــــــیو ههای دیگری، الها  مبخش جهان 

رـای این هدف، مـ یباید طـرحـی چندلایه و  امروزگردد. ب

کلان ارائه شود؛ طرحی که هم درخور شکوه نوروز باشد و 

هم با نگاه خلاقانه و معاصـر سـازگار آید. به همین هدف، 

نوروز را در چند زمین هی مشـــــــــــخص م یتوان درخور 

بازبینی، بازشــناســی، بازخوانی و بازآفرینی غیرطبیعی 

(اجتماعی ـ اخلاقی) ساخت.

ب) گذار از«جشـــــــن» به «جها ن بینی» (بازخوانی 

فلسفی نوروز)

نوروز در ماهیت خود پیش از آن که مراسم باشد، اندیشـه 

است؛ ابتدای یترین و آسا نترین روش شناخت و تجرب هی 
ً

آغازین انســان با هســتی پیرامون آن است؛ دقیقا همان 

گونه که آشتی انســان با طبیعت، تقدم نوشدن بر تکرار و 

یک نواختی، پیروزی روشـــنایی بر رکود اســــت. برابری 

انسا نها درآغاز سال، چرخشی است که در هنگام هی آن 

امید به اصلاح (نه انتقام ازگذشته)، بازسازی خویشـــتن 

(نه ماندن در دام عاد تها و هذیا نآمــوزی یا آمــوز ههای 

عبث)؛ چه ای نها همه نگر شاند، اندیشـــ هاند. انســـان 

دارای خرد و دانش نم یتواند از کنار چنین سرچشــم هی 

ِجوشان انگیز هبخش و اندیشـــــ هپذیر، به سادگی و بدون 
کنش علمی بگذرد. همی نجاست که باید فلســــــــف هی 

«بلخ، بنیاد نوروز» را با مکتب «جمشـید آیینی» به میدان 

پیدایی ببریم و برای آن از دانش کلاســـــــــــیک نوروز و 

فلســـــــــف هی زرین آفتا بمحور، در زندگی گذشتگان و 

امروزیان جها نبینی نوروز را تعریف نماییم. 

پی شنهاد عملی: گذار نوروز از آیین به اندیشــه، تنها یک 

آرمان و خو شبینی و یک فانتزی نیســـــــت؛ این فرایند 

م یتواند ظرفیت نوینی را در اندیشـــــــــــــــه و سنجش 

خردمندانه از نوروز و نام و نسبت آن در حوز هی کنشـگری  ۳۵



و عملیاتی امـروزمان ایجاد نماید. در این میدان، کارهای 

زیادی را برای اجرای قراردادهای نوین فکری و اجتماعی 

م یتوان روی دست گرفت:

١) تأسیس «بنیاد فلسفی نوروز» با حضـور اندی شمندان 

منطقه و جهان؛ «بلخ، بنیاد نوروز» مـ یتواند همین بنیاد 

جهانی فلسفی نوروز را پی شنهاد نماید. 

٢) انتشــــــار بیا ننام هی نوروز با محورهایی چون صلح و 

باهمی، حفظ محی ط زیســـت، تأمین کرامت انســــانی، 

تضـمین ه مزیســتی فرهنگی، آشتی با طبیعت و زمین و 

دریافت رمز در اندیشـــ هی زند هپروری انســـا نها، ایجاد 

زمین ههای شادی و شادزیســتی، آفرینش افکار سازنده و 

پایدار، واردنمودن نام نوروز در متن زندگی، درک خلاقانه 

و تاز های از باورهای انسانی نوروز و.... 

٣) گنجاندن فلســــــــفه و آیین نوروز در نظام آموزشی با 

کوریکولم علمی و ارای هی پای ههای نظـری آن در مقام یک 

ایدیولوژی یا جها ننگـــری نوروز (نه فقط تاریخ آن؛ بلکه 

فراتر از آن به گون هی عاملانه و هم هشمول).

٤) معرفی مکتب خردبنیاد «آیین جمشــــــــــــیدی» با 

پی شنهاد «بلخ، بنیاد نوروز» در کنگـــر هی جهانــــی و یا 

کانون جهانی نوروز (٢٠٢٦).

٥) معرفی اعضــــــــــــای کنگر هی جهانی نوروز از میان 

رـایند هگان، تاری خنگاران،  دان شمندان، پژوه شگران، س

گذشـت هشـناسـان، ارباب آیی نشـناســی، روشــ نفکران 

مذهبی، متصـــــدیان نهادها و برخی شخصـــــی تهای 

ِسازما نگر توا نمند، دول تمداران و نوروزشناسان. 

ج) نوروز ب ه مثاب هی آیین اخلاقی و اجتماعی

گذار از سن تهای نوروز به قراردادهای اجتماعی: 

١. سـن تها و اخلاق خان هتکانی به شـمول جامع هتکانی، 

خودتکانی (پا کســازی درون)، خودســـازی ارزشـــی، 

عاد تتکانــــی، باورتکانـــــی، تکا ندادن منش و کنش، 

نگــــرش و بینش و همه رو یدادهای زندگــــی در جهت 

دوبار هبینی، دوبار هسازی و بازآفرینی راستین برای بهبود 

و بهترشدن. 

٢. آرمان شــــــهروندی دان شمندان و آموزگاران جامعه، 

بیان شجر هنام هی وارثان دین و دانایی را در جهت رسیدن 

به آرزوهای نیک (بزرگ و کوچک)، به خوبی و درســـــتی 

ترسیم نمایند. 
ً

٣. ساختن آرما نشهر سـازند هگی و خلاقیت نوروز، ذاتا و 

در ماهیت خود همین آرما نشهر انســــــــــان تکاپوگر و 

آفرین شگر، سازنده و باورآفرین، موشگاف و اندیش هگر در 

محیط و جامعه است. 

٤. پیمان شهروندی اخلاق اجتماعی، نشــــــــــانگر آن 

باشدکه در هر نوروز باید میان نهادهای آموزشی، ارزشـی 

و منشــی با یکایک مردمان و انســـان نوروزباور (همگان) 

پیمان شهروندی ب هسـر شـود و مفاد آن در جاد هی زندگی 

پویا و پایدارگردد.   

٥. اخلاق مداراخویی انسانی؛ این اخلاق در تربیت آحاد 

جامعه برود و گذشت و مدارا به شمول کاراکتر بخشـــش، 

نقد خود برای پذیرند هگی، آموختن فلســـــــــفه و پیامد 

گذشت، یادگیری فلســــــــــف هی مرد میاری، بازسازی و 

استحکام روابط سودمند در میان مردم، ریشـ هدارترشود؛ 

پیمان ارز شمند با خانواده، اطرافیان و بســـــــــت هگان، 

دوسـتان و آشـنایان در هر نوروز تا این قرارداد نیرومندتر و 

پایدارتر شود. 

٦. تحکیم هو شیاری در امر یار یگری 

رـابــــر  ٧. اخلاق نیاکانـــی «د لیاوی/د لیابـــی» در بـــ

«ناد لیاوی/ناد لیابی» را ریشــ هدارترکنیم؛ پیوند و پیامد 

آن را بـــه رو شهای کارآمـــد (دیـــد و بازدیـــد، مـــدارا و 

د لجوی یکردن، تحکیم روابط اجتماعی، خودشناسـی و 

خودارزیابی، گسترش فضیلت و فرزان هگی) پیوند بزنیم.

٨. اخلاق توا نافزایی کارســاز؛ مبارزه با دیوهای غفلت و 

خیانت، ناتوانــی و نازایــی، درماند هگــی و دریوز هگــی، 

حسـادت و کینه، سسـتی و ب یپروایی و... فعالانه صورت 

بگیرد. در همین حال، مثب تاندیشــــی و خو شبینی در 
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همه امور و سرانجام شناختن سرچشـم هها و سرمای ههای 

اجتماعی از توجه دور نماند.

د) سنت «هفت هی اخلاق نوروزی» پیش از نوروز
َ

١. شهریاری و محیط آرایی: پا ککاری عمومی و حشر در 

شــهر و ده، گندزدایی و آشـــغا لروبی محیطی و پیرامون 

محل زیست در یکی از روزهای رخصـتی هفته به مدت ٢ 

ساعت؛

٢. آشتی کنان؛ آشتی ملی و برخورد اجتماعی، گذشـت 

و پوز شخواهی متقابل در میان عام هی مردم به خصوص 

رنجید هگان و آزرد هگان و تحکیم آشتی دولت با ملت؛ 

٣. بخشـش نوروزی در تحت پیمان نوروزی دولت و مردم، 

ِآزادی زندانیان ک  مخطر؛ تعصب مثب تورزیدن در پیوند با 
رهایـــی زنان از زندان؛ آزادنمودن بـــرخــــی زندانیان با 

پی شنهاد و تضـمین مردم به عنوان هدی هی نوروزی دولت 

به مردم؛

٤. بخشــــــند هگی مالی دولت و تجار ملی از بده  یهای 
ُ

خرد در برابر افراد ک مبضــــاعت و فقیر، تا آ نجا که به یک 

سوء استفاده و برداشت بد، سنت نشــود؛ رضای تمندانه 

بگذرند. 

٥. معرفی فهرســـت یار یشــــوند هگان مالی ـ ملکیتی: 

«بنیاد آبادی» در نوروز به دولت و مردم گـزارش مـی دهد 

که در نوروز امسـال به چه تعداد از فقیرترین خانواد هها به 

دریافت مســـاعدت مالی و سرپناه، مزدگانی دریافت می 

نمایند.

ر) «نی کسرشتی و نیکوکاری»

در ســـــــنت و یا قرارداد اخلاقی نوروز، برخی رو شهای 

منشـــــــــی و اخلاقی تازه، باید معرفی شوند تا مردم در 

بوم یســـازی و رواج این رفتارها، خود پی شگام باشـــند. 

را  هاندازی ســــنت تاز هی نیکوکاری در ادام هی راه و رفتار 

نیاکان نی کنام با پوشش و پوی  شهای مردمی با شـعارها و 

رو شهای نیکویــــی چون: «نوروز بدون کینه»، «نوروز با 

ِِدست بخشـــــــــــــــــنده»، «نوروز یافتن روز سعادت و 
ِنی کبختی»، «نوروز آزادی و آزاد هگی»، «نوروز شـــادی و 
شـــــــادمانی»، «نوروز نوجام های، نوآرایی و نوپیرایی» و 

«نوروز نوخان های (صـاحب آشــیان هشــدن ب یخان هها) در 

سنت سده و هزار هی نوروز* ».

ز) نوروز و طبیعت (از نماد به مسوولیت)

نوروز، خود بزر گترین جشن اکولوژیک جهان است.

پی شنهاد عملی 

یکم: هر نوروز، آغاز یک پروژ هی ســــودمند ملی ـ محی ط 

زیستی در این زمینه است: 

١. احیای جو یبارها، نهرها و آ بریزها از دل رودخان هها؛

٢. کاشـــــت درخ  تهای بومی و میو هدار در هر جایی که 

مساعد آن باشد (توسع هی سرسبزی).

٣. پـیوند گذراندن جـنس درخ تهای مـیوه در درخـتان 

بدون میوه در دامن هی جنگل (هر جایی که مســــــاعد و 
ً

مناسب این برنام هی سازندگی باشد؛ مخصوصا تا کهای 

انگور للمی در درختان بزرگ و متوسط جنگل در دره ها و 

کنارجاد هها؛ 

٤. حفاظت از تنوع زیستی (نباتی ـ حیوانی)؛ 

٥. تبدیل «جنگ لهای ساده به جنگل درختان میو هدار» 

از نماد خودرویی به نماد آگاهی زیس  تمحیطی یا محیط 

ســـرســــبز. نظام فلاتی ـ زراعتی دول تها در تعمیم این 

«سنت سبز نوروز»؛

٦ِ. اعلام پیمان ملی «جشــــن نوروز سبز» توسط دولت و 
ملت. 

  * ســنت «ســده و هزار هی نوروز» یعنی دول تهای متعهد به جغرافیای نوروز از کنگر هی جهانی و یا کانون جهانی نوروز در برابر مردم خویش متعهد م یشـــوندکه هر نوروز به 

تعداد صد/هزار خانواده را از چالش ب یسرپناهی با هدی هنمودن یک آپارتمان (خان ههای نوروزی، به مقتضای پروژ ههای ساخت آشیانه) برخوردار بگردانند.
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بخش دوم

رفتارها به نوروز

 اول) نقش مسجد در نوروز

علمای دینی، روحانیان و ملاامامان، نخســـــتین پایگاه 

روشنگری دربار هی سن تهای نیکوکاری و آفرینشـــــــی 

نوروز از حنجره و روزن هی مســـــــــجد برای مردم باشند. 

دان شمندان خداشناس و آگاه به فلســــــــف هی رویش و 

زایند هگی (که قدرت الهی اســــــت)، چنین باوری را در 

فلسف هی نوروز جستجو نمایند. مسـمومات عر بزد هگی، 

جه لگستری در زیر نقاب دین و نفر تپراکنی افراد ناشی 

و نادان باید در ذیل قوانین سخ تگیران هی نظم اجتماعی 

ـ طبیعی مهار شود. 

علمای راســـــتین و دان شخو باید «خطب ههای ســـــبز، 

خطب ههای آبـــــــــی، خطب ههای رنگین پاییـــــــــزی و 

خطب ههای...» را تنظیم و برای مردم ارشـــاد بدارند. این 

خطب هها یعنی جما لشــــــناســـــــی الهی در طبیعت؛ 

روا نشـناسـی اجتماعی در طبیعت و طبیع تشــناســی 

انسانی.

دوم) نوروز و هنر (خلاقیت ب ه جای تکرار)

نوروز، زایند هی هنر نو باشد؛ نه بازتولیدکلیش  هها.

پی شنهاد عملی 

برای هر زمین های از کارهای خلاقانه و ابتکاری که فراتر از 

جشـــن نوروز را در بر بکشــــد، باید برنام های ساما نمند 

ســــــــــاخت؛ م نباب نمونه در زمین هی هنر م یتوان به 

برگزاری جشــنوار هی بی نالمللی هنر نوروزی متمرکز بود 

بر: 

١. رشد کیفی موسیقی معاصر با ریش  ههای کهن،

٢. رشد میدا نداری در تئاتر، سینما و هنرهای تجسـمی 

با الهام از نوروز،

٣. حمایت از هنرمندان جوان برای بازآفـرینـی نمادهای 

نوروزی،

رـاث تاریخـی و  ٤. بهر هیافتن از نوروز (نه فقط ب ه عنوان می

فرهنگی در سنت پیشـینیان، بلکه) ب ه عنوان منبع تولید 

انگیزه و بازآفرینی هنرنو،

سوم) نوروز و دیپلماسی فرهنگی (زبان مشــــــترک 

منطقه و جهان)

نوروز م یتواند آ نچه را که سـیاسـت و عرصـ ههای دیگر از 

آن ناتوا ناند، محقق کند.

پی شنهاد عملی

١. برگزاری «نشــســـت کانون جهانی نوروز» با حضـــور 

سازما نها، نهادها و کشورهای نوروزباور،

٢. استفاده از نوروز ب ه عنوان ابزار گف توگوی فرهنگی، 

٣. کاهش تن شهای منطق  های، تقویت هویت مشــــترک 

انسانی، 

٤. معرفی نوروز در ســــــازما  نهای فرامرزی، منطقوی و 

جهانی نه فقط ب ه عنوان جشـــــن، بلکه ب ه عنوان الگوی 

انکشـــاف ساحت انســــانی برای ه مزیســــتی، صلح و 

توسع هی فرهنگی.

چهارم) نهادین  هسازی و پا یداری نوروز

نوروز نباید وابسـته به اشخاص یا مراجع و مقاطع سیاسی 

باشد.

پی شنهاد عملی 

١. ایجاد «بنیاد اقتصادی نوروز» 

بنیاد اقتصــــــــــــــــــــادی نوروز، خود پا یدارکننده و 

ماندگارسازند هی فرهنگ نوروز در بینش و نگرش مردمان 

این حوزه م یشود. این بنیاد با ساختار مستقل و رسمی، 

نهاد مردمی با حمایت دولت است. مردم در آن، عضـــــو 

دایم یاند و دولت سازما ند هی ترتیبات فعالیت در آن.

٢۳۸. ایجاد «آرشیو دیجیتال جهانی نوروز» 



برای گردآوری و جف توتا قداشـــــتن دســـــ تآوردهای 

تحقیقـی متکـی بـر متون، آیی نها، کارکـردهای مــردم و 

دولت،

٣. سرمای هگذاری در پژوه  شهای میا  نرشت  های دربار هی 

نوروز (علمای نوروزشناس، نهادهای پژوه شگر نوروزی، 

برای بهترشـــناختن نوروز در زمین ههای گوناگون تحقیق 

م یکنند و داد هها را در آرشیف آن م یگذارند).

٤. ایجاد «دان شسرای نوروز» 

دان شسرای نوروز، مرکز آموز شهای ویژه برای انکشــاف 

محتوایی در پیرامون نوروز اســــــــت که در پایتخت یا در 

شهرهای بزرگ م یتواند تشــکیل گردد و هزین ههای آن با 

یاران ههای دولت و درآمدسازی «بنیاد اقتصــــادی نوروز» 

سنجش م یگردد. 

کل یترین طرح برای برنام ههای نوروز 

رـاملـی و بین المللـی   ١. نوروز ب ه مثاب هی پروژ هی ملـی، ف

اسـت. نوروز و مفاهیم ه موند با آن باید در همین سـطح و 

ظرفیت، مدنظر باشد و درآینده به خوبی ارتقا داده شود.

٢. نوروز از جشن و خاطره به برنامه بگذرد. نوروز تنها یک 

جشن نیست؛ یک آیین باستانی محض هم نیسـت، بلکه 

راه و گون های پی شرفت راستین زندگی انسانی و انگیز هی 

متحو لساختن متن زندگی است. 

٣. نوروز از مراســـم به معنا تحول نماید. درگذشـــته فقط 

ســن تهای بازمانده از نوروز را تجلیل م ینمودند. اکنون 

سنت دیگری با دامنه و وسعت بهتری برای نوروز به وجود 

آید و با انکشاف دریاف تهای انسانی متحول شود. 

٤. نوروز را ازگذشــته برهانیم و به آینده پیوند دهیم. نوروز 

تاریخی، باورتاریخ است؛ نوروز انسانی، باور انسـان امروز 

است. باید این باور در دل آن باور فرو بنشــــــــیند و نوروز 

انسانی به مفاد و مصـلحت انسـانی رشد یابد. یعنی نوروز 

پیش از آن که تاریخی باشد، به نگر واقعی انسانی شود. 

٥. نوروز م یتواند منبع الهام و انگیز هی آموزش باشــــد. 

نظام آموزشی کشــــــورهای جغرافیای نوروز، نوروز را در 

برنام ههای پای های آموزشی برای نســـــــل جوان جاب هجا 

نمایند و از این طــریق به دان شخویـــی، دان شجویـــی، 

دان شگرایی و دان شباوری برســـــــند و از افراط یگری و 

ویرا نگری دور ساخته شوند. 

٦. نوروز نه نوستالژیک، بلکه پویایی و نوگرایی باشد. 

٧. نوروز، فرصت بزرگ برای چال شزدایی

٨. نوروز، نوشدن طبیعت، انسان، جامعه و جهان 

٩. نوروز، مسوولیت دولت، سنت مردم و نیاز جامعه 

١٠. نوروز، باورنخب هگان، جشن دهقان و رمز رازآشنایان 

نقشـ هی اجرایی سالان هی دولت برای نوروز ۱۴۰۵، طرح 

اقدام، قابل اجرا و جمعی که بر مشــــارکت کشــــورهای 

جغرافیای نوروز اســـتوار اســـت و دو محور مورد نظر این 

طرح: 

١. نوروز ب ه مثاب هی آیین اخلاقی ـ اجتماعی

٢. نوروز ب ه مثاب هی مســوولیت مشـــترک در برابر طبیعت 

(زمین) 

نقش هی اجرایی سالان هی دول تها برای نوروز ۱۴۰۵

مشترکات مهم آیین نوروز: 

ـ نوروز، فرصت مشترک 

ـ نوروز، ارزش اسطور های ـ تاریخی مشترک 

ـ نوروز، منبع الهام مشترک 

ـ نوروز، هویت تمدنی مشترک

ـ «نوروز، ارزش مشترک

ـ نوروز، بستر فرهنگی مشترک 

ـ نوروز، اعتدا لگرایی مشترک

ـ نوروز، مدنیت و اخلاق مشترک 

ـ نوروز، طبیعت و زند هگی مشترک 

ـ نوروز، فرایند و آیند هی مشترک» ۳۹



ِچشـــ ماندازکلان: گذار نوروز از جشــــن ملی به یک 
کنش هماهنگ منطق  های 

ـ سرمای هی اخلاقی جوامع نوروزی را تقویت کند.

ـ اقدام مشترک زیس تمحیطی پا یدار ایجاد نماید.

ـ ه مکاری فـــرهنگـــی ـ اجتماعـــی دول  تها و مل تها را 

نهادینه سازد.

ساختار را هبری 

نهاد هماهن گکننده: کمیت هی عالی نوروز ۱۴۰۵

اعضای اصلی:

ـ وزارت فرهنگ (مساجد)

ـ اکادمی ملی 

ـ وزارت محی ط زیست

ـ وزارت امور خارجه

ـ وزارت آموزش و پرورش

ـ نمایند هگان جامع هی مدنی

ـ نمایند هگان کشورهای حوز هی نوروز

محور اول: اقدام جمعی اخلاقی ـ  اجتماعی

«پیمان اخلاق نوروزی کشورهای نوروز»

هدف: بازسازی اعتماد اجتماعی، ه مبستگی منطق  های 

و ترویج ارز  شهای انسانی نوروز.

اقدامات اجرایی: 

١. امضـای «پیمان اخلاق نوروز» با مشـارکت کشـورهای 

نوروزی (ایران، تاجیکســتان، افغانســتان، ازبکســتان، 

آذربایجان، قزاقسـتان، قرقیزستان، ترکمنسـتان، عراق، 

پاکستان، هند و...).

٢. مفاد مشترک پیمان

ـ ترویج آشتی، مدارا و گف  توگو

ـ حمایت از اقشار آسی بپذیر در آستان هی نوروز

ـ تقویت نقش خانواده و پیوندهای اجتماعی

ـ مخالفت با خشــــــــونت، نفر  تپراکنی و رو شهای غیر 

اجتماعی

٣. هفت هی منطق  های «نوروز و ه مبستگی انسانی»

ـ برگزاری ه  مزمان برنام  ههای مردمی در تمام کشــورهای 

عضو

ـ تبادل پیا  مهای رسمی سران کشـورها با محتوای اخلاق 

نوروزی

ـ برنام  ههای مشترک رسان های (تلویزیونی و دیجیتال)

ـ هماهنگی مردمان این کشورها برای سفر نوروزی در دل 

این کشورها 

اقدام جمعی زیس  تمحیطی 

پروژ هی سبز نوروز ۱۴۰۵خورشیدی

هدف: تبدیل نوروز به بزر گتـرین کنش هماهنگ محیط 

زیستی منطقه  

اقدامات اجرایی:

١. انتخاب یک شــــــعار واحد منطق  های؛ مثال: «نوروز، 

پیمان ما با زمین»

٢. پروژ هی مشـــــــــترک منطق  های، یکی از موارد زیر (یا 

ترکیبی از آ  نها):

ـ کاشت ه  مزمان درخت بومی در تمام کشورهای عضو

ـ حفاظت مشترک از منابع آبی فرامرزی

ـ احیای مراتع و زمی  نهای آسی بدیده

ـ کاهش پلاستیک در آیی نهای نوروزی

٣. روز اقدام سبز نوروز

ـ یک روز مشخص پیش یا پس از نوروز

ـ مشارکت مدارس، دانشگا  هها، نهادهای مدنی و مردمی

ـ پوشش رسان  های مشترک منطق  های

۴۰



مشارکت مردمی و آموزشی

اقدامات اجرایی «نوروز از دولت تا مردم»: 

ـ تدوین بســـت هی آموزشی مشــــترک نوروز برای مدارس 

کشورهای عضو

ـ مسـابقات دان شآموزی و دانشـگاهی دربار هی نوروز و یا 

مفاهیم دیگری:

١. اخلاق نوروزی

٢. حفاظت از طبیعت

٣. پوی  شهای مردمی فرامرزی در فضـــــــــای مجازی با 

هشتگ واحد

محور چهارم: دیپلماسی فرهنگی نوروز

«اجلاس وزرای فرهنگ و محی ط زیست کشورهای نوروز»

اهداف اجلاس: 

ـ ارزیابی اجرای برنام  هها

ـ تبادل تجرب هها

ـ تصویب برنام هی نوروز ۱۴۰۶

ـ تقویت ه مکار  یهای پا یدار

جدول زما نبندی فشرده 

اقدام عملی                                                                             

زمان اجرا

١. تشکیل کمیت هی عالی را یزنی دیپلماتیک                              

تابستان ١٤٠٥ خورشیدی

٢. تدوین متن «پیما ننام هی اخلاق نوروزی»   

میزان ١٤٠٥   

٣. آماد هسازی پروژ هی سبز (روند آموزشی)                        

زمستان ١٤٠٥ 

٤. اعلام رسمی برنام هی منطق های (کلا نبرنامه)                     

حوت ١٤٠٥ 

٥. اجرای ه مزمان اقدامات در کشورهای عضو                     

نوروز ١٤٠٥       

٦. ارزیابـــی و گـــزارش منطق های، ولایتـــی و جمهوری                

ب

هار ١٤٠٥ 

دس تآوردهای مورد انتظار

ـ  ارتقای جایگاه بی نالمللی نوروز   

(فراتر از یک آیین)

ـ  تقویت اعتماد و ه مبستگی منطق  های  

(دپلماسی نوروز)
ً

ـ  مشارکت واقعی مردم، نه صرفا مراسم  

(باور واقعی نوروز) 

ـ  نوروز، الگوی اقدام جمعی انسانی زیس  تمحیطی 

(برساخت الگویی نوروز)

پیامد و نتیجه

ـ این نقش هی اجرایی، نوروز را دوباره م یآفریند.

ـ نوروز از «جشــــــــن ملی» به «پروژ هی منطق های» ارتقا 

م ییابد. 

ـ از «نماد فرهنگی» به «کنش اجتماعی بزرگ و ســـــنت 

اخلاقی و زیس  تمحیطی بدل می شود».

ـ نوروز از «مناسبت تقویمی» به «مســـوولیت مشــــترک 

آیند هساز» ارتقا داده م یشود. 

١. متن رسمی «پیمان اخلاق نوروزی» تدارک گردد.

٢. دعو  تنام هی رسمی دولت به کشــــــــورهای نوروزی 

مسوده شود. 

٣. الگوی ارزیابی و شــــاخ  صهای موفقیت طرح ترتیب 

شوند.
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نوروز در فرهنگ ایرانی و حوز هی گســترد هی تمدنی آن، 

تنها یک جشــــن تقویمی نیســـــت؛ نمادی از نوشدن، 

باززایی، تولدیافتن، آشــتی با طبیعت و بازســـازی روابط 

انســــانی است. با آغاز بهار، طبیعت جان تازه م یگیرد و 

انســــــــــــــــان نیز م یکوشد زند هگی خود را تازه کند. 

خان هتکانی، دید و بازدید، آشـــــــت یدادن د لها و آرزوی 

سالی بهتر، همه نشـــان ههایی از فرهنگ یاند که بر پاکی، 

امید و شادی تأکید دارد. با چنین ویژ هگ یهایی، پرسـش 

این است که جشنی با چنین پیا مهای انسانی و اخلاقی، 

چرا باید مسأل هبرانگیز تلقی شود؟

رـایـی و  رـا طگ در جهانی که با پدید ههایی مانند نفـرت، اف

ِب یاعتنایی به طبیعت روب هروســت، نوروز در طرف مقابل 

این گرای شها قرار م یگیرد. این آیین، انســــــــــان را به 

مهربانی، اعتدال و ه مزیســــتی با طبیعت فرام یخواند. 

سبز های که بر سفر هی هف تسین قرار م یگیرد، نمادی از 

حیات و احترام به زمین است و دید و بازدیدهای نوروزی، 

فرصتی برای کاهش فاصـل ههای اجتماعی و ترمیم روابط 

انســـــــانی فراهم م یکند. از این منظر، نوروز، فرهنگی 

اســــت که به جای نفرت و تندروی، بر ه مدلی، اعتدال و 

شادی جمعی تأکید م یکند.

ِبا این حال، در برخی قراأ تها، نوروز به دلیل نسبت آن به 
آیی نهای پیش از اســلام، مورد تردید یا تحریم قرار گرفته 

اســــت. در چنین موقعیتی، آنچه بیش از پیش، اهمیت 

پیدا م یکند نگاه انتقادی است. نگاه انتقادی، شـیو های 

از اندیشیدن است که انسـان را از پذیرش ب یچو نوچرای 

مســــــلمات رها م یکند. جامع های که توان پرس شگری 

نداشته باشـد (به تدریج) به جامع های تبدیل م یشـود که 

در آن، روای تهای مســــــــــــــلط، عاد تهای تاریخی و 

برداشـــــ تهای تثبی تشـــــده بدون بازبینی ادامه پیدا 

م یکنند. نگاه انتقادی، چنین جامع های را با پرســـــش، 

مواجه م یکند. پرسـ شگری کمک م یکند تا میان آ نچه 
ً

واقعا ارز شمند و انسـانی است و آ نچه محصـول عادت یا 

تکرار تاریخی اسـت، تمایز گذاشــته شــود. جامع های که 

فاقد چنین نگاهی باشــد، به ســرعت به ســمت تقدیس 

عاد تها حرکت م یکند. در چنین فضـــــایی، پرس شها 

تهدید در نظر گرفته م یشوند و نتیج هی چنین وضعیتی، 

پاکی و شادي چه مشکل دارند؟

نویسنده و اس�اد دان شگاه

نوروز:
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رکود فکری اسـت. وقتی اصـلاح خطاها دشـوار اســت و 

جامعه، توان بازاندیشـــی در میرا ثها را ندارد، از تحول و 

پی شرفت، خبری نیسـت. در مقابل، نگاه انتقادی اجازه 

م یدهد که سن تها به عنوان پدید ههای زنده و انســـانی 

دیده شــــوند که در طول زمان شـــــکل گرفت هاند؛ تغییر 

کرد هاند و م یتوانند دوباره فهمیده شـــــــــــوند. چنین 

رویکردی به معنای زند هنگا هداشتن سن تها نیز است.

از همین منظر م یتوان پرســـــــــــید: اگر نوروز به دلیل 

پیشــااسلام یبود ناش مورد نقد قرار گیرد، آیا هر سنتی 

که پیش از اسلام وجود داشته باید رد شود؟ بررسی منابع 

تاریخی نشـــــــــان م یدهد که چنین نتیج هگیر یای با 

واقعیت تاریخی سازگار نیست. یکی از نمون ههای مهم در 

این زمینه در تاریخ اسلام، پیمان حل فالفضــول است که 

رـای حمایت از مظلومان  پیش از بعثت پیامبـــر در مکه بــ

بســــــته شد. در منابع سیرت، نقل شده است که پیامبر 

بعدها دربار هی این پیمان گفت: «در خان هی عـبدالله بن 

جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر در برابر آن شـتران 

ســـر خمو به من داده م یشــــد، آن را رها نم یکردم؛ اگر 

رـاخوانند، مـــ یپذیـــرم»  رـا به آن پیمان فــ اکنون هم مــ

(اصفهانی، ١٩٦٣، ج ١٧: ٢٩٢). شـتر سـر خمو «نوعی 

شتر گرا نبهاست» (د هخدا). آن پیمان، بیســـــــت سال 

پیش از بعثت پیامبر بسته شده بود؛ اما او در زمان رسالت 

نیز وفاداری خود را به آن اعلام کرد. 

در مطالعات فقه اسلامی نیز مفهومی با عنوان امضــــای 

عرف مطرح است که بســــــیاری از عر فها و سن تهای 

اجتماعی پیش از اسلام، پس از ظهور اسـلام نیز پذیرفته 

شدند و کنار گذاشته نشــــــــــدند؛ برای نمونه، ساختار 

بســــــیاری از قراردادهای تجاری و شیو ههای معامله در 

بازارهای عربســـتان پیش از اسلام وجود داشت و پس از 

اســــــــــلام نیز با همان قالب کلی و اندکی تغییر، ادامه 

یافتند. بـرخــی آیی نهای مــربوط به حج (مانند طواف و 

وقوف در عرفات) نیز ریشه در سن تهای پیشـین داشتند 

که با اصلاحات در چارچوبی جدید ادامه یافتند.

با توجه به این اصــــول، ارزیابی ســــن تها باید بر پای هی 

محتوای اخلاقی و اجتماعی آ نها صــــــــورت گیرد، نه 

براساس سرچشم هی تاریخ یشان. اگر سنتی، مردم را به 

پاکی، دوستی، آشـتی و احترام به طبیعت فرا م یخواند، 

نباید تنها به دلیل پیشـــــــین هی تاریخ یاش آن را مردود 

دانست.

نوروز در طول قر نها توانســــته است مردمانی با باورها و 

فرهن گهای گوناگون را در کنار هم قرار دهد. این جشـن 

بیش از آن که متعلق به یک آیین خاص باشـــــــد، حامل 

ارز شهای انســــانی (مانند: احترام به زند هگی، امید به 

آینده و امکان آغاز دوباره) اســــــــــت. نوروز، یادآور این 

حقیقت ساده (اما عمیق) است که انســــــــان م یتواند 

خودبازنگری نماید؛ با طبیعت آشـــتی کند و از دریچ هی 

امید به آینده بنگرد. جشـــــنی با چنین پیا مها، فرصتی 

برای تقویت ه مبست هگی اجتماعی و یادآوری ارز شهایی 

(مانند پاکی، شـادی و توانایی آغازیدن دوباره) اســت که 

هر جامع های برای سال مماندن به آ نها نیاز دارد.

مراجع

اصفهانی، ابوالفرج. (١٩٦٣). الاغانی. مصر: المؤسسه 

المصریه العامه. ج ١٧. 

فرهنگ د هخدا
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روایت اسطور های نوروز، به جمشـــــــــــید بازم یگردد؛ 

پادشاهی که بر تخت نشـســت و جهان نو شد. این روایت 

در لای ههای حماسی شـا هنامه دیده م یشـود. فردوسـی، 

جمشــــید را نماد ساما نبخشــــی جهان و آغاز نظم تازه 

معرفی م یکند. نوروز، لحظ های اســــــــــت که جهان از 

ب ینظمی به نظم م یرسد؛ یعنی زمان، سیاسی م یشود.
ً

در خراسان بزرگ، نوروز صرفا جشـن طبیعت نبود؛ آیینی 

برای بازتولید قدرت بود. در دربار هخامنشـــــــــــــیان، 

نمایـــند هگان اقوام مخـــتلف با هدایای نمادین به تخت 

جمشــــــید م یآمدند. این صحن هها که بر سن گها حک 

شد هاند، تنها تشــــــــریفات نیســــــــتند؛ نمایش نظم 

امپراتور یاند. نوروز، لحظ های بود که قدرت با زبان آیین، 

خود را بازتعریف م یکرد.

از همان آغاز، نوروز دو چهره داشـت: رسـمی و درباری، و 

مردمی و آیینی. اگر دربار، آن را ابزار مشـروعیت م یکرد، 

مردم آن را آیینی برای زند هگی م یدانســــــــتند. همین 

دوگان هگی، راز بقا بود. وقتی امپراتوری ســـقوط م یکرد، 

نوروز نمـ یمـرد؛ چون فقط متعلق به قدر تها نبود، بلکه 

حافظ هی جمعی را در خود داشت.

این آیین باستانی، ریشـــــه در هزاران سال تاریخ دارد. از 

تخت جمشید و پاسارگاد تا شهرهای تاریخی افغانستان، 

نوروز همیشــــــــه نماد تولد دوباره، زند هگی و امید بوده 

است. مردم با رن گها، گ لها و سـفر ههای هف تسـین، به 

اســـــتقبال بهار م یروند و شـــــادی و اتحاد را در جامعه 

گســــــــترش م یدهند. این جشــــــــن، چه در ایران و 

تاجیکســــتان و چه در افغانســـــتان، همواره پلی میان 

گذشته و حال، سـنت و مدرنیته و مردم و قدرت سـیاسـی 

بوده است.

امروز، حال و هوای این جشـن در افغانسـتان با حاکمیت 

دوبار هی طالبان و قراأتی ایدئولوژیک دینی روب هرو شــده 

اســـت. نوروز، میراث کهن فلات خراســـان بزرگ، از دل 

اسطوره و طبیعت سر برآورد و از شکوه تخت جمشـــید تا 

کوچ ههای خاکی قندهار، نشان هی پیوند انسـان با زمین، 

فصـل و حافظ هی جمعی بوده است. اکنون، نوروز میدان 

منازع هی سیاسی شده است؛ میدانی میان سـنت ملی و 

قراأت سخ تگیران هی دین و قدرت طالبان.

نوروز در آیین هي قدرت طالبان

نویسنده و �ژوه شگر

از تخت جمشید تا قندهار؛ 

۴۴



نوروز، هزاران سال هم جشــــــن بوده، هم اعتراض؛ هم 

تجرب های آیینی و مردمی، هم ابزار مشــروعیت قدر تها. 

امروز، طالبان قراأتی ســــــخ تگیرانه دارند که هر رنگ، 

صدا و نماد غیرمتنی را تهدید م یدانند. نوروز، پرسشــی 

اســـت دربار هی نوشــــدن، آزادی اجتماعی و خاطر هی 

تاریخی که قدرت ایدئولوژیک طالبانی م یخواهد حذف 

کند.

این روز تاریخی فقط آغاز سال نو نیســـــت؛ نماد تداوم و 

هویت فرهنگی مردمانی اســـــــت که جنگ، مهاجرت، 

فروپاشی سیاسـی و تغییر رژی مها را تجربه کرد هاند. نوروز 

در افغانســــــــــــتان، پلی میان گرو ههای متنوع قومی 

(تاجیک، پشـــــتون، هزاره، اوزبیک و سایر اقوام) است. 

آیی نهایی چون جهند هبالا در مزار شـریف یا ســفر ههای 

هف تسین، بازتولید هویت جمعی را نشان م یدهند.

نوروز ب ه مثاب هی «بدعت طالبانی»

در نگاه سخ تگیران هی طالبان، هر آیینی که منشـــــأ آن 

خارج از چارچوب آ نها باشــــــد، بالقوه در معرض اتهام 

«بدعت» است. نوروز به سنتی پیشـااسلامی تقلیل داده 

م یشـود که باید از حوز هی عمومی حذف شـود. در تاریخ 

فقه اسلامی، مفهوم «بدعت» محل اختلاف بوده اسـت. 

بســیاری از عالمان، میان بدعت در اصول عقیده و رسوم 

فرهنگی تمایز قائل شـــد هاند؛ اما در قراأت طالبان، این 

تمایز برجسته نیست؛ مرزها سخت و انعطا فناپذیرند.

نوروز، پیشــــین های کهن دارد و حتی در سن گنگار ههای 

تخت جمشـــید، نشــــان ههایی از آیی نهای بهاری دیده 

م یشود. طالبان این پیوند تاریخی را ب ه عنوان نشـــان هی 

غیراســـــلام یبودن م یدانند. در حالی که در مطالع هی 

فرهنگ مردمی، نوروز رســـــــم و آیین فرهنگی و تمدنی 

است، نه عقید هی دینی.

خوانش طالبان بخشــــی از نگاه کلی آنان به دین است: 

تأکید بر صراحت نص، احتیاط شدید نسبت به آیی نهای 

تاریخی و محدودسازی نمادهای فرهنگی غیرمسـتند در 

نص آنان. در مقابل، تجرب هی تاریخی جوامع مســــلمان 

نشــان م یدهد که دین و فرهنگ م یتوانند ه مزیســـتی 

داشته باشند. نزاع بر سر نوروز، نزاع بر سر تفســیر است: 

آیا دین، تنها در چارچوب قراأت رسـمی معنا م یشـود، یا 

در بســـــــتر تاریخ و فرهنگ، چهر ههای متنوع دارد؟ در 

بســــیاری از جوامع مســــلمان، آیی نهایی مانند نوروز، 

قر نها با زیسـت دینی مردم ه مزیســتی داشت هاند. مردم 

نماز م یخوانند و ه مزمان، نوروز را جشـن م یگیرند. این 

ه مزیســتی، حاصل تفســیری است که دین را با فرهنگ 

محلی وارد گف توگو م یکند.

در قراأت طالبان، دین به متن فروکاسته م یشود. تفسـیر 

تح تاللفظی و حذف عناصر غیرصریح باعث م یشود که 

آیی نهایی چون نوروز در حاشـــــــیه یا تقابل قرار گیرند. 

نوروز، حامل هویتی فرهنگی است که مرزهای ملی امروز 

را درم ینوردد. برای امارت طالبانی، هـر نمادی که خارج 

از چارچوب رســـــمی و اعتقاد گروهی باشــــــد، بالقوه 

مســـــأل هساز است. برچســـــب بدعت تنها حکم فقهی 

نیست؛ ابزاری برای حذف مشروعیت فرهنگی نیز است.

نوروز در تبعید رســمی طالبان؛ تقابل ســـنت ملی با 

قدرت سیاسی

در حاکمیت طالبان، نوروز جشن رسمی و علنی نیسـت و 

در تبعید فرهنگی برگزار م یشود. مکاتب و دانشــــگا هها 

اجاز هی بــــرنام ههای نوروزی ندارند؛ پار کها و میدا نها 

خال یاند و خانواد هها سفر هی هف تسـین خود را در خانه 

م یچینند. حتی کوچ کترین نشان ههای جشـن، ممکن 

اسـت تهدید یا بازخواســت ایجاد کند. این محدودی تها 

تجرب هی نســــل جوان را تحت تأثیر قرار داده و خاطر هی 

ِنوروز پرشور را در سکوت و ترس، بازسازی م یکند.

در شــهرهای مزار شـــریف، کابل، هرات و قندهار، مردم 

نوروز را جشـــن م یگیرند. خانواد هها سفر ههای کوچک 

آماده م یکنند و حتی برای گذاشـــتن یک شـــم عدان یا 

گل، مراقب چشــــــ مهای کن جکاو استند. اگرچه نوروز، 

دیگر مراسم دولتی نیســـت؛ اما ر خداد اجتماعی است.  ۴۵



وقتــی دولت نامــی از نوروز نمــ یبـــرد، جامعه بلندتـــر 

م یگوید؛ وقتی تعطیل رســـمی حذف م یشـــود، مردم 

خودشان تعطیل م یکنند.

پس از حاکمیت دوبار هی طالبان و دیجیتال یشــــــــدن 

فضـــــای اجتماعی، نوروز با محدودی تهای حضــــــور 

فیزیکی، به فضای مجازی منتقل شده است. شبک ههای 

اجتماعی، محل جدید مقاومت فرهنگی شـــــــــد هاند؛ 

تصـــــاویر سفر ههای هف تسین، ویدیوهای جهند هبالا و 

تبری کهای آنلاین نشـــان م یدهد که نوروز، نه تنها زنده 

اســت، بلکه انعطا فپذیر و تحو لپذیر اســـت. این روند، 

رـایط  نمون های از بازتولید هویت فرهنگی در شـــــــــــــــ

رـکوب اســت؛ جایی که ســـن تها نه به  اقتدارگرایی و سـ

شــــکل دســــتوری، بلکه از پایین به بالا زنده م یمانند. 

دور هی نخســـــت طالبان، ممنوعیت آشکار بود؛ دور هی 

دوم، اســتراتیژی ســـکوت و حذف تدریجی اســـت؛ اما 

نتیجه، یکی است: بیرو نراندن نوروز از قل مرو مشروعیت 

ِرسمی. این، حذف تنها یک روز نیست؛ حذف یک روایت 

است که افغانســـــــتان را بخشـــــــی از حوز هی تمدنی 

گسترد هتر م یبیند.

تجرب ههای جهانی نشــــــــــــان م یدهند که پروژ ههای 

ی کدس تسازی فرهنگی موفق نبود هاند. مردم، همیشـه 

راهی برای ادام هی سن تها یافت هاند. در فرانسـ هی دوران 

انقلاب کبیر و اتحاد شوروی، مقاومت فرهنگی نرم مردم، 

جشــــــــ نها، زبان و تاریخ محلی را زنده نگه داشت. در 

افغانســــــــتان نیز تلاش طالبان برای حذف فرهنگی با 

همان تعلقات مردم مواجه شــــده و نتیج هی عکس داده 

است.

حافظ هی جمعی (مفهومی که موریس هالبواکس و پ ییر 

رـات، آیی نها و  بوردیو مطـرح کـرد هاند) مــ یگوید: خاطـ

سن تهای مشـــــــــــــترک، ستون هویت جمع یاند. در 

افغانستان امروز، آیی نها میدان نبرد خاموش استند؛ اما 

با فرمان، محو نم یشــوند. لغو رســمی نوروز، محدودیت 

مراسم و حذف از تقویم، تلا شهایی برای فشـردن هویت 

مردم در چارچوبی تنگ است. واکنش جامعه، نشــــــان 

رـکوب کرد.  م یدهد که آیی نها را نم یتوان با فرمان، ســـ

خانواد هها هنوز ســــــــبزه م یگذارند؛ کودکان لباس نو 

م یپوشــند و ســـفر هی هف تســـین م یچینند. پروژ هی 

ی کدســ تســازی، نه حذف واقعی اســت و نه موفقیت؛ 

بلکه هراس قدرت از میدان آزادی فرهنگی است.

بهاری که فرمان را نم یپذیرد

نزاع بر ســر نوروز، (در واقع) نزاع بر ســر حافظه اســـت. 

قدرت مـ یتواند نمادها را حذف کند؛ اما خاطــره را پاک 

نم یتواند کرد. حذف رســـــــــمی تعطیلات، ممنوعیت 

جشـــ نهای عمومی و کنترل اجتماعی، مردم را از نوروز 

بازنداشته اسـت. آیین، ه مچنان زنده اسـت: در خان هها، 

خیابا نها، دل نسل جوان و شبک ههای اجتماعی. نوروز، 

پیا مآور نوشــــــدن اســــــت که به قدرت م یگوید: هیچ 

زمســـتانی، ابدی نیســــت. هیچ قراأت سخ تگیران های 

نم یتواند مفهوم نوشــــدن و حافظ هی تاریخی را زندانی 

کند. نوروز با طبیعت گره خورده اســــــــت، نه با فرمان. 

هرچه پیوند ســنت با ریتم زمین عمی قتر باشـــد، حذف 

دشوارتر است. مســــأل هی نوروز (در نهایت) مســـــأل هی 

مشــــــروعیت است. حکومتی که با آیینی ریشـــــــ هدار 
ّ

ناســازگاری دارد، با کل جامع هی خود درگیر اســت. این 

درگیری شاید در کوتا همدت با سـکوت مدیریت شـود؛ اما 

در بلندمدت به فرسایش اعتماد م یانجامد.

نوروز از قندهار تا شمال

نوروز در قندهار، یک بیانی هی خاموش اسـت: ب یپرچم و 

زیر نگاه هب تالله. شـــهری که ســـا لها مجرای صـــدور 

تحریم نوروز خوانده م یشــد، حالا یکی از باشــکو هترین 

صــحن ههای تجلیل ســال نو اســـت. ای نجا نوروز فرمان 

نم یبرد. طبقات مرف هی شهر، ده تا پانزده روز نخســـــت 

سـال را در سـفر م یگذرانند. از همان روز اول، چمدا نها 

بســــــته م یشود و کاروا نها راه م یافتند. خانواد ههای 

ک مبضـاعت هم به اندازه توان اقتصــادی خود، سهمی از 

میله و تفریح دارند. هرکس به وسـع خود...، اما هی چکس 

۴۶بیرون نم یماند.



تناقض از ای نجا شــروع م یشــود: شـــهری که نامش با 

مخالفت رســـــمی با نوروز گره خورده، یکی از زند هترین 

میدا نهای تجلیل آن است. محدودیت هسـت؛ اما نوروز 

در افکار عمومی، نه آیین مذهبـی، بلکه عـرف فـرهنگـی 

ریشـــ هدار است. دست ههای مرف هی شهر، بیســـت روز از 

قندهار بیرون م یروند. مقصــــــدها روشن است: تخار و 

بدخشــان در شمال، ننگرهار و کنر در شرق، کوهســتان 

پنجشیر و شهر بودا (بامیان).

سیر و سیاحت به شهر نماد نوروز

طنز تلخ ماجرا آن اسـت که مردم قندهار ب ه جای برگزاری 

میل هی رسمی در شـهر خود، به شـهری سـفر م یکنند که 

جهند  هاش محدود و حتی حرام خوانده م یشــــود (مزار 

شــــریف). هما نجا که نوروز، تاریخ یترین نمادش را در 

محوط هی روضـــ هی ســــخی و آیین جهند هبالا دارد، اما 

دامن هی تجلی لاش تنگ شـــــده اســــــت. کاروا نهای 

قندهاری از برابر اقتدار عبور م یکنند؛ به زیارت ســـخی 

م یروند و نوروز را با حضـــــــور و حافظ هی جمعی، نفس 

م یدهند. فرهنگی که در ریشــــ هی مردم تنیده باشد، با 

فرمان محو نم یشـــــــــود. م یتوان جهنده را پایین نگه 

ِداشت؛ اما میل رفتن و تجلیل را نم یتوان از د لها بیرون 
کشید.

سیر و سیاحت به د ر هی مقاومت

مردم (به ویژه قندهاریان) در نخســــتین روزهای سال به 

در های م یروند که سا لها «خار چشـــــم» طالبان بوده و 

است (در هی پنجشـــیر). پنجشــــیر، در های که نامش با 

مقاومت گره خورده، با روحی های که در برابـر هـر اقتداری 

ســر خم نکرد؛ ســـن گها و زمی نهایش بیگانه با فرمان و 

تهدید اســـــتند. حالا محل تناقض اســــــت: هب تالله 

آخندزاده، فرمان حرمت نوروز را صــــــــادر م یکند؛ اما 

کاروا نهای قندهاری به در های مـــــــــ یآیند که آرامگاه 

قهرمان ملی (احمد شاه مســـعود) در آن قرار دارد. مردم 

قدم م یزنند؛ عکس م یگیرند و هوای کوهسـتان را نفس 

م یکشــــند. نوروز نه در میدا نهای حکومتی، که در دل 

جغرافیای مقاومت برگزار م یشــود. پیام، روشــ نتر از هر 

بیانی های است: فرهنگ اگر در ریش هی مردم باشد، با فتوا 

خشــــــــک نم یشود. م یتوان اعلام کرد؛ محدود کرد؛ 

تهدید کرد؛ اما مســیر د لها بســـته نم یشود. نوروز، راه 

خود را باز م یکند از میان سن گهای پنجشیر.

سیر و سیاحت به دیار بودا

بامیان؛ هما نجا که قام تهای خاموش مجســــم ههای 

بودا، هنوز پیش چشــــــم تاریخ ایســـــــتاد هاند؛ همان 

پیکرهایی که در حاکمیت پیشـین طالبان به گلوله بسـته 

شدند تا نشـان های از گذشته باقی نماند؛ هما نجا که بند 

امیر با آ بهای فیروز ها یاش میزبان مردمی اســـت که از 

ِشــــــهری م یآیند که روزگاری مرکز فرمان حذف نوروز و 
ِِمحل صدور دستور ب هرگباربســـــــتن پیکرهای بودا بود. 
تاریخ، گاهی ب یرحمانه طعنه م یزند: شـــهری که روزی 

ِدستور تخریب تاریخ آن صادر م یشد، امروز به مقصـــــد 
گردش بدل شده است. قام تهای ب هرگباربســـــت هشده، 

حالا پ سزمین هی عک سهای نوروز یاند و بـندهای آبش، 

بســـــــاط چای و خنده. سیاست م یکوشد حذف کند؛ 

جامعه راهی برای بقا یافته است.
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غزنی جایگاه دودما نهای نا مور و خاســـــــــتگاه 

دانشـــ یمردان ب یشماری در گســـتر هی تاریخ و 

فرهنگ قبل از اسلام و مرکز تمدن، زبان و ادبیات 

فارسی دری و فرهنگ اسلامی شمرده می شود. 

یادگارهای مدنیت گـــریکو بودیک در آبد ههای 

بودایی تپ هی سردار واقع در سا نبینی و دشـت 

شـــــابهار در مرکز کنونی شـــــهر، ه مجوار با 

روضـــ هی ســــلطان محمود غزنوی و آرامگاه 

سلطان مســعود در بین با غهای بهلول دانا و 

زیارت عل یلالا (صــــــــــوفی نا مور، مرید و 

خلیف هی شـــیخ نج مالدین کبری) و زیارت 

ابوعلـــی عثمان هجویـــری غـــزنوی پدر 

ابوالحسن علی هجویری غزنوی (معروف 

به دادای گــــــــــــــــــن جبخش) مؤلف 

کشــــ فالمحجوب (نخســـــتین تاریخ 

اجتماعی تصـوف و عرفان متوفی ٤٦٥ 

هـ.ق.) م یباشد.

این شـهر مبارک که هزار سـال پی شتر 

نگاهی بر جغرافیاي 
تاریخی غزنین

�وهاند �اج محمد زر�ر
اس�اد دان شگاه و �ژوه شگر �ار�خ

شادمان باش از من و از خود که اندر نظم و نثر

نز خراسان چون تویی زاد هست، نز غزنین چو من

سنایی غزنوی
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از امروز، مرکز امپراتوری بزرگ اسـلامی در خراسـان بود و 

مدنیت تاریخی آن به بی شتر از پن جهزار سال م یرسد و به 

روایت فق هاللغه، قبل از اسلام مرکز زابلســــــــــتان بود و 

قدیم یترین نام این شــــــهر به نوشـــــــت هی بطلیموس 

 (Gaznac) «(جغرافیانگار یونان باســـــــــــتان) «گزنگ

م یباشــــــد که در زبان خروشــــــتی، گنج و خزانه معنا 

م یدهد. این شـــهر در پیش از دین مبین اســــلام محل 

حک مفرمایی شـاهان کوشـانی، یفتل یها و زابل یها بوده؛ 

چنان که افزار و مســـــکوکات و مجســــــم ههای بودایی 

باق یمانده، از این واقعیت حکایت م یکنند که در شـــهر 

غزنی قبل از اســـــــــــلام، آیین بودایی معمول بوده که 

کوشانیان ساکن در شهر و مضـــافات آن پیرو همین آیین 

بود هاند. این شــــهر، آباد و مرکز مدنی تهای گوناگون در 

تداوم تاریخ، شــــــــهر معمور و گذرگاه اموال بازرگانی از 

طریق راه ابریشـــم و معبر نیلاب بین هند، عرب و آسیای 

ِمیانه بوده که از آن طریق با سایر ملل و کشـورهای مطرح 
آ نروزگار، داد و ستد تجارتی برقرار م یکرد هاند.

به نوشت هی شـادروان احمدعلی کهزاد (دان شمند فقید، 

مؤرخ، باســـــــتا نشــــــــناس و پژوه شگر ب یبدیل در 

شا هنام هپژوهشـی و فردوس یشناسی) «افغانســتان مرکز 

فرما نروایان آریایی و مهد پرورش و منشـــــأ زبان فارسی 

دری و فرهنگ و مدنیت اوستای یست. در سایر منابع، هر 

جا واژ هی ایران به کار رفته، منظور آن آریانای باســــــتان 

اسـت که نقط هی پرکار آن، خراسـان دور هی اســلامی در 

افغانســتان کنونی است؛ اما متاسفانه امروز واژ هی ایران 

در میان مردم کشـورها، معنای خاص را جلوه م یدهد که 

ِمبنای علمی ندارد؛ زیرا ایرانی که فردوسـی خراسـانی از 
آن سخن م یگوید، مرکز فرما نروایی آن، غزنین باستان و 

شاهنشاه سرافراز آن، سلطان محمود زابلی غزنو یست؛ 

ِبنابرآن، بی شترین افتخار شا هنامه از آن این ملت است.

هرگاه خردمندی، شا هنام هی فردوسـی را غیرجان بدارانه 

ِبخواند، م یداند که ایران فردوســی کجاســـت؟ در میان 
اسمای یا دشده در شا هنامه، ٩٥ درصد، اسـمای مختلف 

نواحی افغانســتان و ماجراها و حوادثی که در آن جا یها 

صورت گرفته است، یادبودی به عمل آمده اسـت؛ مانند: 

کابل، بلخ، غزنین، سمنگان، بدخشـان، کوه البرز، زابل، 

هیرمند، نریمان، هرات، سیستان و بسا جاهای دیگر.

غزنی در قرن چهارم هجری الی قر نهای ششــم و هفتم 

(که چندی نمرتبه از طرف علا ءالدین غوری، ســــــــنجر 

ســـــــلجوقی، تیموچین چنگیز و دیگران) مورد هجوم و 

تاراج قرار گرفته اسـت؛ باز هم در سـرزمین سـوخته  و دل 
ِ

خاک برجا یماند هاش نمادهای عالی از مدنیت تاریخـی 

را در خود نگه داشته است. برحســـــــــــــــب پی شنهاد 

نمایند هگی دایمی افغانســــــــتان در شورای اجرایی هی 

مؤسســــــــــــــــ هی اسلامی، تربیتی علمی و فرهنگی 

«ایســیســکو» و تصـــویب کنفرانس وزرای کشـــورهای 

اسلامی که از طرف «ایسیسـکو» از تاریخ ١٢-٢٣ نوامبر 

٢٠٠٧ میلادی در شــــهر طرابلس جمهوری عربی لیبیا 

منعقد گردیده بود، شهر غزنی افغانســــــتان که در زمان 

ســـــــــــــــــلاطین غزنوی (٣٤٩-٥٨٣ هجری) به نام 

عرو سالبلاد معروف بود، برای ســـــــال ٢٠١٣ میلادی 
ً

رســــما به عنوان پایتخت تمدن جهان اســــلام انتخاب 

گردید.

شــــــــاهان غزنوی به حیث عال یترین پا سداران زبان و 

ادبیات فارسی دری در گسـترش فرهنگ اصیل خراسان 

کوشش فراوانی انجام داد هاند که فرایند آن تشـکیل زبان 

اردو (که ٨٠ در صــد آن فارســی دری و٢٠ درصـــد آن از 

بقایای بی شتر اسما و فص لها در زبان سانسکریت است) 

م یباشد؛ زیرا فارسـ یزبانان خراسـان از ورود امیر عادل، 

پدر سلطان محمود در هند در سـال ٣٦٦  هجری مطابق 

به ٩٩٨ میلادی الی ســا لهای ١٨٤٢ میلادی حکومت 

داشتند که عامل اسـاسـی انتقال فرهنگ و زبان فارسـی 

دری در نی مقار هی هند گــــردیدند و ثمــــر هی آن، ظهور 

دان شمندان بزرگ و هزاران شاعر و نویســــــــــــــند هی 

رـا در نی مقاره گردیده که م یتوان به طور نمونه  فارسـ یسـ

از: امیر خسرو دهلوی، بیدل، میرزا غالب و اقبال نام برد. 
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ه مچنان بعد از ورود ابوریحان بیــرونـــی و نگارش کتاب 

تحقیقی ماللهند در هندوستان عصــر غزنوی، تحقیقات 

علمی به منظور شــناســایی و تأثیر متقابل بین فرهنگ و 

آداب مردم فارس یگوی و فارس یسرا با فرهنگ که نسـال 

رـآن تحقیقات علمـــی ابوریحان  هند آغاز گـــردید. بنابــ

بیرونی در دور هی اقتدار شاهنشــــاه غزنه (در قرن پنجم 

رـآغاز کار زبا نشــــــناســــــان اروپا بعد از  هجری) ســــ

مستعمر هشدن هند (در قرن هفدهم و هجدهم میلادی) 

گردید که زبا نشـــناســـان غربی با اســــتفاده از تجارب 

بیرونی به تحقیقات روی دریافت منشـــــــــای زبا نهای 

اوستایی و سانســــکریت هند شدند و هردو زبان را از نظر 

نحوی و صرفی (Sentix) و (Morphology) مورد مطالعه 

قرار داده که در پیشـــــــــاپیش آ نها دیپورون دان شمند 

فرانســـوی، اشپیگل آلمانی و دیگران قرار داشتند که در 

مورد آن ایجاب بحث جداگانه را مـــــــ یکند؛ چون بحث 

کنونی ما روی جغرافیای تاریخی، وجه تســمیه و نا مهای 

غزنه، غزنی، غزنین و غزنیچی است، لازم دانســـــــــــته 

م یشـود کاربرد این اصــطلاحات را در منابع دســت اول 

متون ادبی و تاریخی مورد مطالعه قرار دهیم. چنان که در 

حدیق هالحقیقه و شریع هالطریق هی سنایی م یخوانیم: 

عرش و غزنین به نقش، هردو یک یست

خاک غزنین، رفی عتر فلک یست

هرکه را آرزوی معراج است

گو که غزنین بـه فرق او تاج است

تا تو را چرخ شاه غـزنین خواند

هیچ غـزنیچ یای غریب نماند... (١).       

در فرهنگ رشیدی تذکر رفته است که غزنین و غزنه شـهر 

معروف و غزنیچی منسوب به همان شهر م یباشد (٢).

واژ هی /Ghazninغزنین همان غزنه اســـــت؛ اما واژ هی 

غزنین بی شتر از غزنه و غزنی در اشــعار شــاعران و منابع 

تاریخـــی چون تاریخ بیهقــــی، تاریخ زی نالاخبار، تاریخ 

سیستان، حدودالعالم و طبقا تالناصری منهاج سراج به 

کار رفته اســــــت. چنان که در این نمونه از تاریخ بیهقی 

ابوالفضـل محمد بن حسـین کاتب (متوفی ٤٧٠ هجری 

قمـری) مـ یخوانیم: «چون در ازل رفته بود که مدتـی بـر 

سر ملک غزنین و خراسان و هندوستان نشـــــــــیند، که 

جایگاه امیران و پدر و جدش بود و مصــــــــرح بگفت که 

سلطان از غزنین حرکت کرد... (٣).

در کتاب تاریخ زی نالاخبار گردیزی ابوســـعید عبدالحی 

بن ضـــــــحاک گردیزی نیز واژ هی غزنین به تکرار کاربرد 

یافته اســــــــت؛ چنان که م یخوانیم: «و فرمود تا هم به 

غزنین از بهر او جای ساختند و سپس امیر مســــــــــعود 

رحم هالله علیه، از بلخ قصــــد غزنین کرد و چون مردمان 

غزنین این خبر...» (٤).

به روایت قدر تالله حیدری، عضـــــــــــــو اکادمی علوم 

افغانسـتان، در ترجم هی تاریخ یمینی واژ هی غزنین ک متر 

از واژ هی غزنه به کار رفته اســــت. او این نمونه را به حیث 

مثال تذکر داد ه اســت: «دبیر را پیش خواند و به اطراف و 

اقطار ممالک خراسان و غزنین و زابلســـتان به استدعای 

لشکر، امثله روان کرده است» (٥).

در معج مالبلدان ابو یعقوب حموی نیــــــز در ذیل واژ هی 

غزنین چنین آمده است: «غزنین، ... همان کلم هی غزنه 

اســت و غزنه، تلفظ عامه م یباشــد که مجموع بلاد آن را 

زابلســـــتان گویند. غزنین، شهر بزرگ و ولایت وسیعی از 

خراســـان اســـت که حد میان خراســـان و هند اســـت. 

دان شمندان بسـیاری از غزنین برخاست هاند و آن مقر بنی 

محمود ابن سبکتگین بود (٦).

ابوریحان بیرونی، دانشــــ یمرد ب یهمتا در دربار محمود 

غزنوی، ضمن قصـــید های که در زبان عربی سرود هاند و 

آن را عل یاکبر د هخدا، اســــتاد فقید معاصـــــر ایران در 

فرهنگ و تمدن اســــلامی روایت م یکند، از قول بیرونی 

چنین نقل م یکند:

مضوا واعتضت عنهم عصابه

دعوا بالتناسی فاغتنمت التناسیا

و خلفت فی غزنین لحما کمضفه

علی و ضم للطـیر للعلـم ناسیا... (٧).
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واژ هی غزنین از دید جغرافیانویس بزرگ خراســــــــــان، 

نویسند هی حدود العالم من المشرق الی المغرب در قرن 

چهارم هجری (متوفی ٣٧٢ ) چنین به کار رفته اســــت: 

«غزنین و ناحی تها که بدو پیوسته است، همه را زابلستان 

رـای  بازخوانند». به قول ابوالقاسم فردوسـی، شـا هنام هس

معروف دربار ســــــــلطان غزنه که به امان تداری اراکین 

دولتی دربار مقتدر محمود غزنوی و دسـ تاندرکاران امور 

فرهنگی آن دربار، عقیده و باور قطعی داشــــــت و کتاب 

حماســ یاش را در آن دیار ســرود و بازخوانی کرد و بدون 

اند کترین شــک و تردید از طریق دربار غزنین با مقدمه و 

هزار بیت گشتاس پنام هی دقیقی بلخی به وارثان فرهنگ 

و ادبیات فارســـی دری تا اکنون رســــیده و ایران مخفف 

آریانا یا خراسان عصــــــر زند هگی اوست، یاد م یکند که 

فقط به عنوان مثال از چند بیت او از متن شـــا هنامه اکتفا 

م یکنم که گفت:

جها ندار محمود، شاه بزرگ

به آبشخور آرد همی میش و گرگ

ز کشمیر تا پیش دریای چین

برو شهریاران کنند آفرین

چو کودک لب از شیر مادر بشست

به گهواره، محمود گوید نخست

جها ندار محمود کشورگشای

خداوند شمشیر و فرهنگ و رای

خداوند ایران و توران و هند

همان مرز چین  تا به دریای سند (١).

فردوسی بارها در ضمن داستا نهای مختلف شـا هنام هی 

خویش، واژ هی غزنین را ذکر کرده است که م یخوانیم:

ز قنوج تا مرز زاب لستان

همان نیز غزنین و کاب لستان

که اوراست تا هست زاب لستان

همان بست و غزنین و کاب لستان.

ه مچنان خاقانی شـــروانی، اولین شـــاعر که به تقلید از 

حدیق هالحقیق هی ســــــــــنایی، تحف هالعراقین را در بحر 

عروضی خفیف مســــــــدس مخبون مقطوع (فاعلاتن، 

مفاعلن، فعلن) ســــرود هاند، در دیوانش از غزنین یادآور 

شد هاند:

گرچه شروان نیست چون غزنین، منم غزنین فضل

از چو من غزنین، نگر غزنین به شروان آمده

شـــیخ فریدالدین عطار در تذکره الاولیای خود م ینگارد 

که: «شـیخ را بگویید که سـلطان برای تو از غزنین آمده بر 

ای نجا». منظور عطار، رفتن حضــــــرت محمود است به 

خرقان تا از ابو اسحق خرقانی دیدار نماید.

سعدی شیری نکلام که برای بار نخست در شیراز دست به 

آفرینش گلســــتان و بوستان زد تا بعد از نگارش آ نها در 

سا لهای ٥٥٥ و ٥٥٦ هجری، شاعران و نویســـند ههای 

دیگر به فارســی دری گفتند و ســرودند؛ در صـــورتی که 

گفتن و سرودن از سا لهای ٢١٩-٢٢٠ هجری در شـعر و 

نگارش مقدم هی شــا هنام هی ابوالموید بلخی و مقدم هی 

شــــــــــا هنام هی المعمری با نگار شهای بدون عیب در 

ســـا لهای ٣٤٦  در خراســـان و بلاد بلخ، بخارا، هرات، 

غزنین گفته و سـروده شـده بود، در اشــعارش به کار برده 

است: 

یکی خرده بر شاه غزنین گرفت

که حسنی ندارد ایاز ای شگفت (٨).

اصطلاح غزنین در تاریخ سیســتان نیز باز تاب گســترده 

دارد؛ چنان که در متن آن مـــــــــ یخوانیم: «روزی لیث 

فرستاد به سیســتان وز آ نجا به غزنین آمد». ه مچنان در 

طبقات ناصری این اصـطلاح به وافر تذکر رفته؛ چنان که 

مــ یخوانیم: «الپتگین بعد از حوادث به غـــزنین افتاد و 

ممالک زابلســـــــــتان فتح کرد و غزنین از دست امیر... 

بگرفت». با درنظرداشــت توضــیحات فو قالذکر از متون 

شـــعری و نقل قو لهایی از تاری خها که در دوران غرنویان 
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نگارش یافت هاند، بی شترین مرتبه در بین اصـــــطلاحات 

غزنه، غزنی و غزنیچی همین غزنین مورد اســــــــتعمال 

بی شتری را دارد؛ به ویژه در منابع تاریخی که ذکرشــــان 

رفت.

از نظر جغرافیای تاریخی، غزنین از شـــــــهرهای کهن و 
ً

پرنعمت ســـــرزمین خراســــــان، مکررا در کتب تاریخ و 

جغرافیای کلاســیک خراســـان، عرب و چین تذکر رفته 

است.

از نظر تاریخی (بدون شــک) غزنی در ســد ههای پنجم و 

ششــم هجری یکی از دور ههای با عظمت و شکو همند در 

گســــــتر هی تاریخی و تمدن اسلامی خراسان و حوز هی 

تمدنی عصــر حک مروایی سلال هی غزنویان را دیده است. 

این دودمان، طی دو قرن و اند ســالی زما مداری خویش، 

نقش بزرگی را در شـگوفایی مدنیت و فرهنگ خراسـانی و 

انکشاف و پرورش زبان فارسی دری در این حوزه و انتقال 

آن در نی مقار هی هند، شیراز، همدان، اصـفهان الی عراق 

عجم و بالاخره در آســیای صــغیر ایفا نموده اســت؛ زیرا 

ه مزمان با وسـع تیافتن حدود جغرافیایی فرهنگ و زبان 

ادبیات فارســـــی دری را نیز با خود انتقال داد هاند که در 

زمینه، شواهد ب یشماری را م یتوان نشان داد؛ چنان که 

در ادبیات منطقوی، ه مزمان با موقف ادبی ســــعدی در 

رـا، امیر  شیراز به حیث اولین شاعر فارسـ یگو و فارسـ یس

خســــــرو در دهلی و خداوندگار بلخ مولوی جلال الدین 

بلخی، عراقی، قانعی، معی نالدین پروانه در قونیه ســر از 

گریبان زبان فارســـی دری، به پا یمردی فرزندان برومند 

این سـرزمین در شـه رهای فو قالذکر انتقال یافته اســت 

.(١٠)

در دور هی حک مروایی همین خاندان است که غزنین قلب 

تپند هی خراســـــان آ نروزگار با درنظرداشــــــت آ نهمه 

پی شرف تها و تعالی مدنی و فرهنگی که نصــــیبش شده 

بود، لقب عروس شهرهای این حوز هی تمدنی محســوب 

گردیده و مرکز ثقافت و تهذیب اسلامی به شمار م یرفت. 

غزنی نه تنها در این دوره، در اوج اعتلا قرار داشته اسـت؛ 

ب لکه در عهد باستان و اساطیری، یکی از مضـــــــــافات 

زابلسـتان (سرزمین رستم، جها نپهلوان آریایی و اسلاف 

او مانند گرشاسـپ) بوده که در سـیر تاریخی خود از گزند 

حمل ههای جها نگشــــــایان در امان نمانده است. چون 
ً

جغرافیای تاریخی اصولا بر موازین و معیارهای مشـخص 

به مطالع هی پدید ههای مختلف پــــــــرداخته و در کل به 

مسایل جغرافیای تاریخی یک کشور یا یک محیط زیست 

بشری را در قید زمان و مکان مورد پژوهش قرار م یدهد تا 

نتایج روشــــــنی از حوادث را در این چوکات ارایه نماید. 

جغرافیای تاریخی غزنی نیز خصــوصیات این سرزمین را 
ً

در تداوم تاریخ، پـــژوهش و ارزیابـــی مـــ یکند و لـــزوما 

درخشـــــــش دورنمای این محیط اجتماعی را بر مبنای 

فکتورهای عینی و مطالعات ساحوی و باستا نشناسی به 

پژوهش م یگیرد. هم هی مؤرخین و جغرافیانگاران بنا بـر 

شواهد و چشـــــ مدیدهای خودشان از داشت هها و شکوه 
ً

تاریخی آن گفته و نوشت هاند که در خصوص غزنی، قبلا به 
ً

رـا اشاره شده  آثار ادبی و جغرافیایی و تاریخی مختصــــــ

اســــــت. غزنی از گذشــــــته الی اکنون، نه تنها از  نظر 

تاریخی، شـهری از شـه رهای بزرگ خراسـان بوده؛ ب لکه 

یکی از مراکز عمده و اسـاسـی سـرزمین تجارتی، مدنی و 

صنعتی این حوز هی تمدنی بوده است.

قدیم یترین منبع به حیث ســـــــــــند تاریخی که در آن 

م یتوان نام غزنی را به خوانش گرفت، اوسـتا اسـت که در 

میان شانزده قطعه زمین قشـنگ و مقدس در فرگرد اول، 

سرزمینی را به نام کخره (Kakhra) یاد م یکند. دارمستر 

(J.Darmeseter) فرانسوی، آن را در علاق هی غزنی تذکر 

می دهد. مؤلف خراســان و ماوراءالنهر از جمله شــانزده 

ناحیت آریانای کهن در اوسـتا، ســرزمین اورو (URU) را 

نواحی غزنی م یداند (١١).

بن وینســــــــــت (M.Ben.wenst) زبا نشناس معاصر 

فرانسوی در السـن هی شرقی م ینگارد که نام غزنی و شهر 

گزا که جغرافیادان یونان به کار برده بود، یک چیز اسـت و 

نام محل هردو ب ههم تطبیق م یشــوند. دان شمند مذکور 
به اســاس لغاتی که در لهج ههای سغدی و پارتی خوانده ُ

شده و معنای خزانه را م یدهد، م یگوید که در ریشـــ هی 
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کلم هی غزنه و غزنی واژ هی غزن موجود اســت که معنای 

گنج را م یرساند.

بناء وجود معبد شــابهار که یادگاری از دورۀ کوشـــان یها ً

اســت، از نظر تاریخی به حیث یکی از شــهرهای مقدس 

دیانت بودا در پیش از دین مبین اســـلام بوده اســـت که 

نشـان ههای آن تا اکنون در تپ هی سردار موجود است. این 

معبد که در زبان سانســکریت و پراگرت، «شاوپهاره» و در 

زبان فارسـی دری شـابهار (معبد شـاهی بودایی) نامیده 

م یشود، در شما لغرب میدان شاوپهاره و در جنو بغرب 

د هکد هی روضه که آرامگاه پنج سـلطان غزنوی و سـلطان 
ً

عبدالرزاق تیموری است موقعیت دارد که فعلا در گوشه و 

کنار آن، دانشـــــــگاه غزنی و شفاخان هی ساحوی غزنی 

اعمار گردیده است. این معبد در دور هی غزنویان به تپ هی 

نقاره مشهور بود که شخص سلطان محمود غزنوی از فراز 

رـای جنگ  این تپه، قطعات و جــزوتا مهای ارتش را که بــ

آماد هگی م یگرفتند و یا تمرین و آزمایش افراد نظامی آن 

رـگــزاری  روزگار را معاینه مـ یکـرد، افــزون بــر آن محل بـ

جشـــــــــ نها و میل هها و اعیاد دینی نیز در آ نجا صورت 

م یگرفت. چنان که در دیوا نهای فرخی سیســــــتانی، 

عنصــری بلخی، فردوسی و منوچهری، باربار قصـــاید و 

گون ههای دیگر شعر بازتاب یافته است.

شــــــــهرت غزنی و اهمیت آن در تاریخ خراســـــــــان و 

شـر قشـناسـان از پادشــاهان غزنوی آغاز گردید؛ زیرا در 

ســــــــــا لهای ٣٥١ هجری روی اختلافاتی که بین او و 

منصــــــور، برادر عبدالملک روی کرسی سلطنت پدیدار 

شد، الپتگین، امیر منصـــور را (که دوازده هزار عســــکر 

سواره داشت) در حوالی بلخ شکست داد و به جانب غزنه 

حرکت کرد و حصـــار غزنی را تســـخیر و اعلان پادشاهی 
ً

کرد. بعدا بســـت و کابل را گرفت. او در سال ٣٥٢ هجری 

وفات نمود و به تعقیب آن ابواسـحاق، ابراهیم و بلکاتگین 

به ســلطنت رســیدند تا این که نوبت به امیری ســـلطان 

ســبکتگین رســید. وی در ســال ٣٦٦ حکومت را از نظر 

تشــــــــــــکیلات و ساختار، احیای مجدد نموده و نظام 

حکوم تداری او به پی شرف تهایی نایل آمد و شــــــهرت 

غزنی بالا گرفت؛ اما یگان هپادشـــــاهی که نام او در تاریخ 

خراسان، افتخار همیشـ هگی دارد، ابوالقاسم نظا مالدین 

محمود فرزند امیر عادل، سلطان سبکتگین است که بعد 

از مرگ پدرش، زمام امور را به دســت گرفت. در مدت ٣٣ 

سال فرما نروایی محمود بر خراسـان در کل و شـهر غزنی 

به ویژه، آباد گردید؛ چنان که در دور هی سلطنت او کانون 

کشـــورداری، ساخ توساز صنایع فلزی، چوب و سنگ و 

نظام تعلیمی و تـربیتـی و نگارش آثار تاریخـی و علمـی به 

حد اعلای خود رسید که در نتیج هی تشـــــــویق شخص 

سـلطان، تعداد ب یشـماری از شــاعران و دان شمندان به 

خلاقیت آثار ادبــی و علمــی پــرداخته که دور هی او را در 

مجموع، عصـر اقتدار آثار ادبی و علمی نامید هاند؛ چنان 

که در دربار او به تعداد چهارصد شاعر و نویسـند هی بزرگ 

چون: ابوالفتح بسـتی، ابوالفضـل احمد اسفراینی که به 

امر محمود در ســال ٤٠١ هجری دیوان عربی را در دفاتر 

به فارسی دری برگردانید، عبدالجبار عتبی، حســــــــن 

میمندی، حسنک، ابو نصر مشـکان، ابوالفضـل بیهقی و 

صدها دان شمند و نویســــــــــــــــنده، عارف و صوفی، 

خلاقی تهای علمی و ادبی داشــــت هاند که تا الحال به ما 

رســــــــیده اســــــــت؛ مانند تاریخ بیهقی در ٣٠ جلد، 

دیوا نهایی از شاعران بزرگ و تاریخ تصـــوف اجتماعی یا 

کشــــــف المحجوب علی هجویری، آثار سنایی غزنوی و 

١١٣ جلد کتاب علمـی ابوریحان بیـرونــی که تعدادی از 

آثار علمــــــــی او مانند التفهیم و تحقیق ماللهند (که در 
ً

دانشگاهای معتبر دنیا عملا تدریس می شوند) (١٢).

این شـــهر در دوران ســــلاطین غزنه، روز تا روز به رونق و 

شــــــــــکوه خود م یافزود؛ چنان که اصــــــــــطخری 

(جغرافیانویس قرن چهارم) غزنی را شـهر توا نگر، مرکز و 

بندر تجارتی خراســـان و نی مقار هی هند خوانده اســــت 

.(١٣)

بارتولد (شر قشناس مشــــــــهور) ضمن نگارش احوال 

«زابل» م ینویسد: در این صفحات، ازمن هی قدیم شهرها 
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ً
و بلادهای معمور بودند؛ اما نا مهای آن بعدا مشهور شده 

اسـت؛ از آ نجمله اسـت شـهرهای تگی نآباد، پنجوایی و 

غزنی. شـــــــهر غزنی بعد از قرن چهارم هجری پایتخت 

خراسان اسلامی و افغانســــــــتان در عهد غزنویان بوده 

است. این شهر از مشــــــــــاهیر شهرهای عالم به شمار 

م یرفت تا جایی که با بغداد ه مسری م یکرد (١٤). 

در دور هی فرما نروایی محمود، وســـــــــــــعت و پهنای 

رـاق تا وادی  رـان (درواز ههای ع امپراتوری غزنه از غـرب ای

گنگ) گسـترش یافت و غزنه مرکز حک مروایی در بر اعظم 

آسیا و مشر قزمین از معرو فترین و مشهورترین شهرهای 

روزگار به شـــــــــــمار م یرفت. اگرچه مرزهای طبیعی و 

سیاسی افغانستان در زمان آریای یهای قدیم، مارگیانا در 

بین ســـیحون و جیحون، ســـعدیانا و باکتریا تا کندهارا، 

کابل تا سند، اراکوزیا، دزیگانا، گروسیا و بلوچستان) الی 

اندشـــاهی اباســـین بود؛ اما در زمان محمود غزنوی در 

جنوب الی لاهور، کجرات، ســـــــــــرهند، دهلی، اگره، 

گوالیار، کالنجر و بنارس وسـعت یافت و به همین ترتیب، 

سـرحدات آن در شــمال، ماوراءالنهر و مرو در شــرق الی 

کشـــمیر و در غرب الی همدان و اصفهان از طریق غزنی 

اداره م یگردیدند. به قول فرخی (ملک الشـــعرای در بار 

سـلطان محمود غزنوی) ازکوه گیلان تا شــهر ری و از آب 

خوارزم تا دریایی گنگ هند گسترده بود:

ز کوه گیلان اوراست تا بدان سوی ری

ز آب خوارزم او راست تا بدان سوی گنگ.

سلطان محمود غزنوی با تصـــــــرف شهرهای سمرقند، 

خوارزم، هند و عراق عجم و ب هدس تآوردن ثروت سرشار از 

این مناطق در شــــــکوه و آبادانی شــــــهرهای مختلف 

خراسان، مانند: بلخ، مرو، نیشـــــــابور، هرات و پایتخت 

امپراتوری خود در شهر غزنی مصـــــــرف کرد؛ چنان که 

زراعت در مناطق مفتوحه، انکشـــــــــاف کرد و بندهای 

آ بگردان احداث شــــــــــد. چنان که در غزنی بندهای 

سلطان، تالاب حسینی، بند زنجان، بند قرچه سرده، بند 

زردسنگ و کاریزهای فروانی در مرکز، کند نکاری شد که 

نشــــــــــان ههای آن تا اکنون وجود دارد. چنان که کاریز 

همایون در قری هی روضــــــــه، کاریزهای: دهک، رباط و 

رامک و تاسـنگ را م یتوان نام برد. در این دوره، صــنعت 

نســـــاجی، فلزکاری، هنر موسیقی و معماری پی شرفت 

زیاد نمود و کاروا نسراها، کا خها و عمارات متعدد و مجلل 

سـاخته شـده بود که کاخ فیروزه، کاخ کهن و کاخ نو، کاخ 

افغا نشـال و با غهای: صــدهزاره، کوشــک ســفید، باغ 

ِفیروزی در غزنی و کاخ لشـکری محمود در دشت چوگان 
بسـت و لشــکرگاه باغ محمود در بلخ و بازار بلخ و ساختن 

پل بالا دریای آمو، باغ عدنانی در هرات از بناهای معروف 

دور هی سلطان محمود و فرزندش سلطان مسعود شمرده 

م یشوند. ه مچنان فی لخان ههای بزرگی به منظور تربیه و 

نگهداشـــــت بی شتر از دو هزار فیل که در اردوی محمود 

غزنوی وجود داشــــــت. در این عهد، شـــــــهر غزنی از 

بزر گترین و مه مترین شـــهرهای ســـیاســــی، تمدنی و 

فرهنگی خراسان به شمار م یرفت و راه تجارتی ابریشـــم 

(که در انتقال اموال تجارتی از کشــور های چین و هند به 

بحیر هی مدیترانه و اروپا نقش ارز شمندی داشــــــت) از 

غزنی م یگذشـــــت و کاروا نهای تجارتی اموال مختلف 

چون منســـوجات، عطریات، ادویه، آلات فلزی، اسلحه، 

احجار کریمه، ظروف مسـی، کاغذ، پشــم وغیره را از این 

طریق انتقال م یدادند و شــــــهر غزنی در حقیقت، انبار 

کالاهای صــــــادراتی که از خراســـــــان و ماوراءالنهر به 

هندوســتان منتقل م یشـــد، به شـــمار م یرفت که این 

هم هرونق و شکوه شهر غزنی، مرهون مرکزیت سـیاسـی و 

فرهنگی آن بوده است که در نتیج هی کارکردهای شاهان 

غزنوی (به ویژه سلطان محمود و مســـــعود غزنوی) مهیا 

شده بود (١٧).

منا رهای شــــهر غزنی (که تا امروز افتخار م یآفرینند) از 

دس تآوردهای تاریخی دور هی غزنو یست. شـهر غزنی تا 

روزگار ســنایی غزنوی (متوفی ٥٤٥ هجری) از شـــکوه و 

عظمت خاص برخوردار بود که ســـــــر انجام با فاجع هی 

بزرگی چون حریق این شــــهر، عرو سالبلاد به دســـــت 
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علاءالدین جها نسوز مواجه گردید و پس از آن مورد تاراج 
ً

سلطان سـنجر سـلجوقی و بعدا چنگیز و تبار سـت مگرش 

با ربار مورد حمل ههای ب یرحمانه قرار داده شـد که باز هم 

قلب تپند هی آن ولایت با داسـتان و آبدات تاریخی و مردم 

صل حجو در یک مرکز و هجده ولسـوالی، برادروار زند هگی 

م ینمایند؛ به گفت هی بیدل:

بر خاک تربتم نفسی م یکشد غبار

بیدل هنوز زند هی عشقم، نمرد هام.

مآخذ و منابع

(١) کهزاد، احمد علی. (١٣٩٥). افغانستان در شا هنامه. کابل: انتشارات امیری، ص ٢٤.

(٢) سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود. (١٣٣٩). حدیقه الحقیقه «تصحیح مدرس رضوی». تهران: شهرالسارات.

(٣) حسینی، رشید بن عبدالغفور. (ب یتا.). فرهنگ رشیدی ج دوم. تهران: ص ١٠٠٤.

(٤) بیهقی، ابوالفضل محمد. (١٣٢٤). تاریخ بیهقی «به تصحیح علی اکبر فیاض». تهران: صص ٥٠٦ و ٥٥٨.

(٥) گردیزی، ابو سعید عبدالحی. (١٣٨٤). زین الاخبار «به اهتمام رحیم رضازاده». انجمن آثار فرهنگی.

(٦) عتبی، عبدالجبار. (ب یتا.). تاریخ یمنی. تهران.

(٧) حموی، یاقوت. (١٩٧٩). معجم البلدان جلد ٤. بیروت.

(٨) د هخدا، علی اکبر. (١٣٨٤). فرهنگ و تمدن اسلامی. قم: دفتر نشرات معارف. صص ١٨ – ١٩.

(٩) سعدی، مصل حالدین. (١٣٨٠). گلستان «نسخ هی محمد علی فروغی»، جلد ٢. تهران: ص ٥٠٤.

(١٠) مؤلف گمنام. (١٣٨١). تاریخ سیستان «به تصحیح محمد تقی بهار (مل کالشعرا)». تهران. ص ٢٧٧.

(١١) زریر، تاج محمد. (١٣٩٣). تاریخ ادبیات افغانستان. کابل: انتشارات نویسا، مقدمه.

(١٢) ایلنتیکی. (١٣٦٤). خراسان و ماورالنهر «مترجم: پرویز جاوید». تهران. ص ١٩.

(١٣) زریر، تاج محمد. (١٣٩٧). تاریخ ادبیات در دور هی غزنوی. کابل: انتشارات امیری.

(١٤) حصاریان، اکرا مالدین. (١٣٩٣). ادبیات فارسی در قرن-پنجم و ششم هجری. کابل: امیری.

(١٥) جلالی، غلام جیلانی. (١٣٢٩). غزنه و غزنویان. کابل: مطبع هی دولتی. ص ٢٥٩.

(١٦) عارض، غلام جیلانی. (١٣٨٢). سرحدات و تقسیمات اداری افغانستان. پشاور. ص ٢٤.

(١٧) غبار، میر غلام محمد. (١٣٦٥). جغرافیای تاریخی افغانستان. کابل: مطبع هی دولتی. ص ٢٥٩.

(١٨) صدقی، محمد عثمان. (١٣٨٥). جغرافیای تاریخی شهرهای آریانا. کابل: انتشارات امیری، چاپ دوم.

۵۵



باز غلغله بر پا شـــده بود. رســــتم بر ســــر تپ هی کوچک 

ایســـــــتاده بود و بلند داد م یزد و می گفت: «او بچ هلر! 

کیلین گلر! ب یبیم یینه بیزلر هگه متل ایتد یلر»( ۱).

ِکودکان با قلب صــاف کودکان هشـــان به ســـمت خان هی 

ب یبی روانه م یشدند. تماشای آ نها حس خوبی داشـت 

یا شــــاید هم، نوعی د لخوشـــــی برایم بود. پدرم موقع 

خواب، همیشـــه به جای لالایی به من و رستم م یگفت: 

«م یدانین چرا کارخان ههای شکلا تسازی بسته شدند؟ 

به خاطر این که بچ هها قلبی آغشـــــته به شکلات دارند و 

شیری ناند».

در همین افکار غرق شده بودم که چیزی به سـرم برخورد 

کرد.

ـ آ خآخ! نیمه قیلسنگ؟ (۲).

سرم را با درد بلند کردم؛ رستم بود با آن چش مهای تاتاری 

و حا لب هه مز ناش که همیشـــــــــــــه ب یبی، طرفش را 

مـ یگـرفت. با ل بولوچ هی کثیف گفت: «کیلینگ ده!» و 

با  لهج هی غلیظ ترکی ادامه داد: «خانم میشل اوباما، باز 

شوما به چه فکر م یکنیند؟».
ً

با حرص به چشــ مهایش زل زدم و با فریاد گفتم: «اولا که 

مه میشـــــل اوباما نیســـــتم؛ گ لشاد استم. دوم، آقای 

فیلسوف! «شوما» نیسـت «شما» و «کنیند» هم نیسـت، 

«کنید!». خواهش م یکنم به جای این که مشــــ قهایته 

بتی به ب یبی بنویسه که بنویسـه، خودت بنویس. دگه، به 

چه جرأتی مره با سنگ زدی؟».

رســــــــتم بدون این که اهمیتی بدهد، گفت: «اگه پس 

ماندی، به مه غرض نیس».

از بچ هگی، کتاب دوســت داشـــتم. ب یبی م یگوید: «تو 

شبیه مادر مرحومت استی». اگرچه ب یبی پســـــــرها را 

ترجیح م یدهد و من با او کنار نم یآیم؛ اما فقط این مورد 

را درست م یگوید. 

وقتی پدرم ظهرها م یرود تا به جوگ یها از «قر هدره» برنج 

بیارد، از آ نها کتاب هم م یخـرد. جوگـ یها کتا بفـروش 

هم اســــــــتند. ب یبی م یگوید: «جوگ یهای دور هگرد، 

هم هچیز م یفروشند».

سگی که به جاي 
سنجاب آمد

داس�ا ننویس

صوفیا راسخ

داستان کوتاه
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 بعضــــــــــــــی اوقات فکر م یکنم: «یعنی سنجاب هم 

م یفروشن؟». همیشــــه آرزو داشتم یک سنجاب داشته 

باشم. بعضـــی از آرزوها برای یک دختر ییلاقی تا ابد آرزو 

باقی م یمانند. شاید کســی که این سطرها را م یخواند، 

فکر کند که ســنجا بداشــتن، یک آرزوی خیلی کوچک 
ً

است یا شاید هم اصلا آرزو نیســـــت؛ ولی این، برای یک 

دختر ییلاقی یک آرزوی بزرگ است و رسـیدن به آرزوهای 

قشنگ، گاهی وق تها محال به نظر م یآید.

صــدای یالغوز را شــنیدم. نزدیکم شــد و ســـرش را روی 

پاهایم گذاشت. او دو رنگ دارد: سـیاه و سـفید. دو سـال 
ً

پیش کاملا تصــــادفی پیدا کردمش . (آن شب در ییلاق، 

هوا خیلی ســـرد بود و باران و تگرگ ه مزمان م یباریدند. 

ســــیل آمده بود و ما در خان هی کا هگلی خودمان بودیم؛ 

ولی آ نقدر زیاد نبود که خانواد همان (به خصـوص ب یبی) 

را با خودش ببـرد. وای! خدا نکند بــ یبــی این حــرف را 

بشــــنود؛ ولی تصــــور این که ب یبی در آب شناور باشد، 

جالب به نظر م یرسـد یا با لبا سهای دشـت یای که دارد، 

شـنا کند، شـبیه بادکن کهایی که پنهانی از کیف رســتم 

برم یدارم، خواهد شــد. دروازه را در حالی که از شـــدت 
فضــــــــــــولی م یمردم، باز کردم و نی منگاهی به بیرون ُ

ِانداختم. وقتی م یخواسـتم در را ببندم، یالغوز که خیس 
ِآب بود، دم در، سـرش را مثل حالا روی پاهایم گذاشـت و 
نال های از عمق دلش کـــرد و من که در آرزوی این بودم که 

سـنجاب داشـته باشـم، به جای سـنجاب، ســگ را آوردم 

خانه و اسمش را گذاشتم یالغوز).

یالغوز را زدم زیر بغلم و خان هی ب یبی بردم.

ب یبی یک خان هی ویلایی خیلی قشـــــنگ داشت که هر 

هفته دوســـــــــتانش (ب یبی حوا، ب یبی گونجه و ب یبی 

نازگل) در آنجا با هم دورهمی م یگذاشــــــتند. چرا باید 

بـــ یبــــی آ نها را در خان هاش جا بدهد؛ اما وقتــــی من 

ِم یورم، م یگوید: «دختر گی سبریده! برو پیش پدرت».

در را باز کردم؛ ب یبی گفت: «به به! گیلدیز مه؟ کیلینگ ـ 

کیلینگ؛ خوش کیلدیز» (۳).

وقتی ب یبی این جمله را به کســـــی م یگفت، معن یاش 

این بود که: «برو بمیر یا آب شـــــــو برو زمین»؛ اما من از 

آ نهایی نبودم که آب شـــوم، بروم زمین؛ (برعکس) مثل   

علف، دوباره زیر پایش سبز م یشدم.

ِدور صندلی پر از آدم بود که تا خرخره، لحاف را روی خود 
کشیده بودند. آهسته و ب یسروصدا در یک پت هی صندلی 

نشــــســــتم و پایم را بردم زیر لحاف. حس این که پاهای 

ِسردم ی کباره گرم شدند، مثل خوردن کینوهای سرد بود 
ِدر هوای داغ، یا مثل برداشتن شـکلات از گنج هی ب یبی 

کیف داشت.

ِهر سال، شب ٢٩ اسـفند/حوت، هم هی خانواده و اقوام  ِ
دور و نزدیک به دیدن ب یبی م یآمدند و دور صندلی بزرگ 

جمع م یشدند؛ سر صندلی را پر از خوراک و خشـــ کبار 

م یکردند. وای! چه خورا کهایی! متأسفانه عم هی بزرگ 

با چشم، غره م یرفت که چیزی برنداریم.

ب یبی شروع کرد به صحب تکردن (هی چکس جرأت ندارد 

ِکه سـر حرف ب یبی صـحبت کند یا این که وسـط حرفش 
بپرد. هرکه این کار را بکند، خدا به دادش برســــد؛ حتی 

دل پرند ههای آسمان هم به حالش خواهد سوخت):
ِ

به نام خداوند جان و خرد  

کز این برتر، اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای  

ِخداوند روز یده ر هنمای

خداوند کیوان و گردا نسپهر 

فروزند هی ماه و ناهید و مهر.

ـ داسـتانی که قرار اس برتان تعریف کنم، پیروزی فریدون 

در برابر ضحاک اس. 

این داســــــــــــــتان را وقتی که کتا بهای مادر را جمع 

م یکردیم، از پدرم شـنیده بودم. داسـتانی از شـا هنام هی 

فردوسی:

خروشان هم یرفت نیز هب هدست 
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ِکه ای نا مداران یزدا نپرست!

کسی کاو هوای فریدون کند 

ِدل از بند ضحاک، بیرون کند.

ب یبی هم همان داســـــــــتان را م یخواند و م یخواند و 

م یخواند؛ ما هم ســـر تا پا گوش بودیم. تا رســـید به این 

بیت:

بیاورد ضحاک را چون نوند 

به کوه دماوند و کردش به بند

از او نام ضحاک چون خاک شد  

ِجهان از بد او همه پاک شد 

ب یبی خاموش شد. زیرچشـمی، همه را نگاه کردم؛ غرق 

ِداسـتانی بودند که ب یبی به روال هم هسـاله در شــب آخر 
ِسال، تعریف کرده بود. از پیروزی حقیقت و شکست ظلم 
گفته بود. انگار ازآرزوی پنهان ت هی دل هم هی ما خبــــــر 

ِداشـــــت که چنین داســــــتان امیدوارکنند های، با این 
آ ب وتاب و شو ر وهیجان در قالب شا هنامه، بیان کرده بود.

خســـــته به نظر م یرسید؛ دیگر مثل قدی مها حوصل هی 

چندانی نداشت. نفس عمیقی کشـــید و گفت: «خوب، 

بچ ههای مه! بالاخره تاریکی، هرقدر هم طولانی باشــه و 

زمستان، هرقدر هم سرد باشه، به پایان م یرسه و جایشـه 

سـپید هی صـبح و گرمای خورشــید م یگیره. کافیس که 

قوی بانین و تسلیم تاریکی نشوین؛ چراغ د لتانه همیشه 

روشن نگاه داشته و منتظر فردای روشن بانین».

ِشب از نیمه گذشته بود و به نظر م یآمد وقت رفتن است. 

در هوای سـرد، د لها گرم شــده بودند؛ کل هها پر بودند از 

ِرویای کوچ زمســــتان و فردای روشن که در راه بود. امید  ِ
شکســـــــــت تاریکی به دستان روشن و تاز هی نوروز، در 

وجودمان رگ و ریشه م یدواند. 

ب یبی به اطراف صـندلی نگاهی انداخت و شـان ههایش را 

فشرد و لحاف را بالاتر کشید. آهی کشـید و زیر لب گفت: 

ما ســــــا لها پیش در اوج ناامیدی، نور را تخیل کردیم و 

خورشید دمید؛ تخیل کردیم و اتفاق افتاد. بیایید بی شتر 

تخیل کنیم: شادی را، آزادی را، آبادی را.

آخرین نفری بودم که از خان هی ب یبی بیرون آمد. ه مراه با 

رستم به طرف خان همان (که چندکوچه آ نطر فتر بود) به 

رـار کرد که شـــب را با او  راه افتادم. ب یبی، رســـتم را اصــ

بماند؛ اما رستم ناز کرد. کاش به من م یگفت!

قد مهایم را شـــمرده شـــمرده روی برف م یگذاشــــتم. 

هرکسـی در ذهن خود راه م یرفت؛ با هم حرف نم یزدیم 

ِو هرکســــی غرق رویای خود بود. من در رکاب فریدون به 
جنگ ضحاک م یرفتم. 

موازن هی بدنم بـــر هم خورد و نـــزدیک بود بیفتم. خیالم 

شکســـــت و به تاریکی کوچه برگشـــــتم. با خود گفتم: 

«اسطور های که در او عدالت برقرار شوه، صد فیصـد بهتر 

از واقعیتی است که خالی از رویا باشه». از خود پرسـیدم: 

«آیا فریدونی اس که عدالته به ای ســـرزمین برگردانه؟ یا 

ِهرکدام ما فریدون استیم؟».

۱ . هااای بچ هها! بیایید که مادربزرگ، باز م یخواهد داستان تعریف کند.

۲ . آخ آخ چه کار م یکنی؟

 ۳. ب هبه! آمدی. بفرما ـ بفرما؛ خوش آمدی.
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برخه

مقال�:

اسدالله بلهار جلالزی

�وهاند محمد بش�ر دودیال



رـلي تازه هوا او ورسره ورسره نوې وږمې په چلیدو  د پســــ

دي، د غرونو ډډې او لوړې �وکې، کمرونو او پر�ـــې او د 

پراخو د�ـــتو ارتې لمنې په شــــنو مرغو، رن�ینو �لونو او 

� لغو�یو پو�لې او �ایســته شوې، ورشو�انې شنې او د 

غرونو له خوړونو د پاکو او ر�و اوبو �پې مخ په ک�ـــــــته را 

روانې دي. په داسـې شـیبو کې نه یوازې شــاعر بلکې بل 

رـلي د �کلاوو په ستاینه کې  هر د احســاس خاوند د پسـ

قلم په �وتو کې نیســـي او د زړه له تله هغه احســـاسات، 

ولولې او پیغامونه را اوروي چې کیدای شــــــــــي په نورو 

وختونو او شیبو کې یې ور باندې خوله نه وي پرانیســتي. 

کله چې د پ�تو ادب په اړه، د بهار، نوي کال، �ل او بلبل، 

ســـــهارن� معطرو وږمو په اړه د کتابونو پا�ې اړوو را اړوو نو 

موږ ته به هی� داسې شـعري دیوان په لاس را نه شـي چې 

شاعر یې په دې ت�او غ�ونې نه وي ک�ي.

       د پ�تو ژبې هغه شاعر چې د �ن�یرونو د شاعر په نوم 

یې هم شناخت کی�ي او کلونه کلونه یې لکه په غزنوي پیر 

کې د محبوس شاعر سعد سـلمان په �یر په بندخونه کې 

تیر ک�ل، اشرف خان هجري دی. د پ�ــــــتو ژبې د لوی 

شـاعر خوشـحال خان خ�ک زوی، اشـرف خان هجري د 

بندخونې په موده کې خورا ســوزناکه، دردمن، ویرجن او 

له فراق ســره مل شــعرونه وویل، خو هغه په خپلو ســـویو 

کوکو کې زموږ مخې ته د بهار د رن�ینو شـــــیبو ډول ډول 

تصویرونه هم د لیدو له پاره ای�ي.

     هجري کله له بهاره شـکوې او شـکایتونه کوي، کله یې 

بیا په ستاینه نه م�ی�ي. که په دقت سـره د هجري اشـعارو 

ته وکتل شــي، د ده په ډیرو شــعرونو کې د بهار ذکر لیدل 

کی�ي. دی که بندي هم دی خو د بهار �ــــــــــکلاوې د 

بیچاپور د کلا د ننه هم محسـوسوي �که په وار- وار د بهار 

یادونه کوي. لکه په لاندې شــعر کې چې د بهار په رن�ینو 

شیبو کې د خپل صنم په ستاینه خوله پرانیزي او وایي:

ډیر مې ولیده ملوکې د �لزار زیب

ولي نه لري هر�ز ستا د رخسار زیب

ما چې حسن ستا د مخ د ستر�و ولید

نور به ن ه�ورم هر�ز د �لبهار زیب

دا زینت چې ستا غنچه کا د لعلونو

 اسدالله بلهار

اشرف خان هجري

د بهار په �لو سیل مسته شها کا او بهار

نوی داغ به د مین په �ی�ر بیا کا

مرغلري یې په لعلو کې مخزون دي

شهریار به هسي �نج کله پیدا کا

د شبنم غو�� په �ل دي آویزاندې
که یې در به بنا�وشو کې بری�نا کاُ

باد یې بوۍ د زلفو تیر کا په ریاض کې

د چمن دلبرې خوله په دعا وا کا

« اشرف خان هجري» 
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لاله نه کا هسې شان په لاله زار زیب

    په پورتني شعر کې خپلې محبوبې ته دا خبره اظهاروي 

چې د �لزار زیب، �ــکلاوې ډیرې دي خو هغه �ــکلا او 

زیبایي چې ستا په رخسار کې نغ�تې او شته، هغه د بهار 

سره نشــــــــته، په دې تو�ه دی د بهار �کلاوې د خپلې 

محبوبا، صــنم او ملوکې د مخ تر �ــکلا کمې او نیم��ې 

بولي، چې دا په خپله یو ډول شکوه ��لای شو. دی آن دا 

خبره هم کوي چې نور به د �لبهار �ایسـت او �کلا ته نه 

�ورم.

یا دا:

ما د هغه مخ �ایست چې لید په ستر�و

یاد مه شه په ژبه ژی� �لونه د بهار نور

�ه بهار یې جوړ دی �که تل هسې دعا ک�م

د دهر خزان مه وای د دې حسن په بهار نور

    په دې بیتونو کې هم هجري، له دې ســره ســره چې د 

رـلي ورځ، شیبه او هره لحظه یې تر  �وان� د موسم د پســ

�لونو هم �ه ��ي، پکې د خو�� او خوشحال� احساس 

کوي خو په ورته وخت کې یـې بیا له دې امله چـې دا ورځ 

ژر تیریدونکې ده په بې وفایـي تورنوي او وایـي چـې که دا 

شیبې تر �لونو �ې هم وي، خو وفا یې نه لرله.   

د شباب د بهار ورځ تر �لو �ه وه

ولي نه وه چندان هسې با وفا ورځ

     که پورتنیو بیتونو ته په دقت و�ورو، هجــري په حقیقت 

کې موږ ته یو بل پیغام هم د اســـــــتعارې په ډول وړاندې 

کوي، هغه دا چې عمر خوږ، له �ایستونو مالامال دی خو 

بیا هم لن� دی، نو په دې لن� عمر کې باید هغه �ه را خپل 

ک�و چې په خپلولو ارزي، په درلودلو سره یې انســـــان ته 

ویاړونه ور په برخه کی�ي، هغه حســــنه صفتونه دي، لکه 

وفا. هجري وایي هغوی چې با وفا نه وي که هر�ومـره نور 

�ـــه صـــفتونه ولري په دې نه ارزي چې ورته ډیر �ی� او 

پاس شــــــو. هجري په خپلو شـــــــعرونو کې د بیلابیلو 

موضوعاتو او سـکالو�انو له پاره د کنایې په ډول د بهار نوم 

یادوي. بهار د بدلون فصـل بولي او په دې فصــل کې چې 

کله په ریاض کې د �لزار �رک ولیدل شــــي نو بیا یې نور 

حال په خپل شعر کې داسې راته بیانوي.

هغه دم چې په ریاض �لزار موجود شي

هرنفس یې په بهار کاندې چیغار واف

شاید نور به د ریاض مینه تر شا کا

که زما د بیاض وویني �لزار واف

چې یې نه دي دا زیبا اشعار لیدلي

�که خوښ شه د �لونو په بهار واف

      موږ په ورته وخت کې د هجري په شـــــــعر کې د ده د 

بیاض له �لزار سـره هم مخ کی�و. کله چې په باغ کې �لزار 

موجود وي، �لونه، �ان�ې، � لغو�� او تاندې ل�ـــــتې 

وي، په داسـې شـیبو کې په نا�اپې ډول هره سـاه بلبلان 

په چیغیدو شي. مسـتي او خو�ي کوي. خو هجري وایي 

که زما د بیاض �لـزار ووینــي نو بیا به د باغ مینه له هغــې 

�ولې �کلا سره تر شا پری�دي. همدا ډول هجري بلبل له 

دې کبله ملامت نه ��ي چې په وینا یې د �لونو په تماشــا 

�که خوښ دی چې د ده د بیاض دا �کلي شعرونه یې نه 

دي لیدلي.

یا دا:

د یار مخ دایم بهار لري د �لو

په یوه �ل مې دي نامي کا په الطاف

نیسان مخ د �مکې واړه رن�ینه ک�و

یاران تل درومي د �لو په طواف

     بل �ای کې هم هجري د خپل صــنم د مخ نندارې ته 

تم دی. خو دلته وینو چــې د هجــري د خپل یار یادونه په 

داســــې انداز کې کوي، چې مخ یې تل د بهار د �لونو په 

�یر �کلی او �ایسته دی. خو په ورته وخت کې بیا هم د 

یوې الطافي ډال� غو�تنه کوي. هجري د نیســــــــان د 

احسـان یادونه هم کوي اودا چې �مکه یې رن�ینه ک�ې، 
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�لونه غوړیدلي، فضا عطرینه او �ایسـته ده او یاران هم د 

�لانو په طواف کې ویني.

 همدا ډول بل �ای د یار د مخ مشاهده کوي او وایي:

ما چې ستا د مخ بهار مشاهده ک�و

هغه دم مې زړه رخصت ک� د بهار عشق

      هجري د خپل یار د مخ مشـاهدې ته دومره خوشحاله 

او لیواله دی چـــې په لیدو یــــې هماغه دم د بهار مینه او 

عشق له زړه ایستلی او ورته یې رخصت ورک�ی. دی په یوه 

بل شعر کې بیا هم په داسې ډول د بهار یادونه کوي.

یا دا:

د �واني بهار چې ولی� له بدنه

د پیرۍ په خزان تور وی�ته زرین شول

      �واني او همدا پـ�او نه یوازې د هجـري لپاره د بهار په 

�یـر اهمیت لـري، بلکـې د �وانــ� دوران د هــر ژوندي 

سـاري له پاره همداســې دی. دلته وینو چې هجري بیا د 

زړ�ــت دور د خزان ســـره پرتله کوي. ر�ـــتیا هم خزان 

زړ�ـــت دی. که نوې پدیدې هم په کې را �ر�ندی�ي خو 

ورو- ورو د پای او اخر په لوري یون په کې ترســــره کی�ي. 

خو له دې سـره سـره موږ ته یوه نوې اسـتعاره هم بیانوي، 

هغه دا چې ( تور وٻ�ـــــــــــته) د تیارې، بې تجرب��، او 

ناپوخوالي سمبول په تو�ه را پیژني. او دا چې بیا زرین یا ( 

سپین) شي نو معنی دا چې دا پ�او د پخیدو، هو�یارۍ او 

تجربې پـ�او دی. هجـري په هـر حال کـې موږ ته د بهار په 

یادولو سره نوي نوي پیغامونه را رسوي.

لکه دا:

د بهار په موسم ږده په اوربل �ل تل

هر�ز نه وي زیب د �ل په اوربل تل

په اوربل په زلفو هاله ته نازی�ه

که پوهی�ې چې به وي په دنیا جل تل

دا بهار قایم په هیچا دایم نه وي

په فلیلو یې لره دواړه کاکل تل

لوی دولت ��ه باده په خیز د �لو

موجود کله په دنیا وي �ل و مل تل

     د بهار په موسم کې په اوربل باندې د �لونو کتارول بیله 

�کلا لري. خو دا زیبایي هر وخت هم نه وي. دی وایي دا 

بهار تل پاتی نه وي نو په دې شیبو کې لوی دولت باده او د 

�ل و مل دنیا وي. د هجري په شــــــــعرونو کې له ورایه د 

بندي خانې، �ــادۍ ســره د غم، هجران او بیلتون �خه 

هم شکوه �ر�ندی�ي.

لکه دا:

نه په باغ کې وي موجونه د �لزار تل

نه د راغ په مخ باقي وي �ل بهار تل

له �ادي سره غم هسې جوړه �ر�ي

لکه �ل سره چې مل وي تیره خار تل

     هجري ډیر وخت دا یادونه کوي چې په دې دوړنه نـ�ۍ 

هـر�ه تل پاتـي نه دي، پای لــري او د مخاطب پام دې ته 

اړوي چـې د بهار او خــزان په کــ�و باور نه دی په کار. دی 

وایـي نه په باغ او نه هم په راغ کـې موجونه او بهارونه تل نه 

وي، دا لکه غم او �ــــــادي چې په تیر کې یې هم یادونه 

وشوه سـره مل او پل په پل او جوړه روان دي. یا لکه له �ل 

سره چې تیره اغزي مله وي.

بل �ای بیا د خزان نه شکایت کوي او د نیســــان ستاینه 

داسې کوي:

که خزان ک� پرون دور د �لزار بل

له نیسانه �مکې وزووه �لبهار بل 

     د خزان ک�و وړو که پرون د �لزار مخ بدل ک�، خزان تل د 

ورکې، تر یتم کیدو سمبول دی، خو بهار او نیســـان بیا د 

ژوند د سـمبول په تو�ه په خپل رات� سـره د خزان د ک�نو 

اپو�ه �مکه تازه، �یرازه او �لبهاري ک�ه.

    په لاندې بیتونو کې بیا هم وینو چې هجري د �وان� په 

تلپاتـي کیدو ډاډمن نه دی. خو د ده په باور چـې بیا د هـر 

�لزار رن� بل وي، فصـل یې بل وي، چا ته چې په کې �ل 
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ومل ورسی�ي نو تر دې دور بیا �ه دور نه وي.

لکه دا:

د �واني بهار په هیچا قایم نه وي

د هر فصل �لزار بل وي نوبهار بل

�ل ومل �واني چې چاته میسر شي

هجري نه وي �ه تر دا په دور کار بل

یا دا:  

د �لونو بهار جوړ باده تیاره

نن قرار کله روا دی سرودیانو

په هوس د بهار �ون� طیر �ویا شو

تاسو ولي خلوت خوښ ک�و زاهدانو

     هجري ه�ه کوي چې موږ ته د بهار هرې �ــکلا او ادا 

تصـــویر د مینې له منظره وړاندې ک�ي. د �لونو او بهار په 

موسـم کې ورسـره باده او بیا په کې ارامي روا نه ��ي. دی 

زاهدانو ته هم وایـي د بهار په هوس �ون�یان هم �ویایــي 

کوي خو تاسې ولې خلوت او �و�ه توب غوره ک�ی دی.

هجــري په یوه بله غــزله کــې د بهار، �ل او ریاض یادونه 

کوي او وایي: د بهار په موسم کې نورې بوختیاوې حرامې 

دي او باید د �لزار سیر په کې تر سره شي.

ولي نن د بهار �ل په ریاض راغله

تر همه چارو لا دم چې یې دیدار ک�و

پس له کاله �ل میلمه شي په ریاض کې

لا به کله بیا دیدن د نوبهار ک�و

په موسم د بهار نور شغل حرام دی

زه هجري او یار به سیر د �لزار ک�و

یا دا:

      د نو بهار په مهال او د چمن �ایســــت هم په �لو دی. 

همدا رن�ه په مخ د �ایسته وو هم زینت لا نور سنبلو پسي 

جوړ ک�. هجري د ســـــپیرې �مکې مخ په اړه وایي چې 

مخملي او او دلبرو د خپلو کاکلو دعشـــرت نظام هم نوی 

ک�. او غم یې په غم هغه وخت اخته ک� چې زلفي په من�لو 

کې ونیسي. و�ورئ په لاندې بیتونو کې:

وخت د نوبهار دی چمن زیب لري په �لو

په مخ د �ایسته وو زینت بل وک� سنبلو

مخ د �مکې واړه مخملی شه سر له سره

دلبرو له عشرته نظام نو ک� د کاکلو
ُ

ِقل یې اشاره باده اخله چې غم قل شي

غم په غم اخته ک�ه زلفې نیسه په من�لو

یا دا: 

ما وي زه د وخت صنمو ته بهار وم

تا ته نن ولې بدتر شوم تر اهاړه

      هجـري په یاد بیت کـې، په حقیقت کــې، د مینــي په 

کاروبار کې، رقیب، غماز او هغه چاته چې د خو�ـــــیو او 

مینې سره جوړ نه دی، یا هم کیدای شـي خپل مرور دلبر 

ته چې ور�خه یې زړه بد شــوی دی په خطاب کې وایي: 

زه خو د وخت د صنمو له پاره یو تازه او سمسور بهار وم خو 

دا تا ته ولې نن بدتر شــــــوم تر اهاړه؟ دی له هغه د خپل 

قصور، �ناه او تیروتنې پو�تنه کوي.

یا دا:

نن یې وار فلک تیر ک�ی د بهار دی

پژمرده لکه �لونه د خزان دي

همدا ډول هجري هغوی چې وار یې تیر شـــــــــوی، هم 

خطاب کوي، د هغوی تصــویر راته ان�وروي. په دنیا د هر 

چا یو �لي یو وار وي، دا وار لکه بهار غوندې �ایسـته وي. 

خو کله چې دا وار تیر شــــــي بیا یې د بهار �لونه د خزان 

توندې سـیل� م�اوې کوي. هجري وایي د هغوی چې وار 

تیر شي لکه د خزان �لونه بیا یې م�اویتوب له ورایه �کاره 

شي.

اشـرف خان هجري بل �ای بیا داســې مهرباني کوي او 
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فرمایي:

ستا د مخ په بهار هسې بذله �وی شم

لکه واف �ویا د �لو په وصلت وي

رـاد د بهار په �یـر مخ او بیا یـې مدحه آن تـر دې       دلته م

حده چـې بذله �ویـي یـې ��ـي، معنـې دا چـې د بهار په 

شانې مخ په لیدو سره یې بٻســـده کی�ي، حواس یې اوتر 

شــــي او بیا هر�ه وایي. دی وایي لکه بلبل چې له �لونو 

ســره وصــلت ومومي او په دیدن یې نه م�ی�ي، نو هجري 

هم �ان همداسې ��ي.

یا دا هم:

چې هجري دي په خامه د مخ صفت ک�یني

په بیاض یې سل بهاره روئیده شي

       چې د مخ په لیدو او صـفت سـره یې په بیاض یا دیوان 

کې ســـــل�ونه بهارونه را و�وکی�ي، بهار هغه �ه دی چې 

دی یې له همدې مثاله پرته بل مثال مناســـب نه ��ي. د 

هجري په اند بهار یعنې ژوند، مینه او خو�ــــي. که دا نه 

وي نو بیا خو ژوند زندان دی.

یا دا:

که مین یې په حیات �ینې �و�ه شه

د بهار په سیر درومي روهیل� دي

       هغه مین چې په حیات له خپلو معشــوقو �خه بیل او 

�و�ـه شـوی وي، د هغه د مینې د تندې ماتولو په تمه بیا 

روهیل� پیغلې د بهار د سیر او نندارې له پاره درومي. 

هجري �که دنیا د افسـوس او حسـرت �ای ��ي چې په 

پای کـې یـې خـزان وي. که بهار لومـ�ی نه وای نو اخـر به 

خزان نه وای. دی په خپلو ډیرو اشـــــعارو کې خزان ته، د 

غماز، بیلتون، رقیب او حسود مله په ستر�ه �وري. دی په 

حقه هم دی، خزان د همداسې �یزونو یو قاصد دی. لکه 

په لاندې بیت کې چې فرمایي:

دنیا �که لبالب ده له افسوسه

چې آخر د خزان وار اول بهار دی

     اشـــرف خان هجري کله کله د خزان نه هم شـــکوه او 

شــــکایت کوي دی، فرمایي د خزان له جور او ســــتم نه 

وړاندې پیر او کمزوری شـوی و. خو له دې کمزورۍ ســره 

بیا د نوروز په یوه دم، یوه تازه مســــیحایي هوا سره �وان 

شو. د دغه حالت په اړه بیا فرمایي: 

لا پرون پیر و ضعیف وه له خزانه

د نوروز په یوه دم و�وره چې �وان شه

یا دا : 

تماشه په بهار ډیر کا د �لونو

د فرقت غم یې پیدا د واف په �ان شه

      د بهار د �لونو تماشـه هر- هر �وک کوي. دا تماشـه او 

ننداره د �ینو له پاره سرسري وي. خو د بلبل لپاره داسې 

نه وي، او د فرقت غم یې د بلبل په �ان وي.

د اشرف هجري د شعر په هر فورم او چوکاټ کې، غزلونو، 

بوللو، نظمونو، اشـــعارو او �لوریزو په ل� کې د بهار یادونه 

لیدل کی�ي. د ده د شــعرونو په دیوان کې ډیر ل� داســـې 

شــعرونه تر ســتر�و کی�ي چې د بهار یادونه په کې نه وي 

شـــوي. غواړم په دې برخه کې یې د هغو �لوریزو بیل�ې 

هم وړاندې ک�م چې په کې د بهار د �کلاوو او �ایســــت 

یادونه شوې ده. دی په آ�اهانه ډول د بهار بیا بیا یادول په 

خپلو شـعرونو کې �که کوي چې بهار د کار، ژوند، مینې، 

الفت، �ــکلا، رن�ینو او وصــال ســمبول ��ي. دی وایي 

راشه او په �یر �یر د باغ �ای�ـته �لونه و�وره، �که چې 

په بهار پســـې خزان را روان دی، بیا به یې ارمان کوې لکه 

په لاندې �لوریزه کې چې وایي:

په �یر �یر �وره د  باغ �لونه

پسي به وک�ي بیا ارمانونه

زیبا بهار به �انده خزان شي

همیشه نه وي �لزار موجونه

**
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  په همدې ډول په یوه بله �لوریـــــزه کـــــې هم خپله دا 

اندی�ـــنه چې د �لونو دیدن تل میســـر نه وي او د باغ او 

�لونو غونچې د مسـافرو له پاره د غنیمت یوه شیبه ده، دا 

شیبه کله کله د فلک دور چاته په لاس ورکوي.

سبا غونچې ک�ه د باغ �لونه

موږ مسافر یوو سبا به �ونه

دیدن د �لو همیشه نه وي

په مراد �هي کا فلک دورونه

**

د نوبهار موســم د �لونو د را �وکیدو، ورســـره د ســـرود او 

مطرب د طالع د راوی�ـــــیدو موسم ��ي او دی په لاندې 

�لوریزه کې داسې راته �ر�ندونه کوي:

نن موسم د نوبهار خیز د �لزار دی

نو د مل دیدن د �ل سرود په کار دی

دا طالع مطرب �رمي په سرود نه کا

په انعام یې �رموي د زرو یار دی
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رـلی �ه و، برکت و، مینه وه، یووالی و او  زموږ د وختونو پس

هیلــې وې. نوروز ته به  یو�و ور�ــې پاتــې وې، چــې د 

اسـمان لمن کې به توتک� را�ـکاره شـوې. دوه ور�ې به 

لمـر و، دوه ور�ـې وری� او باران. هوا به نه یخه وه نه توده، 

ور�ـې به نه لویـې وې نه ډٻــرې لن�ې... هــر�ه کــې به 

تعادل او د خو�� احســـاس و. خلک هم �ول یو بل سره 

ورو�ه وو. کرکه، تعصــــــب او بدبیني نه وه. په کلیو کې به 

رـانو یومونه پـر اوږه کـ�ل، کـروندو ته به وتل، پٻغلـې به  بز�

سـبو کولو او هوا خورۍ ته شــنو پ�یو او نوي شــنه شــوي 

چمن ته تللې. په �ار کې به د �وون�یو د پیل ور�ې وې، 

نوې کتابچه، نوې بکس او قلمونه به راته تر �ولو قیمتـي او 

�ایســــته سوغات و. جمال مٻنه کې به د سخي د زیارت 

خواته د لوبو سـامانونه، زان�و�انې، �ی�ۍ �ی�ۍ د غا�ول 

�لان او ایشــــــولې ه�� پریمانه وې. لویانو به یو بل ته د 

نوي کال مبارکي ورکوله او موږ ماشومانو به په پســــــــته – 

نمجنه �مکه او �کلې هوا کې �کته- پورته �غاستل. 

اوس چـې را یادوم؛ دا د یوې امنـې نـ�ۍ، د پاک طبیعت،  

یوبل ته د درناوي، عزت او متقابلو مرســــــــــتو د وختونو 

خاطرات او له حســــرت ډکه نوستالیژي ده. هغه �کلی 

وخت چې �ومره یې بیان ک�م، اوسني �وانان یې نشـي 

درک کولای دا �که چې اوس زړونه له خیرو او کرکـې ډک 

دي، کلي دوکه مارو، �ار فیسبوکی درواغجنو اومتعصـبو 

او بازار وږیو محتســــبانو نیولی. دوی یو هم د �ایســــته 

وختونو او د مینې، اخوت، احسـاس، درناوي او برکتونو په 

مانا، لغاتو، کیفیت، خاطراتو او نوسـتالیژۍ نه پوهی�ي او 

نه باور ورباندې لري.

هغه مهال چې موږ  یو خپلواک او ودان هیواد، خوشـحاله 

�ارونه، سمســــــــــور کلي او له شور- زوږ ډک �ودرونه، 

بانشـــــاطه خلک او برکتي خ�ین لوی لوی کندوان لرل، 

ویالې مو له ر�و اوبو ډکې وې، چې په لپه به مو ��ــلې، د 

وطن آسمان شین او پاک و، زړونه بې کینې  وو. 

د نوي کال په پیل ســره به میوه  لرونکو ونو غو�� وک�ې او 

بیا به �ول کال د باغونو دننه هـر چا ته د ونو د میوو د خوړلو 

اجازه وه، په باغ کـــــې به په چا غــــــ� کول لوی عیب و، 

مازی�ري به طالبانو په وظیفه کې د غوړو پیرکیو د ای�ـودو 

�ای نه درلود، هغه وخت چې �اري بسـونو مو یوازې یوه 

 نوروز او پسرلی
زموږ د وختونو

�وهاند محمد بش�ر دودیال
لیکوال او د �وهنتون اس�اد 
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روپ� کرایه اخیســـــــته او مکتب� او مکتبیان به په هوس 

�وون�یو ته تلل، ویره نه وه،  د �ـوون�یو کانتین مو له هر 

ډول میوو ډک و، د تفریح لس دقیقې د یوې شـانزده پول� 

په خوراک  تیریدې، �ـه سـوغات کتاب، کتابچه او قلم و، 

هندوان او سیکان مو د �ار او کلیو �لان وو، د شاببو جان 

د کو�ې یوا�ینی یهود به موږ ته او موږ به هغه ته ســــلام 

اچاو، پرته له ســــلام یې یو �کی خبره موږ نه وه اوریدلې،  

پک سر به سهار په سســــتو �امونو په کوم لوري روان شو، 

مازی�ر به بٻرته ��ندی کورته را روان وو. د پل خشـــــتي د 

دیوال اړخ ته فقط تســبیح، عطر، خرما، جا ینماز، قران 

مجید او ســــــــــیپارې هدیه کیدې او د نقاش د جومات 

تر�ن� به درمســــال او ورسره (هندو مکتب) ته کوچني 

کوچني هیندوان او هیندوې ور روانې وې، په ســــرونو به 

یې وٻ�تان منجوله ک�ي او په یو کوچني �وکر ت�لي و، لکه 
یو غ� پیاز یی چې په سر ای�ـی وي. له بتخاک، شینې او ُ

ب�رامي به کوچي ماما پنیر راوړ، جاده کې به نوروز علي او 

قربا نعلي ورته ولاړ وو، په غی� به یې روغب� ورســـــره وک�، 

پو�ه او خٻدک به یـــې ور�خه رانیول، په تبن� به یــــې 

کٻ�ودل کوچي ماما ته به یې نغدې ور وشمٻرلې...

مازی�ر به د پ لخشــــــــــتي د جومات آذان د آسمایي او ُ

شیردروازې تر غرونو ان�ازې کولې او دا وخت به د ماشین 

خانې، جن�لک، افغان ترکا�ي او شـــاکر چیني ســــازي 

کار�ران رخصـت شول. د �ار له بلې خوا به د مکروریانو د 

بلاکونو او د هوایــــي بلاکونو د جوړولو کار�ــــر او د خانه 

سازۍ اینجنیران رخصـــــت شول. جوماتونو کې به مو له 

پرتم ډکه روحاني فضــــــا حاکمه وه. د خلکو �ٻرو کې د 

ایمان نور برٻ�ـــنا کوله، تواضع، تقوا او خلاص د اخلاقو 

معیار و. برکتونه وو، وروري وه، تازه �ي وه، توتک� وې او د 

غا�ول �لونه...

یو همزولي به د نوروز په سبا د �ـوون�ي په لوم�ۍ ورځ دا 

ترانه ویله:

توتک� توتک� بهار شو

وخت د �ل انار شو

نجونې ناوک� کوي

هلکان م�وب�ۍ کوي...

بلې همزولې به مو دا ترانه ویله:

مژده که آمد بهار    سبزه و گل بیشمار

آب فراوان به باغ     گشته روان هرکنار

غچی  و پروانه شد     زنده به بوی بهار

بلبل آبی کند        غلغله در جو یبار

کرده شگوفه به باغ     درخت سیب و انار

بر لب آب روان      سایۀ بید و چنار

کوکو زنان فاخته       نشسته بر شاخسار

به شاخ سرو بلند      ناله کند زار زار

زخانه مور و ملخ         گشته روان سوی کار

توهم بدو پشت کار       ای پسر هوشیار

یو دوران و، لاړ تٻر شـــو. اوس نه هغه نوروز شـــته، نه هغه 

مینه او نه هغه برکت، نه هغه درمسـال او نه پسـر هوشیار. 

کوچی ماما شهید شوی، او�ـان یې په بمونو والوتل، رمه 

یې لوټ شوه. قربانعلي د ایران مســــــافر دی، نوروزعلي 

افشــــــــارو کې په �ول� ول�ٻد، نجونې بندیوانې شوې، 

کروندو او چمنونو ته نشـــــــــي وتلاې، �ودر ړن� شو، د 

بز�رانو کروندې له ماینونو ډکې شــوې، د ســـخي زیارت 

زولانه شو... 

رـلی دی،  آ چې سندره یې ک�ې وه:  دا د مســـــتو پســـــ

هر�لاب یې شرابي شو... هغه بوډا شو، اوس مسـافر دی، 

لکه لیونی په اپلتو سر دی. 

آ چې ســـندره یې ک�ې وه: اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم 

خواند... په ابدي خوب بیده دی، زما ملا کـ�وپه او په لاره 

چې �م د امسا ک�پهار مې مرغان او ماشومان ویروي.
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 بولیمی

اوزبیک

دکتر عز�زالله آرال 

اثری بیلن



قیسقرتمه

اوشــــبو مقال هده ظهیرالدین محمد بابورنینگ (۱۴۸۳-

۱۵۳۰) افغانسـتان د هگی فعالیتی، خصــوصن ۱۵۰۴-

۱۵۲۶ ییللرده کابل دوریده عملگه آشـیرگن ســیاســي، 

مدني و باغ برپا ایتیش ایشـــلری علمي منبعلر اساسیده 

تحلیل قیلین هدی. تدقیقاتده بابورنینگ کابل نـــــــــــی 

ستراتیژی سیاسي مرکزگه ایلنتیریشــد هگی رۉلی، کۉپ 

ملتلی جمعیتنی باشقریش تجرب هسی همد ه «بابورنامه» 

اثری نینگ تاریخي-جغرافی منبع صـفتید هگی اهمیتی 

یاریتیل هدی. شــــونینگدٻک، بابور تامانیدن برپا اٻتیلگن 

رـگن باغ قوریش مدنیتـــی،  «باغــی بابور» و او رواجلنتیــ

طبیعت گوزل لیگینــی محافظه فیلیش تفکــر نمایانــی 

صـــفتیده بهالن هدی. مقال هده بابورنینگ اۉســـیملیکلر، 

جمل هدن لال ه نوعلریگه بۉلگن قیزیقیشـــی ۱۶-عصــــر 

حکمداری نینگ طبیعتشــــــــناسلیک قر هشلری بیلن 

باغلیق حالده تلقین اٻتیل هدی. تدقیقات نتیج هلـــــریگه 

کۉر ه، بابور نینگ افغانســــــــــــتاند هگی میراثی ن هفقط 

تاریخي-ســیاســي اهمیتگه اٻگ ه، بلک ه بوگونگی کوند ه 

اٻکولوژیک آنگ، مدني کیملیک و منطقوي یقینلشــــــو 

جریانلری اوچون هم دالزرب دیر. مقال ه تاریخي منبعلـر و 

زمان هوي علمي ادبیاتلر اساسیده تیارلنگن.

کلیت سۉزلر

ظهیرالدین محمد بابور، کابل، باغی بابور، بابورنامه، لال ه 

مدنیتی، افغانستان تاریخی، مدني میراث

رـالدین محمد بابور (۱۴۸۳-ییل اندیجان -۱۵۳۰- ظهی

ییل اگره) ن هفقط هندســتان¬ ده بابوریلر امپراطورلیگی 

نینگ اساسچیسی، بلک ه افغانسـتان تاریخی ده هم مه م 

سـیاسـي و مدني ایز قالدیرگن دولت اربابی دیر. ۱۵۲۶-

۱۵۰۴ ییللر آر هلیغی د هگی کابل دوری اونینگ حیاتیده 

بوریلیش نقط هسی بۉلیب، عینن شو یٻرده او مســـتحکم 

سیاسي ت هینچ یر هتدی، عینن شـو یٻرده شـاه لیک تاجی 

نی کییدی، عینن شــــــو یٻرده اونینگ بیرینچی اۉغلی 

رـالدین محمد همایون میرزا دنیاگه کٻلدی، خوددی  ناص

شــــــو یٻرده باغدارلیک مدنیتینی رواجلنتیردی و اۉزی 

ِنینگ مشــهور «بابورنامه» اثری نینگ مه م قســـملرینی 
یازدی. بابورنینگ کابل د هگی فعالیتی سیاسي باشـقرو، 

یازوچی و بیلیم �ورتی اس�ادی
 دکتر عز�زالله ارال

بیزنینگ تیریک میراث
ظهیرالدین محمد بابور 
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حربي ســتراتیژي، شـــهر قوریش و طبیعت نی بار گوزل 

لیگی بیلن اسره¬ش قر هشلرنینگ اویغونلشــــــــــــگن 

نمون هسی صفتیده علیحد ه اعتبارگه لایق دیر.

بابور زمانی ده «افغانســـــــــــــتان» اتمه سی حاضرگی 

معناد هگی یگان ه ســـــیاســـــي دولت نامی صـــــفتیده 

ایشـــلتیلم هگن. او دورده افغانســـتان حدودی بیر نٻچ ه 

رـافـی ناملـر بیلن ات هلگن. مثلن، اٻنگ کۉپ  تاریخي-جغ

ایشــــــل هتیلگن نام خوراسان بولگن و هرات، بلخ، غزن ه و 

رـلـرنـی اۉز ایچیگه آلگن. تٻموریلـر  کابل اطرافید هگـی یٻ

دوریده اینیقسـ ه هرات «خوراسان مرکزی» حسـابلنگن. 

بابور اۉز «بابورنامه» اثریده اســــــاســـــــن کابل نامینی 

ایشـــــــــلت هدی. او ۱۵۰۴-ییلده کابل نی اٻگلل هگنینی 

یاز هدی و اۉزینی «کابل پادشــــــاهی» دٻب ات هیدی. بلخ 

اٻســـــه بعضـــــن علیحد ه سیاسي مرکز صفتیده تیلگه 
َ

آلین هدی. «افغانســـتان» اتم هسی مســـتقل دولت نامی 

صفتیده ۱۷۴۷-ییلده احمد شاه درراني دولت توزگندن 

کٻین مستحکملندی.

بابور ۱۵۰۴- ییلده کابل نـــی اٻگلل هگنیده او هلـــی ۲۱ 

یاشده اٻدی. ماورالنهرد هگی موفقیتسیزلیکلردن سۉنگ 

کابل اونینگ ینگی ســــــیاســـــــي مرکزی گه ایلندی. 

امریکالیک تاریخچی ســــــــــــــــتٻپن ف. د الې نینگ 

تأکیدلشـــــــیچه، کابل بابور اوچون «ستراتیژی و روحی 

ت هینچ حدود» بۉلیب خدمت قیلگن.

کابل نینگ گٻوسـیاسـي اهمیتی شـوندن عبارت بۉلگن 

کی، او بیرینچیدن اۉرت ه آسیا و هندستان اۉرت هسـید هگی 

سودا یۉللریده جایلشـــــگن؛ ایککینچیدن تاغلی حدود 

بیلن طبیعي حمای هلنگن؛ اوچینچیدن اٻســــــــه، کۉپ 

ملتلی اجتماعي توزیلیشـــگه اٻگ ه بۉلگن. بابور کابل نی 

نظارت آستیگه آلگچ، او یٻرده نســــــبتن برقرار سیاسي 

تیزیم یر هتیشــــــگه موفق بۉلگن. عینن کابل بابورنینگ 

هندستان سری یوریشلری اوچون حربي و اقتصادي باز ه 

وظیف هسینی بجرگن.

بابورنینگ افغانسـتان د هگی اٻنگ یارقین میراثی، بو باغ 

یر هتیش مدنیتی دیر. او تٻموري عنعن هســید هگی «چهار 

ِباغ» (تۉرت قســـــملی باغ) تمایلینی کابل منظر هسیگه 
ماسلشـــــتیرگن. کابلد هگی «باغی بابور» ۱۶-عصـــــر 

باشـلریده برپا اٻتیلگن بۉلیب، کۉپ پاغان هلی (تٻرسـلی) 

توزیلیشگه اٻگ ه. باغ سوو انشـااتلری، خیابانلر و معماري 

اٻلٻمٻنتلر بیلن اویغونلشـگن حالده قوریلگن. یونیســکو 

اوشـبو باغنی جهان مدني میراثی یادگارلیگی صــفتیده 

رـاف اٻت هدی. بابورنینگ  مه م تاریخـي اهمیتـی نــی اعتـ

خاکی هم عین ن شـــو باغده آرام آلیب کٻلماقده. اونینگ 

اۉز وصیتیگه کۉر ه شو یٻرده دفن اٻتیلگن. بو فکت شونی 

کۉرســــت هدی کی، او هندســــتان ده امپراطورلیک برپا 

اٻتگن بۉلســه-ده، روحي و مدني مرکز صفتیده کابل نی 

تنل هگن.

منبعلرده بابور(۳۰) دن آرتیق لال ه نوعلرینی اٻککنلیگـی 

قید اٻتیل هدی. بو فاکت نـیـنگ اۉزیاق اونـیـنگ حکمدار 

صفتیده اٻمس، بلک ه طبیعتشــــــناس، باغبان و مدنیت 

اربابی صـفتید هگی قیاف هسـینی آچیب بٻر هدی. اوشــبو 

مقال هده بابورنینگ افغانستان د هگی اٻکولوژی فعالیتی 

توغریسیده بٻش عصردن کٻین اۉزیم (۱)  گواهی بۉلگن 

بیر مسأل هگه اشار ه قیلماقچیمن. ۲۰۱۴- ییلی اٻرت ه بهار 

کونلریدن بیریده  کابل نینگ قاق مرکزید هگی آســـمایی 

تاغی بغرلـریده بابور اٻککن (۱۸) تور لال ه بیلن یوزمه-یوز 

کٻلدیم. منبعلرده ایتیلیشــیچه، بابور تامانیدن اٻکیلگن 

لال ه نوعلری نینگ ســانی (۳۰) دن آرتیق بۉلگن. مٻن بو 

یٻرده لال هلر بیلن اٻمس، بلک ه تاریخ بیلن ب ېواســــــــط ه 
ُ

یوزمه-یوز کٻلدیم، صحب تلشـــدیم. مٻن ن هفقط گللرنی 

کۉردیم، هیدل هدیم، بلک ه بابورنینگ اٻســــــــــــــتٻتیک 

دنیاسیگه یقینلشدیم (۲) .

بابور اۉسیملیک و گل لر تصــــــویریده نهایتد ه انیقلیک 

بیلن یاز هدی. او تورلی حدودلرنینگ اۉســـــــــــیملیکلر 

رـایطیگه بها بٻر هدی و  دنیاسـینی تققاسـل هیدی، اقلیم ش
ُ ُ

۷۰أیریم گللرنینگ مورفاوژی خصــــــوصیتلری (گل نینگ 



ِتشــــقی توزیلیشــــی، قســـــملری و اولر نینگ شکل- 
جایلشـوی بیلن باغلیق بٻلگیلری)نی تصـویرل هیدی. شو 

جهتدن آلیب قر هگند  ه بابور «حربي سرکرد ه بۉلیش بیلن 

بیر قطارده سٻزگیر ادیب و یۉقاری دیدلی طبیع تشناس 

هم بۉلگن.

رـاثـی - «بابورنامه»  بابور نینگ اٻنگ مه م علمي-ادبي می

اثری دیر. «بابورنامه» فقط خاطر هلر تۉپلمی اٻمس، بلک ه 

۱۵-۱۶-عصـر مرکزي و جنوبي آسیاسی نینگ تاریخي-

جغرافی بیلیملر خزینه ســـــــــی هم دیر. بو اثر ۱۵۲۹-

۱۴۹۴- ییللـر واقع هلـرینــی اۉز ایچیگه قمــر هب آل هدی. 

اوشــــبو اثر تورکي نثر تاریخیده نایاب یادگارلیک بۉلیب، 

اونده مؤلف اۉز حیاتینی، زمانداشـــــــــلری فعالیتینی، 

سـیاســي واقع هلرنی، شــونینگدٻک، طبیعت، جغرافی ه، 

اٻتنوگرافي و مدنیتگه عاید کوز هتیشلرینی نهایتد ه انیق، 

طرفسیز و صمیمي طرزده بیان اٻت هدی. 

«بابورنامه» تاریخي منبع بۉلیش بیلن بیرگ ه، یوکســـــک 

بدیعي قیمتگه اٻگ ه ادبي اثر صـــــفتیده هم قدرلن هدی. 

«بابورنامه» اثـری جهان ادبیاتیده جود ه کٻنگ تنیلگن و 

کۉپلب تیللرگه ترجم ه قیلینگن. تورلی منبعلرگه کۉر ه، بو 

اثـــر تخمینن (۲۵) دن آرتیق خارجـــي تیلگه تــــرجم ه 

قیلینگن. جمل هدن: انگلیســــی، فرانســـــوی، آلمانی، 

تورکی، جاپانی، روسی، اوردو، هندی، هســــــــپانیوی، 

عربی، فارســی و باشــق ه تیللرگه ترجم ه قیلینگنلیگینی 

أیتیش ممکن. 

بابور تورکي تیلنی ادبي تیل صـــــــفتیده رواجلنتیردی. 

«بابورنامه» چیغتای تورکیســـــــــــــــی یعنی بوگونگی 

رـلــــردن  اۉزبٻکچ هده یازیلگن اٻنگ مکمل تاریخـــي اثــ
بیریدیر. بو اثر بوگونگی اۉزبٻکستان، افغانستان و جنوبي َ

آســیا خلقلری اۉرت هســیده تاریخي-مدني باغلیقلیکنی 

اثباتل هیدی.

بابور کابل ده تورلی اٻتنیک گروه لـر، جمل هدن اۉزبٻکلـر، 

تاجیکلر، پشـــــتونلر، هزار هلر و باشق هلرنی تیلی، دینی، 

عرف-عادتلرینی حرمت قیلگن حالده موفقیتلی باشقرو 

آلیب بارگن. او کابل اطرافلریده پشتو تیلیده گپلشـوچی 

اٻلتنـی اوچـر هتیب، بو خلایق آن هنـی – مور، آپ هنــی – لور و 

باشــــــــــــــــق هنی – نور، دٻیدی، بولر «افغان»دیر دٻب 

تأکیدل هیدی. کٻلیب چیقیشــــی هندستان لیک بۉلگن 

ِتاریخچی عالملر مظفر الم و سنج هی سـوبرهمنیم نینگ 

فکریچه، بابورنینگ ســـیاســـي موفقیتی اونینگ تورلی 

اٻتنیک و اجتماعي گروهلر بیلن ماسلشــــوچن سیاست 

یوریته آلگنیده نمایان بۉل هدی. بو تجـــــرب ه کٻینچ هلیک 

بابوریلر امپراطورلیگی نینگ کۉپ مدنیتلی باشــــــــقرو 

مۉدلیگه اساس بۉلدی.

بابور نینگ بوگونگی کونیمیز اوچون اهمیتی شـوند هکی 

او حکمدار بۉل ه توریب، درخت اٻککن، باغ بـــرپا قیلگن، 

سوو انشــــــــــــــــاآتلری قورگن، آبادانچیلیک قیلگن. 

معلومینگیزکیم، بوگونگی کوند ه افغانســـــتان و مرکزي 

آسیاده اٻکولوژی معمالر، سوو تنقیصـلیگی، چۉللنیش، 

اقلیم اۉزگریشـــــی، دالزرب مســـــأل هلرگه ایلنگن. بابور 

تجرب هسی شـونی کۉرسـت هدیکی، دولت قوریش جریانی 

اٻکولوژیک آنگ بیلن اویغونلشــیشــی ممکن. شو باعث 

بوگوندن باشـــــــــــــلب هر بیریمیز ایککیت هدن کۉچت 

اۉتقزیشــــــــــــیمیز کٻر هک، بیرت هسی اۉزیمیز اوچون، 

ایککینچیســـــی بابور اوچون. بیرت هسی اۉزیمیز اوچون 

ایککینچیسی نوایی اوچون.

خلاصــــ ه قیلیب شـــــونی ایتیش ممکنکی، اگر بوگون 

آســــــمایی تاغیده بابور اٻککن لال هلرنینگ دوامچیلری 

موجود بۉلســـــــــــــه، بو ن هفقط بیولوژی، بلک ه تاریخي 

اوزلوکســـیزلیک نینگ هم تمثالیدیر. بو اٻســـه «تیریک 

میراث» توشـــــونچ هســـــی نینگ یارقین نمون هســـــی 

حســـــابلن هدی. مٻن آسمایی تاغیده لال ه هیدل هگنمن، 

اصــــــلیده ۵۰۰ ییللیک تاریخنی هیدل هگنمن. بوهم - 

تیریک میراث.
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Foreword

The history of Nowruz and the an�quity of this 
magnificent celebra�on have been extensively 
discussed by numerous scholars. In this ar�cle, 
I aim to explore the significance of Nowruz in 
fostering rela�ons among states that, 
historically and geographically, fall within the 
sphere of this ancient fes�val. The history of 
interna�onal rela�ons has shown that culture 
serves as a crucial factor in bringing states 
together. Alongside the economy, culture 
paves the way for shared state interests and 
lays the groundwork for the development of 
both historical and modern states. Ancient 
history emerged from the interplay of 
economic and cultural powers. This dynamic 
began with the alignment of local powers that, 
around seven thousand years ago, established 
a form of order. During this period, these local 
powers, which laid the founda�ons for ancient 
states or proto-states, built their rela�ons on 
cultural  recogni�on and rudimentary 
economic development. These �es started 
with mutual bilateral interests and evolved into 
the next phase of interna�onal rela�ons, which 
we call triangular development or the 

development triangle. In this stage, third 
powers sought to align with or join the bilateral 
rela�ons of these proto-states or early 
governments. Here, too, culture played a 
pivotal role, significantly contribu�ng to state 
convergence. The convergence of states took 
centuries, leading to the forma�on of modern 
na�on-states, a process historically traced back 
to the post-Renaissance and Enlightenment 
eras in Europe. In this period, poli�cal culture, 
born from the expansion and development of 
poli�cal philosophy, gained a prominent place 
in shaping the interna�onal order among 
states. In the fourth stage, modern states 
pursued the crea�on of an interna�onal order 
and worked to establish norms for global state 
rela�ons. Just as in previous stages, culture 
played a valuable role. In essence, culture 
created shared interests for recognizing 
syste m s  t h ro u g h  m et h o d s  o f  h u m a n 
interrela�ons. This is the era when we arrive at 
a new defini�on of interna�onal rela�ons, 
known as the "global community." The global 
community could not and cannot be defined 
apart from the valuable role of cultural 
rela�ons among states.

Dr. Malek Se�z
Researcher in Interna�onal
Rela�ons and University Professor

 in International Relations

The Position of 

Translator: Nadima Rassuli
PhD candidate at Fulda University of Applied Sciences
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Cultural Policy

Here, scholars have concluded that na�ons and 
states complement one another, with na�onal 
culture defining rela�ons among people based 
on history and power, encompassing the 
precondi�ons and backgrounds of state 
interac�ons. Culture thus emerges as an 
indispensable actor in the foreign policy of 
na�on-states. Akira Ariya, a Japanese-origin 
scholar of poli�cal and cultural studies, states 
on cultural policy: “A na�on in today's world is a 
cultural system, and interna�onal rela�ons 
represent an interac�ve mechanism among 
na�ons coordinated through the global 
community.”[i]

One pivotal revolu�on in 20th-century human 
society was placing the ci�zen at the heart of 
global interac�ons. This shi�, which reshaped 
the values of interna�onal law, established a 
key global rela�ons framework known as 
universal human rights. In this phase, the 
“ci�zen” became a central component in state 
rela�ons within the global community. This 
vital achievement came through the Universal 
Declara�on of Human Rights, adopted by the 
global community on December 10, 1948, at 
the UN General Assembly. Ci�zens were 
thereby posi�oned as the valuable core of 
interna�onal law's axis, obliga�ng states to 
safeguard their cultural values.

Today, culture stands as a conven�onal, 
unavoidable custom in global rela�ons, 
alongside cri�cal fields like security studies, 
interna�onal economics, and communica�ons. 
Extensive studies confirm that culture forms 
the founda�onal bedrock, both historical and 
contemporary, for na�on-states. Michael 
Mazarr, a poli�cal scien�st at the RAND 
Corpora�on think tank, holds this view: “Most 
contemporary research indicates that culture 
has advanced alongside states in developing 
human society. Culture is the central nucleus of 
development, and without reforms and 
a � e n � o n  t o  c u l t u r e ,  p o l i � c a l  a n d 
infrastructural reforms face a crisis.”[ii]

Beyond being an approach, demeanor, or 
human interac�on, culture profoundly 

influences methods of power. It permeates 
poli�cs, exer�ng major effects on the 
produc�on, service, and resource alloca�on of 
power. Poli�cal culture reveals the func�oning 
and methods of human rela�ons toward 
power. Some scholars see poli�cal culture as a 
grand phenomenon encompassing the study of 
power, its use, the groundwork for its 
reproduc�on, and its expansion. This reflects 
poli�cal science's lens on power. Yet cultural 
studies scholars argue that culture shapes the 
systema�c thought of states, drawn from the 
rituals, habits, and customs of a land's people, 
thereby influencing the manner and regime of 
poli�cal power.

Jürgen Winkler, a German-origin poli�cal 
scien�st, describes the rela�onship between 
poli�cal science and culture thus: “In poli�cal 
science, poli�cal culture is a collec�on of 
narra�ves and beliefs formed by people about 
the poli�cal system or poli�cal power. Here, 
poli�cal culture is a package of values, 
emo�ons, knowledge, and informa�on within 
a poli�cal flow.”[iii]

Nowruz ranks among the most prominent 
cultural fes�vals of our historical and 
geographical domain. This ancient celebra�on 
has lived alongside us, evolving step by step 
over �me. The Nowruz cultural sphere has 
advanced in tandem with the state-building 
stages outlined above. In the land now called 
Afghanistan, poli�cal power has failed to 
elevate itself to a modern na�on-state. Yet it is 
an undeniable principle that Nowruz has 
endured amid all the difficul�es faced by local, 
regional, or contemporary central powers.

From the perspec�ve of poli�cal rela�ons 
among regional states, Nowruz can pave the 
way for harmony. This fes�val, with greater 
an�quity than religions and creeds and rooted 
in the rich culture of this domain, is renowned 
as an ancient celebra�on. As noted earlier, 
however, the poli�cal cultures of governments 
or ruling regimes in our land have approached 
Nowruz differently. Religious and ideological 
states have failed to foster good rela�ons with 
Nowruz, seeking to marginalize it from society. 
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This is despite Nowruz bearing no nega�ve 
connota�on or threat to religion. Meanwhile, 
regional governing systems have never 
pursued cultural convergence as a regional 
strategy. Today, followers and supporters of 
Nowruz celebra�ons abound in Afghanistan, 
Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Turkey, 
India, and Pakistan. Yet these states have not 
transformed Nowruz into a basis for regional 
convergence.

Governments' Mission to Foster Cultural Trust

The United Na�ons,  as  the pr inc ipa l 
coordina�ng body for the world's states, has 
registered Nowruz in its calendar and formally 
recognized it. On February 23, 2010, the UN 
General Assembly inscribed Nowruz as one of 
humanity's most significant historical events in 
the list of cultural-historical heritage.[iv] 
Pursuant to this decision, each year on March 
21, coinciding with the first day of the month of 
Aries, the UN Secretary-General issues a special 
message for this auspicious global day.[vi] 
UNESCO, the UN's Educa�onal, Scien�fic and 
Cultural Organiza�on,[v] writes of Nowruz: 
“Nowruz is an ancient fes�val celebrated by 
eleven UN member countries and welcomed 
annually by 300 million ci�zens worldwide. 
Alongside its historical an�quity, it plays a 
major role in uni�ng the peoples of these 
countries.”[vii]

In line with the General Assembly resolu�on, 
the UN emphasizes these key points:

• Recognizes March 21 as Interna�onal 
Nowruz Day;

• Welcomes the efforts of member states 
celebra�ng Nowruz to protect and promote 
Nowruz culture and tradi�ons;

• Encourages member states to raise 
awareness of Nowruz and appropriately 
commemorate the day;

• Urges interested member states (those 
celebra�ng Nowruz) to study its roots and 
tradi�ons, aiming to disseminate awareness of 
Nowruz heritage among the community of 
na�ons;

• Encourages interested member states, 
the UN and its specialized agencies (especially 
UNESCO), interna�onal programs and funds, 
and non-governmental organiza�ons to 
par�cipate in Nowruz celebra�ons.[viii]

Global organiza�ons of high standing, such as 
the European Union and the Organiza�on of 
Islamic Coopera�on, also a�ach great 
importance to Nowruz. The EU maintains 
representa�ons in al l  Nowruz-domain 
countries. The European Commission, which 
serves as the secretariat of this esteemed 
global body, organizes cultural programs for 
the worthy celebra�on of Nowruz. It also issues 
official declara�ons on this day, conveying 
support for this ancient fes�val, which is 
regarded as global cultural heritage by the 
peoples of this domain. Nowruz holds 
considerable significance for the Organiza�on 
of Islamic Coopera�on as well. The majority of 
Nowruz-domain countries are Muslim, so each 
year on March 21, the organiza�on emphasizes 
cultural convergence, with its secretariat 
broadcas�ng and promo�ng suppor�ve 
messages to the people living in this domain.

This widespread global support for Nowruz 
heralds the promise that Nowruz-domain 
governments should organize targeted cultural 
programs to coordinate among themselves, 
transforming this vital cultural event into a 
valuable process rooted in its history.

Nowruz's Message from an Interna�onal 
Rela�ons Perspec�ve

Nowruz offers three valuable messages to 
human society that merit a�en�on. The first is 
the “friendship of na�ons.” Friendship among 
individuals, social groups, and lands creates 
opportuni�es for mutual understanding and 
resolving human society's challenges. This 
message holds immense importance for the 
current state of human society.

The second message of Nowruz is “tolerance.” 
Tolerance, meaning forbearance and pa�ence, 
enables the peoples of this domain to listen to 
one another and distance themselves from 
hatred, war, and enmity. Tolerance fosters 
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mutual understanding and curbs conflicts at 
group and geographical levels within the 
Nowruz domain.

The third message of Nowruz is “ethical 
conduct.” Here, ethical conduct entails 
respec�ng human principles and dignity. 
Humanity becomes the central core of 
Nowruz's messages, a�aining an elevated 
status. This message aligns well with the 
Universal Declara�on of Human Rights, which 
targets respect for human dignity.

The fourth message of Nowruz is forging the 
“human-nature rela�onship.” Nowruz ascribes 
high value to this bond, posi�oning it as a vital 
obliga�on toward human society. This duty 
involves humanity's stewardship of our nature. 
The earth requires care from the humans who 
inhabit it, and the air demands apprecia�on 
from those who breathe it to live. Thus, it is 
humanity that must safeguard its rela�onship 
with nature.

The fi�h message of Nowruz is flourishing. The 
first day of spring carries profound meaning for 
defining Nowruz. On this day, nature and 
humanity reach bloom and freshness, bringing 
fresh ideas for improving human life.

A careful review of Nowruz's messages reveals 
the i r  harmony with  human soc iety ' s 
aspira�ons across other civiliza�ons, paving 
the way and broadening the path for global 
convergence. Yet experiences and reali�es 
show that governing states in the Nowruz 
civiliza�onal domain have not only failed to 
promote these messages globally but also 
neglected to u�lize them in their internal 
r e l a � o n s .  We  c o n s i s t e n t l y  o b s e r v e 
contradic�ons in these states' poli�cal and 
cultural interac�ons, leading to estrangement 
rather than convergence and acceptance.

Nowruz's Place in Cultural Diplomacy

Diplomacy links states' domes�c policies with 
their foreign policies on the interna�onal stage 
to advance the economic, social, and cultural 
development of na�ons. It forms a vital branch 
of poli�cal science, law, and interna�onal 

rela�ons. In this context, diplomacy acts as a 
coordinator, effec�vely connec�ng these three 
domains. Cultural diplomacy's task is to build 
bridges of human rela�ons, eleva�ng people's 
understanding of history, iden�ty, and 
lifestyles. By fostering connec�ons, cultural 
diplomacy bolsters na�ons' credibility toward 
one another. It narrows distances and 
encourages us to celebrate our culture, art, and 
history. Celebra�ng culture paves the way for 
poli�cal mutual acceptance among states. The 
Kennedy School of Government[ix] iden�fies 
four key outcomes from ac�ve cultural 
diplomacy.

The first outcome is mutual respect among 
states, made possible through construc�ve 
cultural rela�ons. In these rela�ons, states 
pave the way for na�ons to know one another 
via cultural diplomacy.

The second outcome is inclusivity, meaning 
that as members of the global community, we 
need shared interests to protect our nature and 
history, achievable only by building rela�ons 
with one another.

The third outcome is acceptance: we must 
transform our aspira�ons, based on inclusivity, 
i n to  a c c e p ta b l e  s t ra te g i e s  a n d  ta ke 
construc�ve, prac�cal ac�ons.

The fourth outcome priori�zes culture over 
poli�cs, revealing the precedence of humans, 
their history, and culture over poli�cs, which 
relies more on power.

The fundamental ques�on now is whether 
Nowruz-domain member states have launched 
effec�ve cultural diplomacy to promote 
Nowruz's messages and outcomes. The answer 
is not very encouraging. While it would be 
unfair to claim nothing has been done, security, 
ideological, poli�cal, and economic reasons 
have prevented ac�ve, impac�ul cultural 
diplomacy in this domain from taking root. 
Some interna�onal rela�ons scholars believe 
cu l tura l  d ip lomacy  should  become a 
construc�ve, dynamic element in states' 
poli�cal agendas. They argue it reduces 
tensions between states and, specifically, 
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border disputes among them. Resolving 
Durand Line disputes between Afghanistan and 
Pakistan, or conten�ous borders among 
Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan, requires 
ac�ve cultural diplomacy yet li�le has been 
done. A second challenge is lack of resources: 
these states allocate insufficient funds for 
welcoming and celebra�ng Nowruz. In reality, 
cultural agendas and so�-policy resource 
alloca�on for prac�cal work are shaped by 
states' hard-policy priori�es in advancing 
cultural diplomacy.

Conclusion

In this ar�cle, I have sought to ini�ate a 
norma�ve and value-based discussion on 
Nowruz's importance in states' interna�onal 
rela�ons. I am fully aware of the Taliban's 
stance on Nowruz. To me, the Taliban is a 
criminal group that once ruled part of the 
Nowruz geography and is unfortunately in its 
second round now. Talibanism, the most 
culture-hos�le poli�cal structure in this 
geography, is infamous as the destroyer of the 
world's largest Buddha statues. This culture-
hos�le group should not be lumped with this 
domain's states, nor should we expect anything 
from it.

My analysis in this ar�cle yields a conclusion 
res�ng on five axes.

First, culture forms the founda�on for poli�cal, 
social, and economic change. Socie�es that 
have implemented cultural reforms in power 
administra�on systems have successfully 
navigated poli�cal crises. For this, serious 
a�en�on to educa�on is essen�al, familiarizing 
children with their land's history, iden�ty, and 
culture. Awareness preserves culture and 
prevents the black claws of ignorance from 
choking art, literature, history, and freedom. I 
must note that an ac�ve educa�on system 
plays a key role in shaping foreign policy 
doctrines and smoothing states' interna�onal 
rela�ons. Our aware ci�zens can, with insight 
and construc�ve reasoning, present Nowruz 
celebra�ons as a meaningful regional event to 
the world and introduce our foreign policy on 
global stages via ac�ve cultural diplomacy.

Second, preserving culture requires modern, 
na�onal states. Experience shows that as 
modern, na�onal states replace ideological, 
absolu�st, and autocra�c ones, cultural 
support spreads accordingly, strengthening 
construc�ve psychological and cultural �es in 
society. Thus, the culture of rule by a group or 
individual gives way to na�onal culture or 
iden�ty. Na�onal culture or iden�ty counts 
among the cornerstones of foreign policy and 
states' interna�onal rela�ons. Nowruz is our 
finest symbol of cultural iden�ty. Based on 
credible global research, Nowruz's origin and 
base lie in our land, a tremendous asset for 
improving our interna�onal rela�ons.

Third, suppor�ng historical and cultural 
fes�vals in our land and region is the best 
revenge against culture, art, and history's 
enemies. Intellectuals, enlighteners, civil 
society ins�tu�ons, poli�cal structures, 
economic bodies, and academic figures must 
safeguard  Nowruz ' s  anc ient  cu l ture , 
inseparable from our historical iden�ty.

Fourth, Nowruz is not merely an abstract name 
or recrea�onal fes�val. It is a package of culture 
and customs embedding vital, valuable 
messages. This vast culture connects to poetry, 
stories, a�re, cuisine, epics, and poli�cs. We 
must unpack all facets of Nowruz and 
il luminate their roles. Ins�tu�ons and 
academics should write ar�cles, hold seminars 
and symposia, and launch awareness-raising 
research in each area of this grand cultural 
package.

Fi�h, as an ancient fes�val, Nowruz has roots in 
our civic freedoms. Civic freedom means the 
liberty to prac�ce historical and iden�ty-based 
values, counted as ci�zens' human rights. 
These civic freedoms first appeared in Cyrus 
the Great's cylinder and underpin modern 
human rights today. We must introduce to the 
world the link between Cyrus's cylinder and 
Nowruz culture's emergence in our land, 
safeguarding one of humanity's founda�onal 
rights, now called civic rights in contemporary 
literature.
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بخش

شعر

با آ�اری از:

صنم عنبر�ن

هدایت حاذق

احمد هنایش

عابده سروش

مریم



برای باغ، چه آورده ارمغان، نوروز؟

ز پشت نرده صدا کرد «با غبان!» نوروز

به قاب لحظه نشسته شبیه نور و نسیم

به قاب دیده شبیه فرشت هگان، نوروز

سپرده زلف خودش را به اختیار نسیم

نشسته چش مب هراه مسافران نوروز

اسدالله عفیف باختری

۸۱



چه خیمه بسته در آفاق کور هراه تهی؟

ِچه گل گرفته سر راه کاروان، نوروز؟

به کوچه کوچه بلند است بانگ نوشانوش
ّ

چه نشه ریخته در شور ناودان نوروز؟

پرنده! آبتنی کن در ابتدای فصول

فرشته! مژده بیاور برا یمان نوروز

چراغ خان هی ما را دوباره روشن کن

ستاره هدیه بیاور از آسمان نوروز

ِزمانه، یار دو روز هست، یک دو قافله بعد

خبر شوی که سفر کرده ناگهان نوروز.

۸۲



سه گل سرخ شد از خانه فرارم دادند

از گل سرخ گرفتند و به خارم دادند

آب م یخواستم و شیش هی سم آوردند

(آنچه در رگ رگ خود ح لشده دارم) دادند

ِیاد آزار شب اول قبر افتادم

لحظاتی که در آغوش، فشارم دادند

ِسر بریدند از آرامش پاماند هی من

بعد، هرجا د لشان خواست، قرارم دادند

گردنم بسته اگر راست نباشد، این قوم

ِاز درختان سر گردنه، دارم دادند ِ

دلم از گردش بیهود هی ایام گرفت

ساعت و چو بخط و روزشمارم دادند.

ابراهیم امینی

۸۳



ِای شهر عشق و آرزو، ای بلخ، ای مادر!
ِقد م یکشد از دامن پربار تو نوروز ِ

ِای ه مقد خورشید و ماه و آسمان، ب یشک
ِگل م یدهد خار از سر دیوار تو نوروز ِ

ِِمبدأ عشق و شعر و تاریخ است نام تو
اسطوره هستی، تا ابد اسطوره م یمانیٔ

ِزیباست دنیا، گرچه با دار و ندار خویش ً
اما برایم دائما ب یجوره م یمانی

ِصد نوبهار از نوبهاران تو پابرجاست
ِخورشید حتی از تو، ای ا مالبلاد من!ُُِّزرتشت از دامان تو پیغمبری آموخت

ِشد سا لها که عشق و مهر مادری آموخت

لیلی غزل

۸۴



ِِای خاستگاه پارسی، ای مهد دانایی
چیزی فراتر از جنونم، عاشقت هستم!

ای ماجرا در ماجرا، در خویش سرگردان

ِای تخت و بخت واژگونم، عاشقت هستم!

در شادیانت کاشکی من لاله م یبودم

ِیا موج سرکش در دل دریای آمویت ِ ِ
ِای شهر پرچ مهای برافراشته تا عرش
تاریخ م یخواند غزل از برج و بارویت

ِِاز مکتب عشق و کلاس سربدارانت
ِآموختم آزادی اندیش ههایم را

دورم اگرچه از برت، اما وطن، جانم!
جا ماند هام در سینه تو ریش ههایم رأ

ِکوری چشم هب تالل هها، در این غربت ِ
هر روز را با آرزو پیروز م یخوانیم

ِبا سوز و ساز زندگی و شور آزادی ِ
از عشق، از امید، از نوروز م یخوانیم

۸۵



آمد خبرم که باز نوروز آمد

با خند هی سرخ از دل د یروز آمد
ِ

این جلو هی جوشید هی پیش از تاریخ

ی ک بار دگر ب هکام امروز آمد؛

نوروز کهن، تران هی آبای یست

بر لوح زمان، بهان هی آبای یست

از رنج هزارساله برخاست ه است

در سین هی ما نشان هی آبای یست؛

نوروز، شکوه ابر و باران دارد

آغوش گشود هی فراوان دارد

کلکی نچ هی او ب ه سوی دریا باز است

گرمای نف سهای نیاکان دا رد؛

نوروز! پر از فر کیانت بینم ّ

ِِبر گنبد گردون جهانت بینم
ِاز سفر هی سبز خاک تا اوج فلک

هر لحظه ب ه چشم دل، عیانت بینم.

من�راحمد بارش

۸۶



کرد هام دل را به نا ماش با سند که شست داشت

بلخ در من سا لها شد تکسی دربست داشت

ِلاله را تا حال هم فکر پیاله م یکنم

شادیان یک دشت ساق یهای سنگی ندست داشت

ِدر میان برف افتاده گ ل سرخ دلم

هر رگ او آن زما نها ی ک خیابا ن مست داشت

ِبعد هر کوهی که کوهی بود، م یگفتم به خود:

گرگ یات را حفظ کن هرچه بلند و پست داشت

نسل ما نسل کبوترهای رنگی نبال بود

خون خورشید از گلوی آسما نها شست داشت

بخی ه بر گفتار بستم مدتی، بهتر شود

رشت هی خاموشی اما بدرقم پیوست داشت.

م�

۸۷



ُ
ِِمنم و گوش من و نغمۀ ساز گل سرخ ُِ
ِِهمه شب زمزمۀ رویش باز گل سرخ ِ

ِباز تکبیر شقایق بود و اشهد باغ ُِ
ِباز هم خواندن بسیار نماز گل سرخ ِِ ِ

ِِطعم یک سیب به لب، گونۀ سرخ تو گذاشت ُ
ِِسیب دیگر ندهی؟ دختر ناز گل سرخ! ِِ

ُِِو دم منع شگفتن ـ به خدا ـ دیدم گشت
ِسخن سبز لبان تو جواز گل ِ سرخ ِ ِ ِ

ُِمثل من محو تو گردید؟ که «سهراب» نوشت:
ِ« کار ما نیست، شناسایی راز گل سرخ» ِِ ِ

تمیم حمید د

۸۸



در کویر آرزو ها عطر باران می رسد

سبزه قامت می کشد بوی بهاران می رسد

سایبان امن می آید از شرق خیال

سبز و رنگین ، پر طراوت ، دست افشان می رسد

ماه من می تابد از ژرفای شبهای سیاه

با نگاه شعله وارش در شبستان می رسد

با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو

فصل پایان خیالات پریشان می رسد

مینویسم نام او را در دل پاییزی ام

باغ می گردد دلم این غم به پایان می رسد

ربا���صنم عنبر�ن
ا

۸۹



نهالی از هیجان پرکشید تا لب بام
ُ

حیات در شرف تاز هگی نشست از نو

همی نکه سلط هی سرما بساط خود را بست

جهان کوچک ما شد دوباره مست از نو 

زمین چه بود؟ مکان در مکان فقط مستی

زمان چه بود در این کاروان؟ فقط مستی

نه جمع کوچک ما نه بگو جها نمستی

گمان کنی که جهانی شد هست هست از تو 

نه باد موی تو را باعث غم م ن کرد

نه شوکران تو را دشمنی به من س م کرد

تو را خدا به من هی چکار ه همدم کرد

به موی فرفر یات م یبر  م که دست از نو 

همیشه جنگ میان برادران بوده

اگر که تیر شکسته، لج کمان بوده

اگرچه بین دو خون، صلح در میان بوده

ِطلسم دشمنی قلب ما شکست از نو 

ِگیاه پیر سر از گل کشید های افزود؛ ِ
زمین که روز گذشته زمین حال نبود

درخت کوچک کنج حیات با من گفت:

چ هخوب بسته شده با شما الست از نو

غزل کنار غزل چیدم و ستاره شدند

به ظلمت یکه روان بود باز چاره شدند

بدل به خو بترین مستی سیاره شدند

که تل تلو به لبان دو ه مپرست از نو...

هدایت حاذق

۹۰



احمد هنایش

یو
در ساق هی سبز عطر موی تو نبود

در رنگ شکوفه نقش روی تو نبود

حالا که رسید سال نو بار دگر 

ِدر این قدم بهار بوی تو نبود 

ِملک پدرم همیشه غم داشته است 
بر دید هی خود همیشه نم داشته است

ِهمراه بهار؛ بوی تلخ باروت 
بر گوش دلش صدای بم داشته است

هرجا بروم هوای سرشار تو است 

همراه دلم خیال پر بار تو است

ِدر غربت ما کجاست بوی نوروز
نوروز من آن لحظ هی دیدار تو است

از دامن سبز ما زمان افتاده 

ِدر متن بهار ما خزان افتاده  ِ
ما کهنه درختیم؛ به صد زخم تبر

هر شاخ  های از ما به جهان افتاده 

 بر پرچم سبز عشق ایمان دارم

امید تو را به دل فراوان دارم 

ِِیاد تو  و آن بهار و باران  وطن 
با هر نفسی هنوز بر جان دارم 

۹۱



اگر که زن نگاه م یکند

گناه م یکند

ِدو روزنی که در سیاهی زمانه، کار ماه م یکند ِ

وگر سکوت...

باز اشتباه م یکند

چون آفتاب برای زایش بهار و باغ

وجود خویش را گواه م یکند

مگر تمام هست یاش گناه بوده است؟

سکوت او

نگاه او

جدال، رنج، عشق ناتمام او...

جز این، چه سهمی از جهان

برای او به جای مانده است؟
َ

مجال یک نفس...
ِ

و یا فقط نصیب و قسمتش گناه بوده است؟

عابده سروش

ه ی���

۹۲



مریم
چند سال است جند هبالا مان 

مانده در انتظار نوروزش 

هیچ چیزی نمانده از گ ل سرخ

شادیان خالی مانده آغوشش

دشت تا دشت لاله م یجوشید 

شادیان آبروی شهرم بود 

روضه را غرق خنده م یدیدم 

شادی در چارسوی شهرم بود 

کاش آن روزگار برگردد 

جند هبالا زمین یتر نشود 

کفتران باز بال و پر بزنند 

چشم شان تا دوباره تر نشود

دختران جوان زیبا روی

سمنک را به دیگ دم بدهند 

یک دوبیتی و فال در کتری....

پشت بر هرچه رنج و غم بدهند 

روزگار از ترانه خالی است 

دف و چنگ و رباب کم دارد 

سا لنو باز قصد کشتن خود...

دور گردن تناب کم دارد

۹۳
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